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تحول در سبک زندگی فردی و جمعی و جهانی،    موضوع:
سه گام برای خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بر اساس  

 محورهای بیانیه گام دوم 
ایران،    پیام: ترویج سبک زندگی غربی در  »تلاش غرب در 

بیزیان به  های  سیاسی  و  دینی  و  اقتصادی  و  اخلاقی  جبران 
آن با  مقابله  است؛  زده  ما  ملّت  و  همهکشور  جهادی  و ،  جانبه 

 1طلبد.« هوشمندانه می

 مقدمه 
ایم،  همه ما، در ماه رمضان حس شیرین تغییر را تجربه کرده

تحول   و  تغییر  فرصت  رمضان  ماه  خدا،  طراحی  در  انگاری 
ها است؛ یعنی خدا طوری ماه رمضان را طراحی کرده است  انسان

آدم در ماه رمضان کاملًا حس می پیدا کنیم.  کند  که ما تحول 
و ع تغییر در رفتار  و  تغییر رخ داده است؛ هم  تغییر  ادات و هم 

تحول در روحیات و حالات. ماه رمضان یک مجموعه است و با  
آورد و نتایج آن هم در جامعه  خودش سبک زندگی به همراه می

گیری است. ماه رمضان  سرعت قابل حس و لمس و حتی اندازهبه
فقط ماه ارتباط با خدا نیست؛ ماه ارتباط با خلق هم هست. اصلًا  

 
 مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم.  1
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ترین  است که انسان روحیه انفاق پیدا کند. فردیفلسفه روزه این  
یعنی روزه، به اجتماع ربط پیدا می کند. تغییر اجتماع و  عبادت 

خاصیت   است.  خورده  ناگسستنی  گره  فردی  تغییر  به  جامعه، 
ارتقا   را  این است که درجا هم فرد و هم جامعه  الهی  دستورات 

روحی افراد    بخشد و در اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی ومی
بر    ،ی جلسه سخنران  یس  میبر آن شد  نیبنابراکند.  تغییر ایجاد می

در جامعه است    نیآفر گام دوم که نقشه جامع تحول  هیان یاساس ب 
و اخلاق، عدالت و مبارزه  تی اقتصاد، معنو رینظ  ییرا  با محورها
ته  فساد،  زندگ   بتوانیمتا    نیمک   هیبا  جمع  یفرد  ی سبک  و    یو 

و   ه ها موجود را شکستبستو بن  میخودمان را سامان ده  یجهان 
رس خوشبخت  دنیراه  و  منافع  جمع  یفرد  یبه  را    یو  خودمان 

. هموار کنیم
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 اول: جلسه

 «ی»ماه رمضان، ماه تحول در سبک زندگ  
 

 اشاره 

سخنرانی سلسله  محوری  موضوع  رابطه  تبیین  برای    مان ما 
با طرح این پرسش که هدف خدا از    ،با مناسبت  (سبک زندگی)

طراحی ماه رمضان برای حیات بشر چه بوده است، بحث را آغاز  
های ماه مبارک و آداب آن کنیم. قبل از بیان برخی از فلسفهمی

اشاره   پرسش  این  پاسخ  به  رسیدن  فواید  به  روزه،  فلسفه  مثل 
برداری حداکثری از ظرفیت  . بهره1  :کنیم که عبارت است ازمی

رمضان برای  2  و  ماه  مبارک  ماه  منطقی  و  عقلانی  توضیح   .
درستی آشنا نیستند، چراکه طبق آیات قرآن،  کسانی که با دین به

عقلی است. ما توضیح خوبی از منطق و  دینی از سر بیاساساً بی
ایم، برای همین، شاهد تمسخر  عقلانیت روزه ماه رمضان نداده

دینان  ن از ناحیه برخی بیهای عاقلانه گرفتن مقابل دیو ژست
رسیم که  میاین سؤال  هستیم. پس از بیان این فواید، به پاسخ  

هدف از طراحی خدا از ماه رمضان چیست؟ مطلب اول این است  
که توجه مخاطب را به این سمت جلب کنیم که خداوند متعال  
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ای را برای طراحی ماه مبارک در نظر دارد. این  اهداف چندگانه
ط فردی و معنوی نیستند، بُعد فراموش شده و کمتر  اهداف، فق

ترین عملیات ماه مبارک رمضان،  عنوان اصلیدقت شده روزه به
از   بُعد دنیوی روزه مثل سلامتی است. پس  بُعد اجتماعی آن و 

ترین هدف خداوند  رسیم به بیان اصلیبیان اهداف چندگانه، می
ر فرد و جامعه؛ از طراحی ماه مبارک که عبارت است از تحول د

مهم ایجاد  اما  در  خدا  روش  شناختن  هدف،  این  شناختن  از  تر 
انسان بین  در  اینتحول  و  است  تحول  ها  چگونه  خدا  که 

گوییم با سبک زندگی؛ ماه مبارک سبک  آفریند. در پاسخ میمی
دهد که موجب تحول در حال و  ای به انسان پیشنهاد میزندگی

فقط کافی است یک ماه سبک    شود.احوالات فرد و جامعه می
زندگی خودمان را به خدا بسپاریم تا مزه و طمع تحول و تغییر را  
تنها   تحول  ماه  این  در  ما  کنیم.  احساس  خودمان  زندگی  در 

برای تحول  نیستیم، امیرالمؤمنین در طراحی خدا، در ماه مبارک  
زندگی   سبک  مطالعه  پیشنهاد  است.  آمده  ما  کمک  به 

وسیله  البلاغه، یک قدم ما را به آن تحول بهنهجامیرالمؤمنین در  
کند، چراکه تحول در  تر میسبک زندگی در ماه رمضان نزدیک

زندگی   سبک  برای  بشری  و  عینی  الگوی  بدون  زندگی  سبک 
 امکان ندارد. 

 چرایی طراحی ماه رمضان در حیات بشر 

اگر من و شما بخواهیم جای خدا بنشینیم، نه جای خدا، کنار  
وسیله ماه  خدا بنشینیم و ببینیم خدا چگونه برای حیات بشر به
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کند و بخواهیم از بالا به ماه مبارک رمضان  رمضان طراحی می
کنیم؟   نگاه  رمضان  مبارک  ماه  به  باید  چطور  کنیم،  نگاه 

 حی ماه مبارک رمضان. خواهیم پی ببریم به هدف خدا از طرامی
اگر از خدا بپرسیم خدایا ببخشید شما قرار هست با ماه رمضان 

 کار کنید؟ خدا چه پاسخی به ما خواهد داد؟ چه
بالاخره خدا حکیم است. اصلًا حکمت را خودش خلق کرده.  

دهد.  وکتاب کاری را انجام نمیحسابحکیم یعنی کسی که بی
 ست؟ احیات بشر چه بوده    هدف خدا از طراحی ماه رمضان برای

 فواید درک هدف خدا از طراحی ماه رمضان

تری با ماه کند تا ارتباط عمیقفهم این موضوع به ما کمک می
معروف با ساز  قول  مبارک برقرار کنیم و بهره بیشتری ببریم و به  

ادبی نشود؛ نه خدا ساز دارد و نه ما رقاصیم  خدا برقصیم، البته بی
از  المثل  این ضرب اهداف خدا  مقابل  در  که  است  این  از  کنایه 

و  باشیم  منعطف  ندهیم،  نشان  مقاومت  مبارک،  ماه  طراحی 
بگذاریم خدا با طرح خودش در ماه مبارک روی ما اثر بگذارد. از  

فهمیدیم   ما  وقتی  دیگر  ما  چرا  طرف  برای  را  رمضان  ماه  خدا 
ارک آشنا  طراحی کرده است بهتر بتوانیم برای کسانی که با ماه مب

 اند ماه مبارک را توضیح بدهیم. نیستند یا قهر کرده
  قرار نیست همه ماه مبارک را درک کنند ولی قرار است همه با 

روزه   ما  است  درست  بگویند  کنند.  نگاه  مبارک  ماه  به  عظمت 
نتوانیم  نمی است  ممکن  را  ماه  این  آداب  برخی  شاید  یا  گیریم 
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العاده ت اما این پدیده فوقرعایت کنیم و این به دلیل ضعف ماس
 عقلانی و حساب شده است. 

بی جز  کمفرمود:  و  رویعقلخردان  دین  از  گردانی  ها 

سَه«کنند؛  نمی ْ ن َف  هَ  ِ  مََْ سَف 
ِ إِبْراهيَم إِلاة

واقعاً    1»وَ مََْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّة آیا 

دین، عقلانیت را  های بیاین تلقی در مردم ما وجود دارد که آدم
شود یعنی  داری مسخره میاگر روزه  ، اگر نیست  ؟ گذاشتند  کنار 

 ایم درست ماه مبارک را توضیح عقلانی و منطقی بدهیم.نتوانسته
هرکسی   مردم  که  برسیم  جایی  به  باید  دین  توضیح  در  ما 

که مسخره کردن کار خوبی  دینی کرد را مسخره کنند. نه اینبی

این    ،ستا رابطاینکه  ست  امنظور  وضوح  بیقدر  با  ه  دینی 
وضوح  این  شدت  از  که  بشود  زیاد  کردن  گاه ،  دیوانگی  ناخودآ

 بنشیند.  مردم لبخند بر لبان
الآن  بی ولی  نیست.  سرش  پشت  منطقی  هیچ  واقعاً  دینی 

دینی کردن یک ژستی دارد، کلاسی برای خودش دارد. آن  بی
به دین  که  ظهور،  روز  دوران  یعنی  شود،  عقلانی  تبیین  درستی 

 کلاسی است. تنها کلاس ندارد بلکه بیکردن نهدینی  بی
گیرد و یک رفتار  عقلی میحجابی را معادل بیالآن کسی بی

طور نیست اشکالی در  پندارد؟ اگر اینغیرمعقول و احمقانه می
 ایم حجاب را خوب توضیح دهیم. کار هست؛ ما نتوانسته

 
 . 130بقره، آیه  1
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ح  حالا برسیم به ماه مبارک رمضان، چطور ماه مبارک را توضی
روزه مثلًا  هرکس  که  دلیل  دهیم  به  باشد  شرمنده  کرد  خواری 

او طور  این به  مردم هم  و  است  داده  انجام  احمقانه  رفتاری  که 
بی واقعاً  بگویند  و  کنند  نگاه  حالات  دیگری  است؟  کرده  عقلی 

دیده خودتان  محله  در  را  رفتارهایشان  دیوانگان  بعضی  اید 
خنده گاهی  و  است  بیغیرمعقول  شبیه  د دار،  چیزی  هم  ینی 

بتوانیم منطق دین را خوب توضیح   اگر ما  البته  دیوانگی است. 
 دهیم و منطقی از دین حرف بزنیم. 

می و  نشستیم  خدا  کنار  رفتیم  ما  ببخشید  چرا  خدایا  پرسیم 
می است؟  بوده  چه  رمضان  ماه  طراحی  از  شما  خواهیم  هدف 

 برسیم به منطق دین درباره ماه مبارک. 

رمضان، دوره تربیتی فشرده و جهشی برای رشد  ماه 

 فرد و جامعه

خواهیم بیاییم در آن روزی که تصمیم خدایا، ببخشید ما می
و  بنشینیم  تو  کنار  ما طراحی کنی،  برای  را  ماه رمضان  گرفتی 
تماشا کنیم چرا ماه رمضان را برای ما طراحی کردی. حتماً وقتی  

ند، پیش خودش گفته  خواسته ماه رمضان را طراحی کخدا می
رشد  برای  فشرده  تربیتی  دوره  یک  باید  من  که  بندگانم    1است 

 
واژه تزکیه، به دو معنا آمده است: یکی پیراستن و پاک شدن و دیگری رشد کردن که هدف    1

ثَ فيِهمْ رَسُولاً مَِْ از خلقت و بعثت انبیا نیز همین تزکیه است.   ؤْمِِيَن إِذْ بَََ ُ
ْ
ُ عََلَ الْ دْ مََة اللَّة َ »لفَ 

مْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيِهمْ وَ يُ  يْهِ
لُُا عَََ سِهِِْ يَت ْ ُ ن ْف 

َ
كْمَة«أ ِ

ْ
هُُِ الْكِتابَ وَ الْ ُ  (. 164)آل عمران، آیه  عَلِِّّ
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کنم خرما  مثلًا    ؛طراحی  نصف  میشما  چقدر  انفاق  کنی، 
این به خاطر همان طراحی   1دهند های نجومی به شما میثواب

 خدا برای جهشی رشد کردن بندگان است. 
به باید  من  بندگان  فشرده،  دوره  این  جهدر  رشد  صورت  شی 

باید فرصت بدهم، یک  کنند، پس  قرار  برای رشد  نجومی  های 
 قدم بردارد، هزاران گام رشد کند. 

آثار اجتماعی و اقتصادی ماه مبارک، بیشتر از آثار روحی و  

 معنوی 

و   فردی  زندگی  تناسب  اوج  در  باید  دوره  این  دیگر،  طرف  از 
یک نفر  ها باشد؛ یعنی ماه رمضان فقط حال  زندگی جمعی انسان

دهد. خدا این را هم  کند حال یک جامعه را تغییر میرا خوب نمی
در نظر گرفته است که قرار نیست ماه رمضان، فقط اثر معنوی  

 داشته باشد بلکه اثر اجتماعی هم باید داشته باشد. 
ما بسیاری اوقات تلقی درستی از ماه مبارک رمضان نداریم،  

وی و روحی دارد در حالی  کنیم ماه رمضان فقط اثر معنفکر می
که اگر آثار اجتماعی و اقتصادی ماه رمضان را بشماریم، بیشتر  

 از آثار معنوی و فردی آن نباشد، کمتر نیست. 

 ماه رمضان، معجونی با خواص چندگانه 

. دوره  1بنابراین چند ویژگی در سازه ماه رمضان وجود دارد:  
گذاری بر حیات  . علاوه بر تأثیر 3. فشرده است؛  2تربیتی است؛  

 
بَةٍ  1 قِّ تََرَةٍ، اتةقُُا الّنارَ و لََ بِِشَ قُُا الّنارَ و لََ ب ِش ِ
 .296، ص1اخبار الرضا، ج ونیع  مَِ ماء.  اتة
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آثار اجتماعی و  فردی، حیات اجتماعی ما را هم متأثر می کند. 
حتی اقتصادی هم در ماه مبارک مدنظر قرار گرفته است. فقط  

ها  بهره آخرتی ندارد، آثار دنیوی هم دارد؛ یعنی حتی جسم انسان
می سلامتی  به  هم  فرصت4رساند؛  را  آن  .  در  نجومی  های 

 طراحی شده است. 
ضان مثل یک معجونی است که خواص چندگانه دارد.  ماه رم 

خورد هم به درد معنویت ما، هم به درد  هم به درد اقتصاد ما می
 خورد هم به درد اجتماع ما. سلامت ما می

 ماه رمضان، یک تیر و چند نشان

تیر   با یک  زیبا طراحی کرده است؛  را  ماه رمضان  خدا چقدر 

می هدف  را  نشانه  باگیرد.  چند  يَن.«»فَََ الِف 
ْ
الْ حْسَنُ 

َ
أ  ُ اللَّة هم   1رَكَ 

زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی، هم اقتصاد، هم سلامت،  
انسان معنویت  میهم  سامان  رمضان  مبارک  ماه  با  را  دهد.  ها 

مثلًا خدا در این طراحی گفته است باید حال فقرا در این ماه خوب  
باید   کنند؟  خوب  را  فقرا  حال  باید  چطور  مردم  فقرا  شود،  مثل 

 شود. گرسنگی و تشنگی بکشند، با موعظه حل نمی

 اهداف اقتصادی خدا از طراحی ماه رمضان

ستَوِيَ  فرمود:  ×  امام صادق يامَ لَِِ ا فرََضَ الّلَُّ عز و جل الصِّ »إنَّة

رَ؛   قت  َ رحَمَ الف  جَِِ مَسة الجوعِ فَََ رُ؛ و ذلَِِ أنة الَغنِِة لََ يَكُن لَِِ قت  َ بِهِ الَغنُِِّ وَ الف 

 
 .14مؤمنون، آیه   1
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بَيَن   يَ  يُشَوِّ أن  و جل  عز  الّلَُّ  رادَ 
َ
فَأ يهِ،  عَََ رَ  قَََ شََئا  أرادَ  ا  كلُِّة الَغنِِة  نة 

َ
لِِ

«خََقِ  لََِ
َ
الِ وَ  الجوعِ  مَسة  الَغنِِة  يُذيقَ  أن  و  رحَمَ  1هِ  فَََ عيفِ  ة الص  عََلَ  رِقة  لَِِ ؛ 

و    الجائِعَ«؛ ثروتمند  تا  است  واجب ساخته  را  روزه  خداوند متعال 

[ ثروتمند، رنج گرسنگی  دست برابر شوند؛ چون ]بدون روزهتهی
ثروتمند هرا نمی زیرا  ترحّم کند؛  به فقیر  تا  را  چشید  رگاه چیزی 

میان   تا  خواست  متعال  خدای  پس  تواناست.  آن  بر  بخواهد، 
بندگانش برابری پدید آورد و ثروتمند هم طعم گرسنگی و رنج را  

 بچشد تا بر ناتوان، رقّت قلب یابد و بر گرسنه ترحّم نماید. 
از   خدا  اقتصادی  اهداف  و  رمضان  ماه  اقتصادی  آثار  رسماً 

فرمایند، ما خیلی بدسلیقه هستیم  یطراحی ماه رمضان را بیان م 
قدر  اگر این ادبیات را برای خودمان جا نیندازیم. گاهی اوقات این

رود مردم را با  شویم که یادمان میغرق معنویت ماه رمضان می
ماه رمضان همراه کنیم. آقایان حقوق بشری، بیایید ببینید چه  

یعنی  ترین عبادت،  دین شیک و باکلاسی داریم که در شخصی
شناسان باید از  روزه، چقدر هوای فقرای جامعه را داریم! جامعه

 ماه رمضان دفاع کنند. 
بنابراین ماه رمضان فقط ماه ارتباط با خدا نیست، ماه ارتباط  
با خلق هم هست. اصلًا فلسفه روزه این است که انسان روحیه 

یعنی روزه، ربطی به اجتماع  انفاق پیدا کند. فردی ترین عبادت 
کند. تغییر اجتماع و جامعه، با تغییر فردی گره ناگسستنی  پیدا می

 
 .1766، ح 73، ص  2من لا یحضره الفقیه، ج  1
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زمان فرد  خورده است. خاصیت دستورات الهی این است که هم
می ارتقا  را  جامعه  اقتصادی،  و  احوال  و  اوضاع  در  و  بخشد 

 کند. اجتماعی و روحی افراد تغییر ایجاد می

 جامعه پزشکی بیاید از ماه رمضان دفاع کند 

پ  نفرمود:  جامعه  دفاع کند، مگر  ماه رمضان  از  بیاید  زشکی 

ا« َصِحُُّّ ت  بعضی1»صُُمُوا  چرا  روزه،  خوردن،  آب  مثل  خواری  ها 

روزهمی ما،  جامعه  در  یعنی  منکر  کنند؟  نیست؟  زشت  خواری 
ایم با این ادبیات از روزه ماه رمضان  نیست؟ چون هنوز ما نتوانسته

بنده خدا روزه نگیری سلا به خطر میدفاع کنیم؛  تو  افتد.  متی 
قبیح می نزنی چقدر  نگرفتن هم مثل  الآن ماسک  روزه  دانند؟ 

اندازد این  ماسک نزدن است. اگر آن سلامتی تو را به خطر می
می خطر  به  را  تو  سلامتی  از  هم  دیدم  مقاله  یک  اتفاقاً  اندازد. 

خوشحال واقعاً  که  پزشکی  روزهجامعه  آثار  بود،  در  کننده  داری 
ها را بررسی کرده بود. ولی یک مقاله کافی نیست.  انسانسلامت  

باید تبدیل به هنر شود، فیلم و مستند. چقدر مستندهای علمی  
ماه   از  خدا  طراحی  برای  باید  سبکی  این  است؟  خارجی جذاب 

 رمضان برای سلامتی حرف زد. 
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 تحول، هدف محوری خدا از طراحی ماه رمضان

ضان داریم؛ فواید چندگانه ماه  تا اینجا نگاه درستی به ماه رم
که فواید معنوی و روحی هم رمضان برای حیات دنیا؛ در عین این

اگر   است،  بوده  مدنظر  اقتصادی  و  سلامتی  فواید  کنار  در 
بخواهیم یک هدف را بگذاریم وسط و بگوییم خدا فقط به این 
دلیل ماه مبارک رمضان را با این همه فواید طراحی کرده است،  

هد میکدام  قرار  را  میف  خط  یک  در  ماه  دهیم؟  خدا  گوییم 
تحول   هم  است؛  کرده  طراحی  تحول  برای  را  رمضان  مبارک 

مهم اجتماعی.  تحول  هم  و  اینفردی  از  از  تر  خدا  هدف  که 
این است که بفهمیم خدا    ،طراحی ماه مبارک رمضان تحول است

برنامه مبارک رمضان  ماه  در  تحول  این  برای  ریزی کرده  چطور 
 ست. ا

وسیله ماه رمضان در حیات فردی و چگونه خدا به 

 آفریند؟ اجتماعی ما تحول می

آیا طراحی خدا، برای تحول با ماه مبارک رمضان این است که  
گاهی او افزایش پیدا  بگوید در ماه رمضان من کاری می کنم که آ
کنم که در آن معجزه  ای میکند تا متحول شود؟ یا یک معجزه

مبارک  او   ماه  با  چگونه  است  قرار  خدا  بالاخره  شود؟  متحول 
رمضان، انسان را جهشی و فشرده متحول کند و البته این تحول  

 هم ماندگار باشد و مقطعی نباشد؟ 
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ای نیست، حضرت فرمود:  دانید که تحول انسان کار سادهمی

نُ مَِْ إِزَالََِ قَلْبٍ عَنْ   هَْْ
َ
ِبَالِ أ

ْ
عِه«؛»إِزَالََُ الج کوه  1مَوْض ِ دادن  ها  تکان 

از جایشآسان قلبی  دادن  تکان  از  است  فکر  تر  اصلًا  تا حالا   .
میکرده چطور  جابهایم  را  کوه  یک  شما  شود  حالا  کرد؟  جا 

تر شده، بدون این امکانات  امکانات امروز را نبینید که کار ساده
حالا  جا کرد؟ تقریباً محال است.  شود یک کوه را جابهچطور می

می جابهحضرت  کوه  ببین  سختی  فرماید  همه  آن  با  کردن  جا 
تر از این است که دلی را تکان دهی و تحولی در دلی ایجاد  آسان
 کنی. 

 تغییر در سبک زندگی، تنها راه تحول 

می کرد؟  چگونه  متحول  را  جامعه  یک  را،  انسان  یک  توان 
که من می است  این  خدا  و جوامعطراحی  را  بندگانم  را    خواهم 

متحول   را  جامعه  و  انسان  رمضان  ماه  با  چگونه  کنم،  متحول 
 ها است. کنم؟ تنها راه تحول، تغییر در سبک زندگی این

تأثیر سبک زندگی، هم در علائق یک فرد و جامعه و هم در  
شدت زیاد است. اگر خواستی  عقاید و افکار یک فرد و جامعه به

گاهی بد ه و اقناعش کن،  کسی را عوض کنی، نرو مرتب به او آ
علاقه در  نینداز  میدست  مقاومت  او  سبک  هایش،  برو  کند. 

 کند هم عقایدش. زندگی او را تغییر بده، هم افکارش تغییر می
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 ها سبک زندگی ابزار غرب برای نابودی عقاید و علاقه

روش درست و خطرناکی که غرب پیش گرفت در نابود کردن  
نمی گفت  که  بود  این  عقاسلام،  دهم،  توانم  تغییر  را  ایدش 

سبک  نمی آمد  بدهم،  تغییر  دین  به  نسبت  را  علائقش  توانم 
 های ناب. ها را تغییر داد؛ هم عقاید نابود شد هم علاقهزندگی

 ات را به مدیریت خدا بسپار یک ماه سبک زندگی

سبک   تغییر  با  ابزاری؟  چه  با  است.  تحول  ماه  رمضان،  ماه 
از   جدیدی  سبک  رمضان،  ماه  رقم  زندگی.  ما  برای  را  زندگی 

اش را تغییر دهم تا او تحول  زند. خدا گفت بگذار سبک زندگیمی
 پیدا کند. 

می هم  به  را  خوابیدنش  و  خوردن  جزئیزمان  از  ترین  زنم، 
  کنم؛ از خوردن و خوابیدن. رفقا، عناصر زندگی انسان شروع می

در ماه مبارک رمضان مدیریت زندگی خودمان را بسپاریم دست  
ا. خدایا یازده ماه من مدیریت کردم، یک ماه تو مدیریت کن؛  خد

برنامه به خدا، خدا  تو  تو همراه بشوم.  برنامه  با  تا من  ریزی کن 
تواند حالت را خوب کند، فقط کافی است سبک زندگی خودت  می

تو   زندگی  سبک  برای  خدا  بگذاری  بدهی،  خدا  دست  را 
قضابرنامه خودت  رمضان  ماه  آخر  کند،  کرد  ریزی  خواهی  وت 

 ات. چقدر بهتر شده، هم حال خودت، هم حال جامعه
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 ها های نجومی ماه رمضان با بقیه ماه تفاوت 

کند، این  های دیگر فرق میخلاصه رفقا، ماه رمضان با ماه

احساس می را  فرمود:  فرق    کنید؟ 
ُ
انَ عِِدَكُ »لا يَكونََة شََرُ رَمَص 

هورِ؛ فَإِنة   رِهِ مََِ الشُّ هورِ، و لا  كغََي  لًً عََل سائِرِ الشُّ ص  لََُ عِِدَ الّلَِّ حُرمَةً و ف َ

«؛ 
ُ
طرِكُ ف ِ كيََومِ  يَومُ صَُمِكُُ  انَ  رَمَص  پیش   1يَكونََة شََرُ  رمضان  ماه 

ماه بر  شما مثل  و  نزد خداوند، احترام  نباشد؛ چراکه  های دیگر 
  داری شما مثل ها برتری دارد. در ماه رمضان، روزِ روزهسایر ماه

 روزِ خوردنتان نباشد! )ادب و حرمت این ماه را نگه دارید(. 

شده، باید خوب  این پدیده پیچیده که توسط مربی ما طراحی 
بهره ظرفیت  این  از  بتوانیم  تا  بشود  حداکثری  شناخته  برداری 

فرمودند:   يَكونَ  کنیم.  أن  ت  مََة لَََ انَ  رَمَص  في  ما  الِعبادُ  يَعلََُ  »لََ 

انُ   ة«رَمَص  می  ؛2سَََ بندگان  چه  اگر  رمضان  در  که  دانستند 

آرزو می]برکاتی ما  [ هست،  باشد.  رمضان، یك سال  کردند که 
خواستیم قدم کوچکی برداریم برای این هدف بزرگ، با اجازه  می

خدا نشستیم کنار خدا تا ببینیم خدا با ماه رمضان قرار است چه  
 بزند.  اتفاقی را برای من و شما و جامعه ما رقم
های دیگر طراحی شده  اگر ماه مبارک رمضان متفاوت از ماه

 است، علت اصلی این تفاوت اساسی چیست؟ تحول. 
 وسیله تحول در سبک زندگی. برنامه تحول چیست؟ تحول به
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آخر ماه رمضان  دیدیم ما می  :فرمودندمقام معظم رهبری می
حالاتشان   راحل،  رمضان    باامام  ماه  از  فقط بومتفاوت  قبل  د. 

ات را ماه رمضانی کنی. زندگی به سبک  کافی است سبک زندگی
 کند. رمضان، حالت، حالاتت و افکارت را خوب می

 خدایا سبک زندگی من مال تو 

تصمیم   یک  بگیریم،  تصمیم  رمضان  ماه  اول  بیایید  رفقا، 
واقع به سبک رمضان  صادقانه  بگیریم  و درست؛ تصمیم  بینانه 

ایا سبک زندگی من در این یک ماه مال  زندگی کنیم، بگوییم خد

برنامهتو! اصلًا همه زندگی ریزی  ام مال تو؛ تو مدیریت کن، تو 
به خدا بسپاری؛ فقط همین  کن. لازم نیست همه زندگی را  ات 

اش را هم بسپار دست او.  یک ماه را بسپار اگر خوشت آمد بقیه
قدر  رد اینهایی که دادانید چرا ماه رمضان با همه رنجاصلًا می

ات را  بخش است؟ چون در ماه رمضان خدا خودش زندگیلذت
می میمدیریت  عالمی  کند.  خدا.  خاص  برنامه  تحت  روی 

گویم  گیرم؛ با خود میآید روزه میقدر خوشم میگفت من اینمی
 خدا مرا تحویل گرفت! 

ای که علاقه داشته باشی  داشتنی داشتهتا حالا مربی دوست 
بگیری؟ آخ جون! خدا ما را تحویل گرفت، ما را داخل    از او دستور

برنامه خودش آورد. مستقیماً زندگی ما را مدیریت کرد. البته ما در  
ماه رمضان تنها نیستیم، علاوه بر خدا، اولیای خدا هم به کمک  

 اند. ما آمده
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باز   را  کسی  چه  بستی؛ دست  را  خدایا دست شیطان 

 گذاشتی؟

اول مظلوم عالم را    ×طالب  خدا امیرالمؤمنین علی بن ابی

با فرق شکافته شده برای کمک به من و شما فرستاده است. خدا  
گوید ببین علی را، علی نازنین مرا، خوشت آمد از علی مظلوم،  می

 علی مهربان؟ 
دست   من؟  رشد  برای  کردی  طراحی  را  رمضان  ماه  خدایا 

باز گذاشتی؟ دست علی بن    شیطان را بستی؟ دست چه کسی را
طالب را باز کردی؟ خدا نکند درست باشد که دست علی بن  ابی
طالب، یدالله را بسته باشند. ماه رمضان را برای طراحی رشد  ابی

من طراحی کردی؟ راستی این علی مظلوم را برای چه منظوری  
 وسط ماه رمضان گذاشتی؟ 

 است  طالبدل ماه رمضان تنگ علی بن ابی

این ماه رمضان، هر ماه رمضان، خیلی به یاد این آقا باشید،  
ابی بن  علی  تنگ  رمضان  ماه  سبک  ×  طالبدل  یاد  است. 

 طالب باشید. زندگی علی بن ابی
را  نمی امیرالمؤمنین  زندگی  سبک  که  هست  کتابی  دانم 

ای  توضیح داده باشد یا خیر، ولی هر گاه دلت تنگ شد، صفحه
را تفأل بزن. چشمت را ببند و برو وسط    البلاغهاز صفحات نهج

هایش با غربتش با  زندگی امیرالمؤمنین با علی زندگی کن؛ با غم
 اش. شجاعت و مهربانی
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 همایش  یک  در  روز  یک:  یدگویم  یحیمس      قادجر  ججر

 و  داد  هدیه  من  به  کتابی  مسلمانم  نستادو  زا  یکی  ،فرهنگی

.  ماست  ناماما  زا  یکی  یهاالبلاغه( گفته)نهج  بکتا  این  :گفت

 مانیز  چه  به  طمربو  بکتا  این  مپرسید  وا  زا:  دی  گویم  ججر

 نوشته  پیش  لسا  1400ح دودا     گفت  مسلمانم  ستدو  ؟ است

 !شده

  به  پیش  لسا  1400  مطالب  گفتم  دمخو  با:  دی  گویم  ججر

 این  ییروخوش   با  و  ماحترارس   م  ب ه  اما  خورد؟ یم  ما  درد  چه

  ی حوص لگیب  روی زا  روز یک.  دمبر  لمنز  به و گرفتم ار هدیه

  ب کتا  مطالب  به  ارگذ  نگاهی  و  زدم  ورق  ارالبلاغ ه  نهج  بکتا

: دکر  جلب  یل  ی  خ    ار  منظر  که  مخواند  مطلبی  یک.  خ ت ماندا

. است  آب  زا  عالم   ادموجو  و  ئن ا کا  همه  لیهوا  هدما  ک هنای

 یگرد  و  گذاشتم ریکنا  ار  بکتا  و  دمندا اهمیتی:  دیگویم  ججر

 یالمللنیب کنفرانسی در بعد لسا یک  کهنای تا نرفتم  سراغش

 دخو  علمی  یه اافت هی   نیدتری  ج د  ،نانشمنداد  که  دمکر  شرکت

 .کردندیم نبیا ار

: گفت  ار  نکته  این  اش یعلم  مقاله  دردانش   من دان    زا  یکی

 همه  دهن دهلی  تش   ک  هدما  که  ده دیم  ننشا  علمی   تحقیقا

 است! آب  ادموجو

 جمله  آن   د یا  به   مطلب  این  نشنید  با :  دیگویم  قادجر  ججر

  و   فتمر   آن  غسرا  بهفورا     گشتزبا  زا  بعد   و  دمافتاالبلاغه  نهج

  که   ردمخوتأسف    ربسیا  و  آن  مطالب  نخواند  به  دمکر  وعشر
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 ار  بکتا  این  که  ربا  هر.  دمبو  غافل  بکتا  این  اهمیت  زا  چرا

 معلو  زا  یجدید  یهاافق  و   هاافتهی  و  هاش نگر  ،ماندخویم

 1.شدیم رشکاآ برایم مختلف

ورق کرده البلاغه ورقجرج جرداق مسیحی، دویست بار نهج

حکمت بار  یک  چطور؟  ما  نهجاست.  مرور  های  را  البلاغه 

 کردیم؟
مسیحی چنین نوشته است:    قادجر  جپشت جلد کتاب جر

پذیرد! اگر  ، دینم نمیى مسیح بالاتر  ز على، اگر بگویم تو ا  ىا

گویم تو خدا  پذیرد! نمیجدانم نمیوتو بالاتر است،    ز ا  وبگویم ا

 على، تو کیستی؟!  ىبگو به ما ا د هستی! پس خو
یا علی جان همه مات و مبهوت عظمت تو هستند. این ماه 

 مان با ماه رمضان تحول پیدا کند. دست ما را بگیر تا سبک زندگی

 
ای خواندند و فضائل این  در آخر ماه شعبان خطبه’  پیغمبر  

آخر خطبه پرسید: »یا رسول    ×  ماه را بیان کردند، امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین   فدای  چیست؟«  ماه  این  در  اعمال  بهترین  الله 
بهترین دنبال  که  دنبال  بشوم  است،  بهترین  خودش  است.  ها 

علی  بهترین فرمود:  پیغمبر  اعمال  ها هم هست.  بهترین  جان 
آن  از  خارج  که  کنی  تنظیم  طوری  را  رفتارت  که  است  این 
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چارچوبی نباشد که خدا برای زندگی تو طراحی کرده است. بعد  
 دانید پیغمبر چه کرد؟ شروع کردند گریه کردن.می

علت گریه چیست؟    ’یا رسول الله    : امیرالمؤمنین پرسیدند

گریه می به خاطفرمودند: »علی جان  اینکنم  ماه  ر  این  در  که 
خوانی و بینم علی جان داری نماز میشکنند، میحرمت تو را می

کند و محاسن تو را به  ترین فرد عالم، فرق تو را دو نیم میشقی
می خضاب  مظلوم.  خون  علی  نکرد  بیشتر  سؤال  یک  کند.« 

فرمود: آیا من در آن لحظه دین درست و درمانی دارم؟ دغدغه  
در آن لحظه آخر چیست؟ سلامت در دین  ×  طالبعلی بن ابی

خدایا ماه رمضان به ما سلامت در دین عنایت    1خیری. بهو عاقبت
 کن. 

محاسنت را با خون سرت خضاب کردند، کربلا هم    ،علی جان 
اصغر،  محاسن حسینت با خون سر خضاب شد اما خون سر علی

باشد.   پدر  علی کوچک، شاید خدا خواست حسینش هم شبیه 
شد،   خضاب  سرش  خون  با  محاسنش  علی  آن  جان،  حسین 
 حسین جان، محاسن تو هم با خون سر علی دیگری خضاب شد. 

 
هرِ،    1 ، أبكى لِْا يُشتَحَلُّ مِِكَ في هَذا الشة ُّ كيكَ؟ فََالَ: »يا عََلِ ، ما يُت  لتُ: يا رَسولَ الّلَِّ ثُُة بَكى، فََُ

بَكَ  ضَََ َ ف  ناقةَِ ثََودَ،  قُ عاقِرِ  ت  ف  وَ الآخِرينَ، س َ لِنَ  وة
َ
الِ عَثَ أشقََ  َ ان ت  قََِ  و  كَ  بِّ لَِِ صَلّّ 

ُ ت  بِكَ و أنَت  نّّ 
َ
  كأَ

عََل   الُْؤمِِيَن  ضََبَةً  أميرُ  قالَ  لِْيَتَكَ«.  بَ مِِنا  ة ص  َ خ 
َ ف  )قَرنِكَ(  و  ×فَرقِكَ  الّلَِّ  رَسولَ  يا  لتُ:  فََُ  :

كَ«.  في سَلًمَةٍ مَِ دينِ؟ فََالَ: »في سَلًمَةٍ مَِ ديت ِ
 . 61 ، ص 77، جفضائل الأشهر الثلاثة ذلَِِ
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اصغر   ینازک عل یسه شعبه گلو  یره با تدر آن لحظه که حرمل
 . و حلق او را گوش تا گوش درید را نشانه گرفت

 تیر با حلقوم اصغر کار یک شمشیر کرد
 چاره لب تشنگی کودک بی شیر کرد 

 گفت: کارش شد تمام حرمله با هلهله می
 حیا ارباب ما را پیر کرد خنده آن بی

اکبرش  خضاب دیگرش آن هنگامی بود که صدای ناله علی
 رساند.  ×اکبر قطعه علیرا شنید. سریع خود را به بدن قطعه

 اش را دید پرپر روی خاکلاله
 چاکقطعه ریزریز چاک قطعه

 داد از کف طاقت و از پا فتاد 
 صورتش بر صورت اکبر نهاد 

»وضع خده علی خده« صورت به صورت غرق به خون علی  

ا بَدک العفا«؛گذاشت و صدا زد:    × بعد تو خاک بر    »عَل الدن ت 

 سر این دنیا!
 کس ندیده است که از تیغ هزاران جلاد 

 این همه زخم رسد بر تن یک تن پسرم
 های تنت افتاده به هر سو گویی پاره

 برگ گل ریخته در دامن گلشن پسرم
 داغ مرگ پسرش را به دلش بگذارند 

 آن که بگذاشت داغت به دل من پسرم

الْين الا لعنة اللَّ عَل القُم    الط 
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 جلسه دوم:  

 »تحول با سبک زندگی به محوریت تقوا« 
 

 سبک زندگی، شاه رگ حیاتی تأثیرگذاری بر عقاید و علایق 

سراغ سبک زندگی رفتیم؟ جدای  چرا ما در ماه مبارک رمضان  
که چون ماه رمضان با سبک زندگی سراغ ما آمده است،  از این

سبک زندگی، شاه رگ حیاتی تأثیرگذاری بر عقاید و علایق افراد 
که   بس  زندگی همین  سبک  اهمیت  در  است.  بشری  جوامع  و 
ابزار تسلط و سلطه غرب و جوامع غربی برای غارت کشورهای  

س جز  کار  دیگر، چیزی  خیلی  عقاید شما  با  نیست.  زندگی  بک 
های شما خیلی کار ندارند، یعنی کار دارند ولی  ندارند، با علاقه

روند سراغ سبک زندگی، جایی  ها میبرای تخریب عقاید و علاقه
پذیرند. وقتی مردم  کنند، راحت میکه جوامع بشری مقاومت نمی

شود عقاید  ت میو جوامع، سبک زندگی مدنظر او را پذیرفتند، راح
 هایشان را هم تغییر داد. و علاقه

 اصلاح سبک زندگی، اولین کار مدرسه

تان را به  قدر که اصرار دارید بچهپدر و مادرهای محترم! این
داشته   اصرار  باید  برابر  هزار  بگیرد،  یاد  علم  تا  بفرستید  مدرسه 
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تان »سبک زندگی درست« داشته باشد! اولین کار  باشید که بچه
مدرسه باید این باشد که به خانواده کمک کند تا رفتار بچه درست  

این نه  وبشود،  داده  اگر    که  بچه منتقل کند!  به مغز  اطلاعات 
باز    -دینحتی دانشمندِ بی-خواهید فرزندتان دانشمند بشود می

 هم راهش همین است! 
است.   »رفتار«  شود  کنترل  باید  مدرسه  در  که  چیزی  اولین 

آموز این نیست که بگویید »برو هر کاری  شخصیت دادن به دانش
می یعدلت  این  اتفاقاً  بده!«  انجام  آوردن!  خواهد  بار  حیوان  نی 

نمی کنترل  مگر  باید  رفتارش  خُب  بیاید؟  بار  دانشمند  خواهی 
آئین با  باید  را  رفتار  حالا  با  بشود!  باید  نه؛  کنیم؟  کنترل  نامه 

 فرهنگ و رعایت ادب و تنظیم رفتار کنترل کنیم! 
حضرت فرمود هفت سال دوم پدر و مادرها متمرکز شوند روی  

فرمود:  حضرت  عَ  »دَعِ    ادب.  سََْ بْ  يُؤَدة وَ  يَن  سَِِ عَ  سََْ بْ  يَلَْْ كَ  ابَْْ

ين  1.«سَِِ

ادب چقدر در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر است؟ حضرت  
خرد  می کننده  بارور  ادب  بچهافرماید:  یعنی  ادب  ست؛  که  ای 

نمی باشدندارد  تیزهوش  و  باهوش  درس   ؛تواند  هم  در  هایش 

نمی میموفق  حضرت  دیگر  جایی  در  »بالِدبِ  فرماید:  شود. 

طَنُ« ِ الف  حَذُ  می2ب شُ ْ تیزهوشی  سبب  ادب،  در  ؛  امروز  شود. 

 
 .492، ص 3الفقیه، ج  1

 . 304غرر، 2
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ثابت شده است که مهم ترین عامل پیشرفت علمی  روانشناسی 
ترین عامل  آموزان، استعداد یا هوش و حافظه نیست؛ مهمدانش

پرورش علمی کودکان از هر جهت، ادب است. البته روانشناسان  
موضوع، اصلاحات خاص خودشان را دارند که در  در بیان این  

گونه است که ها ایناصطلاح ما معادل »ادب« است. تعابیر آن
دانشمی خودداری  »قدرت  مهمگویند:  عامل  آموز«  ترین 

 (، استعداد یا هوش. IQپیشرفت اوست، نه آی کیو )

 تمرکز سبک زندگی بر رفتار 

رفتا چرا  است.  متمرکز  رفتار  روی  زندگی  انجام  سبک  را  ری 

پوشیدن    دهی؟ این سؤال کلیدی بحث ماست. چرا طرز لباس می

خودت را عوض کردی؟ چرا لباس خودت را کوتاه کردی؟ آفرین  

لباس  هنوز  که  ایرانی  اقوام  از  برخی  حفظ به  را  خودشان  های 

اند، آفرین به برخی از کشورهای همسایه که لباس خود را  کرده

های خودشان را حفظ  ق، هنوز لباس اند )مثلًا در شر حفظ کرده

را  کرده ما  لباس  ندارد  حق  کسی  یعنی  آدمیت!  یعنی  این  اند( 

 عوض کند. 

چرا باید اجازه بدهیم غذاهای ما را عوض کنند؟ چرا باید از  
پوشیدن دیگران تقلید کنیم؟ چرا اسم  سبک غذا خوردن و لباس  
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می دیوار  و  در  به  را  خارجی  ایغذاهای  کسی  چرا  نجاها  زنیم؟ 
 تعصب ندارد؟ این چه تناسبی با فرهنگ ما دارد؟! 

اميرالْؤمِين   يَلِبسوا    ×»كانَ  لََ  ما  رٍ  بخي  الامّةُ  تَزالُ هذهِ  لا  يَقُلُ: 

  ُ اللَّة م  بََُ ضَََ ذلَِ  عَلُا  ف َ فَإذا  الَعجمِ،  أطعِمةَ  ويَطعِموا  الَعجم،  لِِاسَ 

ر خیر  فرمود: این امّت، همواره دمی  ×؛ امیر مؤمنان  1بالذل«

های  برند، مادام که همچون بیگانگان ]که دارای سنّتبه سر می
اند[، لباس نپوشند و غذا نخورند؛ زیرا اگر چنین کنند،  نادرست

 کند.خداوند، به خواری دچارشان می

ُ عَزة وَ فرمایند:  در روایت شریفی می  ×امام صادق وْحََ اللَّة
َ
»أ

ائِ  نْبَِِ
َ
أ مَِْ  نَبٍِِّ  إِلََ  يَطْعَمُوا  جَلة   

َ
وَ لا ائِِ  عَْْ

َ
أ اسَ  لَِِ سُوا  يَلْبَ  

َ
يَن لا ؤْمِِِ ُ

لِِلْ قُلْ  هِ 

هُُْ   كمَََ  ائِِ  عَْْ
َ
أ كُونُُا  فَََ ائِِ  عَْْ

َ
أ مَسَالَِِ  يَشْلُكُوا   

َ
لا وَ  ائِِ  عَْْ

َ
أ مَطَاعِمَ 

ائِ«؛ عَْْ
َ
خداوند عزّ و جل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود    أ

د لباس  بگو:  مؤمنین  به  طعام که  و  مپوشید  را  من  شمنان 
دشمنانم را تناول نکنید و راه دشمنان مرا طی نکنید پس شما نیز  

همان شد  خواهید  من  آندشمن  که  من  طوری  دشمن  ها 
 2هستند. 

دهی،  سبک زندگی یعنی »ببین کدام رفتارها را معمولًا انجام می

برنامهبرای دانه یعنی دانه آن رفتارها    ریزی کن!« سبک زندگی 

 
 .178، ص 2المحاسن، ج  1

 .252، ص 1الفقیه، ج  2
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صورت مستمر باید انجام  »فرم رفتارهای ما« و »رفتارهایی که به

دهیم«. در مملکت ما در اثر تعلیمات غلطی که به جامعه داده  

 شود چیزی به نام »سبک زندگی« مهم نیست. می

های انسان تحت تأثیر رفتارش قرار  در حالی که عقاید و علاقه
اندیشیم! ما چگونه  گونه میکنیم؟ هماندارد. ما چگونه رفتار می

می همانغذا  صهیونیستخوریم؟  اندیشید!  خواهیم  ها  گونه 
می آنتلاش  چون  بدهند.  تغییر  را  ما  زندگی  سبک  ها  کنند 

زندگیمی سبک  وقتی  که  اندیشهدانند  کرد،  تغییر  هم  ات  ات 
 تغییر خواهد کرد. 

خوردنی  نوع  و  خوردن  غذا  نحوه  و  زمان  خانه  برای  در  ها 
برن و  خودتان  آمد  شما  خانه  به  کسی  وقتی  باشید.  داشته  امه 

مان این  خواستید با هم آشنا بشوید، اعلام کنید که ما در خانواده
غذا میوه نمیغذاها را می از  بعد  ما  مثلًا  - آوریم، چونخوریم. 

باید میوه را با فاصله بخوریم، چون    -طبق سفارش حکما و اطبا
 کند. شود، مشکل ایجاد می اگر میوه بلافاصله بعد از غذا خورده

دقت  چقدر ما نسبت به چیزی به نام رفتار و سبک زندگی بی 
داشته باشیم، سبک داشته    مان برنامههستیم! ما باید برای رفتار

 بینیم چه آثاری دارد!وقت میها بپردازیم. آنباشیم و به فرم
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ایمانی نیست  بسیاری از رفتارهای اشتباه به خاطر بی 

 خاطر سبک زندگی غلط استبه 

بی از  ناشی  نباید  را  افراد  اشتباهِ  رفتارهای  از  ایمانی  بسیاری 
قدر که از آن توقعِ زیاد داشته  بدانیم. ایمان قدرت دارد ولی نه آن

ایمانشان   است،  ضعیف  حجابشان  که  کسانی  از  خیلی  باشیم! 
ضعیف نیست )در حدّ خودشان، ایمان کافی دارند(، منتها اگر  

رت کنترل رفتار و تنظیم رفتار« داشته باشند، از همان ایمان »قد
 کنند. برداری میخود، ده برابر بهره

جوان  90 نمیدرصد  نماز  که  بیهایی  نیستند  خوانند،  ایمان 
آید! و این یک بیماری رفتاری است. چرا مدام  شان میبلکه تنبلی

ایمان کنی؟! چرا مدام از  از جهنم و قیامت، برایش صحبت می
کنی؟ او خدا را قبول دارد، مشکل از  به خدا برایش صحبت می

 یک جای دیگر است! آن جای دیگر سبک زندگی ما است. 

 هایی از سبک زندگی غلط نمونه 

گونه شده است که اکثراً  الآن سبک زندگی اقتصادیِ ما این
بانک می را در  و تجارت نمیپول خودشان  این  گذارند  آیا  کنند؛ 

گویند: »شرعاً اشکال ندارد« اما وقتی نتیجه این  می  خوب است؟ 
به را  میکار  بررسی  کلان  میصورت  را  کنیم،  اقتصاد  که  بینیم 

می مینابود  نابود  را  مردم  روحیات  و  کند،  سودطلبی  و  کند 
که درباره حلال  دهافزایش می  را  سودجویی بنابراین فقیهی  د؛ 

د نفر از متخصصینِ  دهد، باید در کنار چنبودن مضاربه حکم می
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اسلامی  دیگر-علوم  علوم  برخی  و  اقتصاد  اخلاق،  علم    - مثل 
 بنشیند و با هم این موضوع را بررسی کنند. 

این است که پشت عقدنامه تا    37ها حدوداً  یک نمونه دیگر 
اندازند و آقایان باید امضا کنند و تعهد بدهند که »در این  امضا می

این کار از نظر شرعی اشکالی  شرایط، حق طلاق با خانم است.«  
می درست  زندگی  سبک  دارد  این  ولی  چه  ندارد  را  آثارش  کند. 

 کسی بررسی کرده است؟ 
اند، آمار طلاق کم نشده بلکه  امضا را گذاشته  37از وقتی این  

امضاها   این  به  ربطی  طلاق  آمار  آیا  است!  شده  برابر  چندین 
این جهت که  ندارد؟! ممکن است یک فقیه بگوید: »من فقط از  

دان بگوید: »از نظر  غیرشرعی نیست، بررسی کردم« و یک حقوق
شناس بگوید:  حقوقی، یک تضمین محکم است!« اما یک روان

می متلاشی  را  خانواده  دارید  کار  این  با  پس »شما  کنید!« 
همه   و  بشوند  جمع  هم  دور  باید  مختلف  علوم  متخصصین 

 های مختلف این مسئله را بررسی کنند. جنبه

 چرا ما در سبک زندگی عقب هستیم؟ 

چرا ما در سبک زندگی عقب هستیم؟ چون یک دانش بسیار  
جمع   همدیگر  دور  باید  متعددی  دانشمندان  و  است  پیشرفته 
ما در سبک   آیا دشمنان  بدهند.  زندگی«  »برنامه  ما  به  و  بشوند 

کرده پیشرفت  آنزندگی  آیا  زندگی،  اند؟  سبک  تنظیم  برای  ها 
 اند؟ دشان را دور هم جمع کردهدانشمندان خو
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کنیم منظورمان آمریکا در اینجا وقتی از »دشمن« صحبت می
»صهیونیست بلکه  نیست،  اروپا  مسیحیو  که  هستند  و ها«  ها 

با یک چوب میمسلمان یا  ها را دارند  زنند! مردم اروپا و آمریکا 
ضربه  مسیحی ما  از  بیشتر  خیلی  زندگی  سبک  موضوع  در  ها، 

سبک  اندخورده این  در  یعنی  صهیونیستزندگی؛  که  به  ای  ها 
ها را زیر سلطه خودشان بگیرند،  اند تا مسیحیها تحمیل کردهآن

زندگی سبک  و  هرزگی  بردهبا  آنهای  کارمندهای  وارانه،  را  ها 
 خواهند انجام دهند. اند تا هر جنایتی که میخودشان قرار داده

اروپایی فرانسو الآن  رأسشان  در  و  کردهیها  قیام  در  ها،  اند 
سبک صهیونیستزندگی  مقابل  که  آنای  به  تحمیل  ها  ها 

رأیکرده کردند،  تظاهرات  کردند،  قیام  مردمشان  گیری  اند، 
هایی که در  کردند تا بعضی از قوانین عوض بشود اما صهیونیست
 دهند. حاکمیت فرانسه نفوذ دارند، دیکتاتورمآبانه اجازه نمی

 ر سبک زندگی پیشرفته هستند؟ آیا دشمنان ما د

دشمنان ما در سبک زندگی، پیشرفته هستند؟ نه، اما درباره 
صهیونیست زندگی  نکتهسبک  اینها  آن  و  دارد  وجود  که:  ای 

دارند    ها در اندرونی خودشان یک سبک زندگی قویصهیونیست
ها درس  که خیلی جالب است، حتی بعضی چیزها را ما باید از آن

برر  آن بگیریم!  که  ببینید  و  کنید  چه سی  خودشان  بین  ها 
 رفتارهایی دارند. 
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رعایت  صهیونیست را  آدابی  یک  خودشان  اندرونی  در  ها 
کنند و به یک سبک زندگی خاصی مقید هستند. در برخی از  می

آمریکاییفیلم اندرونی خانواده یهودی میهایی که  از  سازند،  ها 
ای در میان ما«  در فیلم »بیگانهتوانید این تقیّد را ببینید. مثلًا  می

می دانشگاه  نشان  به  دارند  وقتی  یهودی  پسرِ  و  دختر  دهد 
اند! در  روند، در داخل اتوبوس بین دختر و پسر پرده کشیدهمی

هرزگی از  سرشار  و  ولنگار  جامعه  چون  آمریکا  همان  چرا؟   !
میمی »ما  باشد  گویند:  بنا  اگر  کنیم،  اداره  را  جهان  خواهیم 

توانند رؤسای  ها نمیچرانی کنند که این جوانای ما چشمهجوان
 جهان بشوند!« 
کردهصهیونیست پیشرفت  زمینه  این  در  »چگونه  ها  که  اند 

بنی غیرِ  یعنی  )کافران نجس!  گیوم  زندگی  اسرائیل؛ چه  سبک 
آن  و  مسیحی چه مسلمان!( را خراب کنیم« این اساس،  ها  بر 

ط زندگی  سبک  بشری  جوامع  سایر  »سند  برای  کردند.  راحی 
ها است، بسیاری از تنظیمات حقوق بشری کار  « کار این2030

سبکاین از  بسیاری  است،  اینها  کار  تربیت  و  تعلیم  ها  های 
 است!

نمی باسوادتر  البته  ما  از  ما  »دشمنان  که  بگویم  خواهم 
طرح چون  نه!  خراب  ریزیهستند!«  جامعه،  برای  یک  کردنِ 

اگر بخواهید یک مسجد را خراب کنید،    کهکاری ندارد! کما این
روز می در یک  نیست،  اما درست  کار سختی  شود خرابش کرد 

 کردن، سخت است. 
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 های یهودیمردسالاری در خانواده 

زند! سبک  های یهودی میمردسالاری حرف اول را در خانواده
دیگر    زندگیگونه است ولی به ما یک سبک  زندگی خودشان این

گویند: در کلاس اول ابتدایی اولین  دهند. مثلًا میرا پیشنهاد می
یاد میجمله بچه  که  اینجا هم  ای  نباشد!  داد!«  آب  »بابا  گیرد 

خواهند این را عوض کنند. حوزه  پذیرند و میچند تا آدم نادان می
ظاهر خلافِ شرع  دهد؛ چون این کار، بههم واکنشی نشان نمی

 نیست. 
های ما حساسیت  اد« در کتابها نسبت به »بابا آب دچرا آن
گویند: »مردسالاری را باید از بین برد  دهند؟ چون مینشان می

کرد متلاشی  را  خانواده  بشود  »شما  .تا  نگویند:  برخی  حالا   »
زن یا  هستی  مردسالاری  خانه  طرفدار  پادشاه  مرد  سالاری؟« 

خودش،   جای  در  داد«  آب  »بابا  است.  خانه  ملکه  زن  است؛ 
 درست است. 

های دانشوران صهیون« را بخوانید تا از پشت  کتاب »پروتکل
ها مطلع شوید. در  پرده برخی تصمیمات و کارهای صهیونیست

کنیم که مردم این سبکی  گویند: »ما کاری میها میاین پروتکل
همه بعد  کنند  میزندگی  ما  برده  با  شان  زیاد  آنجا  شوند!« 

، بیشتر با سبک زندگی  بینی مردم کاری ندارند اعتقادات و جهان
 مردم کار دارند. 

دشمنان ما وقتی به نکات مثبت و برجسته در سبک زندگی ما  
شوند! مثلًا به اربعین، محرم، لباس  رسند، واقعاً درمانده میمی
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رسند، واقعاً بدبخت  های مردم که میسیاه برای عزاداری و نذری
بهمی رو  این  از  اینشوند،  به  میشدت  حمله  همین  کنها  ند. 

کار کنیم؟  گویند »این را چهها را نابود کرده است؛ می»نذری« این
 چطوری بزنیم؟ چطوری خرابش کنیم؟«

 گذارد ولی اثرش قطعی استرفتار، دیر اثر می 

صهیونیست توسط  ما  زندگی  سبک  قرار  اگر  تأثیر  تحت  ها 
به نمیبگیرد،  حساس  کسی  عادی  روال  طور  یک  چون  شود، 

است.   صهیونیستتدریجی  خود  که  جلسات  -هامثالی  در 

اند این  ها گفتهدرباره طراحی سبک زندگی برای ایرانی  -خودشان
  پرد است: »وقتی قورباغه را در آب داغ بیندازید، سریع بیرون می

کم به آن حرارت دهید،  ولی اگر در یک ظرف آب بگذارید و کم
نمی نشان  واکنشی  بهقورباغه  و  پختدهد  آب  در  ه  تدریج 

اثر  می دیر  رفتار،  چون  است،  دقیق  حرفشان  اتفاقاً  شود!« 
 گذارد ولی اثرش قطعی است! می

 کار کنم جوانم نماز بخواند؟ چه

می انجام  را  شرعی  احکام  کسی  سبک  چه  که  کسی  دهد؟ 
که نماز خواندن  اش متناسب با این احکام باشد! برای اینزندگی

د؟ بچه باید کلًا مؤدب  کار کر ها آسان بشود باید چهبرای جوان
به   بلکه مربوط  نیست،  احکام شرعی  بودن، جزء  باشد! مؤدب 
سبک زندگی است! اما وقتی بچه مؤدب بود، نمازخواندن برایش  

که به او بگویی »نماز واجب است« راحت  شود. همینآسان می
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نمیمی نماز  چرا  الآن  است.  آسان  برایش  چون  خواند؟  خواند؛ 
نبلی را به او تزریق کرده است، ادب هم  اش تچون سبک زندگی

 به او نداده است که از رعایت ادب، لذت ببرد. 
کار کنم جوانم نماز بخواند؟« آیا در همه زندگی  گوید »چهمی

خواند! نماز  گوید: »نه.« پس نماز نمیای؟ میهاو را منظم کرد
بیست مثلًا  که  است  راحت  کسی  زندگی  برای  در  دیگر  کار  تا 

میلشروزمره خلاف  را  همه  و  دارد  ادب-اش  سرِ  از  انجام    -و 
 دهد. می

کند با تشویق و تنبیه فوری  آیا این بچه، در مدرسه هر کاری می
خواند! چون نماز که  همراه است؟ »بله.« پس این بچه نماز نمی

آید  تشویق و تنبیه فوری ندارد )اگر نخواند، از آسمان، سنگ نمی
آید  دهد( پس سختش میاو ستاره نمی  و اگر نماز بخواند کسی به

 1انجام دهد. 
که مرور کردیم چقدر سبک زندگی مهم است، حالا  بعد از این

خطی از آنچه در جلسه گذشته بیان کردیم،  مرور یکرسیم بهمی
ما گفتیم که هدف خدا از طراحی ماه مبارک رمضان برای زندگی  

چیزی است؟ تغییر  ما چیست؟ تحول، برنامه خدا برای تحول چه  
ماه  با  را  خودمان  زندگی  سبک  بخواهیم  اگر  زندگی.  سبک 
این   کنیم،  زندگی  رمضان  ماه  سبک  به  و  بدهیم  تغییر  رمضان 

 سبک زندگی چه آثار و نتایجی را برای ما همراه خواهد داشت؟ 

 
گاهی و ایمان. 1  علیرضا پناهیان، سبک زندگی، مؤثرتر از آ
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 های یک سبک زندگی خوب ویژگی

دینی   به  دارد؟  خصوصیاتی  چه  درست  زندگی  سبک  اصلًا 
ک زندگی یا غیردینی بودن سبک زندگی کاری نداریم؛ بودن سب

نمی دین  زاویه  از  کنیم  یعنی  نگاه  زندگی  سبک  به  خواهیم 
خواهیم از زاویه عقلانیت به سبک زندگی نگاه کنیم و ببینیم  می

 سبک زندگی خوب چه خصوصیاتی دارد؟
های یک سبک زندگی خوب این است که بتواند  یکی از ویژگی

بخش باشد.  آور و آراممین کند و مضر نباشد. نشاطمنافع ما را تأ
خواهیم، از منفعت تا نشاط و  همه آنچه ما از سبک زندگی می

توانیم بیابیم؟ این  لذت و آرامش، چنین سبک زندگی را کجا می
 شده امروز بشریت است. گم

چرا در سبک زندگی غربی، مردم غرب کمتر آرامش و  

 نشاط دارند؟ 

ندگی غربی این است که آرامش و نشاط  الآن خروجی سبک ز 
ها حذف شده است. چرا در سبک زندگی غربی، مردم  از زندگی

غرب کمتر آرامش و نشاط دارند؟ قدرت لذت بردن از دنیا هم کم  
آسیب  این  است.  جوامع    یشده  به  غربی  زندگی  سبک  که  است 

وقت این بخش از ماجرا توضیح داده  غربی زده است منتها هیچ
رسانه  شودنمی همیشه  غربو  فریبنده  بخش    ،های  آن 

دهند نه حقیقت زندگی غربی  شده غرب را به ما نمایش میتزیین
 را.
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زندگی سبک  به  نیاز  و  ما  نشاط  منفعت،  لذت،  که  داریم  ای 
ماه  در  ما  زندگی کجاست؟  این سبک  کند.  تأمین  را  ما  آرامش 

عناصر  کنیم که این  ای را تجربه میمبارک رمضان، سبک زندگی
اصلی است.  شده  طراحی  آن  در  عبادی  کلیدی  عملیات  ترین 

ماه  در  خانوادگی،  اجتماعی  فردی  اقتصادی  سیاسی  تربیتی 
فرماید  مبارک رمضان چیست؟ روزه. خدا رسماً در قرآن کریم می

نزدیک شوید، کدام هدف؟  من می این هدف  به  روزه  با  خواهم 

فرمود:   آمَُِ تقوا.  ينَ  الذة هَا  يُّ
َ
أ عََلَ  »يا  كتُِبَ  كمََ  يامُ  الصِّ يْكُُُ  عَََ كتُِبَ  وا 

قُُنَ.« كُُْ تََة لة لِكُُْ لَعَ ينَ مَِْ قََْ  1الذة

 تقوا، نخ تسبیح زندگی به سبک رمضان

نخ تسبیح زندگی به سبک رمضان، تقوا است. تقوا یک رفتار  
شود. تقوا دائمی است که تبدیل به عادت و سبک رفتاری ما می

به معنای نه  که  است،  دائم  بلکه یک مراقبت  یک عنصر،  تنها 
 ستون خیمه سبک زندگی اسلامی است. 

ای که خدا طراحی  اگر بخواهیم در ماه رمضان، سبک زندگی
این   باید محور  بپذیریم،  را  یعنی سبک زندگی ماه رمضان  کرده 
سبک زندگی تقوا باشد و قول دادیم این تقوا تمام آثار دنیوی که  

گی انتظار داریم مثل نشاط و منفعت را به همراه  ما از سبک زند 
 داشته باشد. 

 
 . 183بقره، آیه  1
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 خطبه متقین مدلی برای زندگی به سبک رمضان 

توان دید؟ در  این سبک زندگی بر اساس مدل تقوا را کجا می
ایم. در محافل  متقین را شنیده  ما نام خطبه  خطبه متقین. همه

موضوع توجه  مذهبی از آن بسیار یاد شده است ولی کمتر به این 
ایم که آغاز خطبه متقین از حالات عرفانی متقین صحبت  کرده

های سبک زندگی متقین  آید بلکه حضرت از مؤلفهبه میان نمی
 کنند. صحبت می

نفر از   4همام یکی از زهاد ثمانیه )هشت زاهد( بوده است که  
نفری بوده    4اند ولی همام جزء  ربط درستی نداشته  و  ها خطآن

جواب   در  حضرت  است.  بوده  مطرح  قرنی  اویس  ردیف  در  که 
همام که از صفات متقین سؤال کرده بود چنان رسا و گویا به بیان  

متقین می تهی میصفات  قالب  که همام  کند. حضرت  پردازند 
این  ×علی   رسا،  »مواعظ  که  بیان  این  با  در  نیز  دل  گونه 

اثر می تحسین مخاطبان خود  را  او  دادن  واقع جان  در  گذارد« 
  5کند. همین خطبه همام با این اهمیت و عبارات بلند، در  می

فراز به تبیین سبک زندگی پرداخته است. اولین وصف متقین در  

می سخن  صواب  به  که  است  این  خطبه  طِقُهُُِ  گویند:  این  »مَِْ

وَابُ«.  احکا  الصة به  عبارت  نپرداخته،  این  گفتن  سخن  شرعی  م 

داند. دومین  جا میبلکه سبک سخن گفتن متقین را درست و به

سُهُُِ  کنند  صفت متقین این است که لباسی میانه بر تن می )وَ مَلْبَ

صَادُ( . طریقه سلوک فرد متقی با مردم بر پایه تواضع است  الِاقِْْ
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وَاضُعُ(. مُ الَة يُهُ ْ ن فقط در راه رفتن این  متواضعانه رفتار کرد )وَ مَس 

دهد. اینجا  ها را شکل میمتقین نیست، بلکه تمام رفتارهای آن
تواضع که می لزوم  اخلاقی مطرح  از  در یک بحث روحی  تواند 

نمی صحبت  صحبت  شود،  متواضعانه  منش  و  رفتار  از  کند، 

م«کند.  می يْهِ
عَََ  ُ اللَّة مَ  حَرة ا  عََة ْصَارَهُُْ  ت 

َ
أ وا  ُّ ص  عبارت  »غ َ در    این  که 

شرعی   احکام  به  اگرچه  است،  حرام  از  بستن  فرو  چشم  مورد 

است.   مربوط  هم  ظاهری  رفتار  به  است،  وا مربوط  وَقََُ »وَ 

م«؛ لََُ افِعِ  النة لَِْ  الْعِ عََلَ  مْ  اعََُ سَْْ
َ
گوش    أ مفید  مطالب  به  متقین 

 1سپارند. می

 
 شکر خدا که نام علی در اذان ماست 

 از آن ماستایم و عشق علی هم ما شیعه
 ذکر علی عبادت مختص شیعه است

 این اسم اعظم است که ورد زبان ماست
 با هر نفس علی شده ذکر لبم مدام 

 این یا علی همیشه رفیق لبان ماست 
 از یا علی زبان و دهان خسته کی شود؟

 اصلًا زبان برای همین در دهان ماست

 
 . 193نهج البلاغه خطبه  1
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 شکسته باد دهانی که بی علی باز است
 زبانی که بی علی گویاست بریده باد 

امام صادق   آقاجان خضاب کردن    ×آمد خدمت  و گفت: 

مگر سنت پیغمبر نبوده؟ فرمود: بله. گفت: »آقا، پیغمبر خودش  
عبدالله ... اما هر چه نگاه کردم  خضاب کرده؛ امام مجتبی، ابی

نمی خضاب  امیرالمؤمنین  آقا؟!«  دیدم  چیست  علتش  کرد. 
پ که  روزی  آن  »از  جان  ’  یغمبر  فرمود:  علی  فرمود:  او  به 

به خون فرق سرت خضاب میبه شود حضرت  زودی محاسنت 
 1دیگر با چیزی غیر از خون خضاب نکرد.«

شد که موی خود  به حضرت گفتند: »یا امیرالمؤمنین، چه می
می قومی  خضاب  ما  و  است  آرایش  »خضاب  فرمود:  کردید.« 

 ایم.« زده مصیبت

لََُ   قِِلَ  الَ  ×»وَ  فَََ يَن.  ؤْمِِِ ُ
ْ
مِيرَالْ

َ
أ يَا  بَكَ  شََْ رْتَ  غََة لََْ   :  ×  :

مٌ فِي مُصِيبَةٍ.« نُ قََْ ةٌ، وَ نََْ ِضَابُ زِيت َ
ْ
 2الْ

نمیمی که  است  مصیبت  کدام  علی  یا  بگویم  گذارد  خواهم 
آیا مصیبت فاطمه اطهر یا    ÷  محاسنت را رنگ کنی؟  است؟ 

 ظم؟الله الاعمصیبت رسول

 
1    ِ اللَّة دِ  عََْ بِِ 

َ
أ بُِِّ  ×عَنْ  النة بَ  َ ص  قَالَ: خ َ يّاً  ’،  عََِ عْ  يَمََْ لََْ  وَ   ،  ×    ِ اللَّة رَسُولِ  لُ  قََْ  

ة
:  ’إِلا

بُ  ص ِ
 . 113، ص  13کافی، ج هِذهِ مَِْ هِذه.تََْت َ

 . 473نهج البلاغه، حکمت  2
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اش با  سوز کنار قبر فاطمهچند جمله جان  ×امیرالمؤمنین

درد و دل کرده است که دل عالم و آدم را آتش  ’  اللهرسول

اطهر فاطمه  مصیبت  آن مصیبت،  شاید  است.  باشد؛    ÷  زده 

  فرمود:  
َ
لا دٌ،  فََُسَهة لِّ  لَِْ ا  مة

َ
أ وَ  مَدٌ،  فسَََْ حُزْنِّ  ا  مة

َ
أ  ! ِ اللَّة رَسُولَ  رَحْ  »يَا  ْ يَت 

زُْنُ 
ْ
حٌ، وَ هٌَُّ   الْ ِّ ت  َ يٌم، كمََدٌ مُف  نْتَ مُف ِ

َ
تِِ فِيَها أ ُ لَِ دَارَكَ الة وْ يَخْتَارَ اللَّة

َ
مَِْ قَلْبِِ أ

جٌ« يِّ ؛ امّا اندوهم همیشگی گشته و شبم به بیداری کشیده،  1مَُُ

اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه که خداوند همان سرایی را  
 ای برایم برگزیند. آن مقیم گشته که تو در

 بعد فرمود: 

سی عَل زفراتها محبوسةٌ   ن ف 

ـراتِ  َ ف  تها خـرجـت مـع الزة  یا لـی 

رَ بَدکِ في الْياةِ   لا خي 

ات  ـطـولَ حـی   2و إنَّّا أبکی مخافةَ ت 

ام حبس شده. ای کاش جانم با  هایم در سینهجان من با ناله
 شد! ام خارج میهایم از سینهناله

کنم من از  ز او خیری در زندگی در دنیا نیست. گریه میپس ا
 که زندگی من در دنیا طولانی شود. ترس این

 
 .283- 281امالی شیخ مفید، صص  1

 . 123، ص طالبعلی بن ابی دیوان  2
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آید! فاطمه  ای نَفَس علی، یا فاطمه، ببین نَفَس علی بالا نمی
 نَفسِ علی و نَفَسَش فاطمه است. 

 یـار خـدایا چه کنمکـس و بیام بیشده
 شده روزم چو شبِ تـار خدایا چه کنم 

 من که عمری گره از کار همه وا کردم
 ام سخـت گـرفـتـار خـدایا چه کنم شـده 

 ام گـشته عزا خانه زهـرای جوانخانه
 زیـنـبـم گـشـته عـزادار خـدایا چه کنم

 ترسم این است شود عمر علی طولانی 
 خـار خـدایا چه کنمبعـدِ زهـرا گـلِ بی 

 بعد زهرا یلِ خیبر به چه روزی افتاد 
 از این طعنه اغیار خدایا چه کنم وای 

 شب که آیم به مـزارش نگـرانم نـشود
 زده بـیـدار خـدایـا چه کـنـمزینب غم

 از حسن چادرِ خاکی شده پنهان کردم
 ام با در و دیـوار خـدایا چه کنممـانـده

 لـخته خـونِ روی پیـرهـنش را شـستم
 ام با سـرِ مـسـمار خدایا چه کنممـانـده 

 ون حـرم افـتاد زمین زینب گفتتا ست
 بـعـد عـبـاس عـلـمـدار خـدایـا چه کنم  

 اباالفضل روی ناقه نشستن سخت است بی 
 بـیـن نـامحـرم و انـظار خدایا چه کـنم 
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 سالاری نیستدید این قـافـله را قافـلـه
 سـالار خـدایا چه کـنمشـمـر شد قـافـله 

 د نـشین را به اسیـری بردنزینب پـرده
.1من کجا کوچه و بـازار خـدایا چه کنم 

 
 شاعر: عبدالحسین میرزایی. 1



 55 «                                تقوا ی»مفهوم شناسسوم:  جلسه

 
 
 

 جلسه سوم: 

 های تقوا« ترین ویژگی»مفهوم شناسی تقوا و مهم 
 

 تقوا یعنی مراقبت نه پرهیزکاری

محور   جلسه تقوا،  این  در  ما  است.  رمضان  زندگی  سبک 

خواهیم بیشتر با این محور آشنا شویم. خداوند متعال در قرآن  می
مرتبه از مفهوم »تقوا« استفاده فرموده است. در قرآن    ۲۵۰حدود  

 بیشترین دستور درباره تقواست. 
قدم اول برای آشنایی با تقوا، آشنایی با معنای تقوا است. ما  

دهیم که هیچ کسی  ای سرد و یخ از تقوا ارائه میمعمولًا یک معن
نمی برقرار  ارتباط  آن  یک  با  رهبری  معظم  مقام  قول  به  و  کند 

می چیست؟  معنا  آن  است؛  انحرافی  یعنی  معنای  تقوا  گوییم 
پرهیزکاری. در حالی که معنای دقیق تقوا چیز دیگری است. تقوا 

است. همین  یعنی چه؟ مراقبت. مراقب باش. فلانی آدم مراقبی  
پزشک آمده  که  ویروس  میجریان  چه  مدام  مراقبت  ها  گویند؟ 

دست کنید  مراقبت  نکنید،  کنید.  روبوسی  بشویید.  را  هایتان 
ای نزنید.  مراقبت کنید دستتان را به هر جایی به هر محیط آلوده

مگر؟   است  بدی  چیز  دیگر.  است  مراقبت  این  است؟  درست 
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مراقبت  بعضی اهل  اصلًا  هستند  بهشان ها  که  وقتی  نیستند، 
میمی و  میگویی  پیدا  تازه  حسّ  یک  مراقبت  توی  کنند.  افتند 

 های عادی فرقش چیست؟ حالا »تَقوَی الله« با مراقبت
کورمال توی تاریکی  که کورمالهای عادی مثل اینمراقبت 

همین   مثل  نخوری؛  چیزی  به  باشی  مراقب  بکشی  دست 
  هایی که توی زندگی راقبتهای عادی بهداشتی و دیگر ممراقبت

است؛ مثل مراقبت توی رانندگی که تصادف نکنیم. خب این آن 
زیبا و قشنگ هم   و  سطح حداقلی مراقبت است. خیلی شیک 

این دیگر  یکی  آدمهست.  زمین  که  خدا  حرف  باشند  مراقب  ها 
 نیفتد. اینجا مراقبت هزار برابر است. 

علی    امیرالمؤمنین  که  است  روایت  هر    :فرمایدمی  ×در 

می مراقبت  او  از  خدا  را،  خدا  امر  بکند  مراقبت  اثر    1کند. کس 
مراقبت خدا از ما خیلی بیشتر از اثر مراقبت ما از خودمان است.  

ترین منفعت خودش را،  کند بزرگها آدم مراقبت میبعضی وقت
می میمراقبت  را!  خدا  نظر  مراقبت  کند  الله«.  »تَقوَی  شود 

میمی مراقبت  که  کودکی  مثل  بابایش  کنی  بغل  توی  اما  کند 
رابر کودک آن بابایش است  است. توی بغل مادرش است. صد ب 

کند از نیفتادن او و از صدمه نخوردن او. همین  که مراقبت می
دهد،  کودک را شما بخواهی بزنی دستش را سپر خودش قرار می

 
قََ  1 َ يُت ة  . 137، ص 1کافی، ج. مََِ اتةقََ اللَّة
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تر از آن، آن دست  کند چیزی به آن نخورد. ولی مهممراقبت می
 کند. آید جلو و مراقبت میای میدفعهباباست؛ یک

 فقیت در زندگیمراقبت شرط اول مو

منافع  برای  شرط ما  کردن  مراقبت  بکنیم.  مراقبت  باید  مان 
یعنی دقت کردن.   اول موفقیت در زندگی است. مراقبت کردن 
آدم باتقوا یعنی آدم بادقت. اهل مراقبت بودن شیک و قشنگ  

تو  است، کهنه که بگویی  این دیگر سلیقه نیست  نیست.  شدنی 
این نیست! یک پزشک  هداری است من سلیق ات دینسلیقه ام 

آید از آدم دقیق؟ از آدم  جور خوشَت میاهل دقت است. شما چه
 آید دیگر. خیلی زندگی شیکی است.مراقب؟ خدا هم خوشَش می

دارد متن می برای خودش  بیماران کرونا  از  گذارد روی  یکی 
. این  مشوالآن دارد خوب می  .گوید من مریض شدمصفحه و می

کنم که مثلًا چی  فت که من هر چی فکر میگ گفت، میرا می
رسد. آدم  شد که من این ویروس را گرفتم هیچی به ذهنم نمی

نمی این  متوجه  چی؟  باشد  آدم  مراقب  اگر  خدا  ولی  که!  شود 
گوید مراقبتت را افزایش بده.  گوید؟ میویروس دارد به ما چه می

 1اصلًا کلّ زندگی همین است. 
خیلی   تقوا،  حساببنابراین  و  نظم  معنای  به  را  و  ما  وکتاب 

 کند. مراقبت و دقت نزدیک می

 
 علیرضا پناهیان، حسینیه آیة الله حق شناس.  1
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 های تقوا ترین ویژگی مهم

های  ترین ویژگیرسیم به مهمبعد از این معنای شیک تقوا می
تقوا؛ تقوا چند ویژگی برجسته دارد. اولین ویژگی تقوا این است که 

روش    محور«؛ یعنی در محور« است تا »نتیجهتقوا بیشتر »فرایند
مهم   خیلی  این  بلکه  نیست،  کارِ خوب ملاک  انجام  فقط  تقوا، 

ای؟ و با  ای، کار خوب را انجام دادهاست که »شما با چه انگیزه
 ای؟« مند کردهچه روشی خودت را برای انجام کارِ خوب، انگیزه

کار داری که من چطوری  توانی به خدا بگویی: »شما چهنمی
خواستی؛ من هم انجامش  رِ خوب را میام! این کااین کار را کرده

باشد!« خدا می شما  مال  این محصولش  بفرما؛  فرماید:  دادم! 
فعالیت محصول  با  فرایند  من  با  بلکه  ندارم،  کاری  تو  های 

 مندشدنِ تو کار دارم!انگیزه
خیلی از پدر و مادرها در تربیت فرزند، کاری به »تقوا« ندارند و  

گویند: »بچه ما باید  ند، مثلًا میده فقط به »نتیجه« اهمیت می
درس بخواند و نمره بگیرد، باید کنکور قبول شود؛ ما پیش فامیل  

کنند که فرزندشان با چه فرایند و روشی  آبرو داریم« اما توجه نمی
می نمیدرس  درست  خوانَد.  اول  از  تحصیلش  فرایند  که  بینند 

نیس  و اصلًا اهل تحلیل  نمره گرفته است  فقط  و  آدمِ  نبوده  ت، 
وابسته   است؛ یک عنصر  مقلّد  نیست،  مولّد  است که  باسوادی 

 شود! چیزی نمیاست، چنین کسی بعداً هیچ
ها به فرایند تربیت کاری ندارند بلکه به نتیجه  برخی از مدرسه

می مثلًا  دارند.  بچهکار  »ببینید  چقدر  گویند:  مدرسه  این  های 
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می میمنظم  نماز  اینروند  دلیخوانند!«  نمیکه  شود!  ل 
چهمی کردهگوییم:  میکار  بچه  این  که  نماز  اید  صفِ  سر  رود 
ایم که اصلًا با  قدر به او محبت کردهگویند: ما اینایستد؟ میمی

زمزمه   بود  ار  معلم  »درس  است!  شده  نماز  اهل  ما  اشاره  یک 
المثل  محبتی؛ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را!« با ضرب

 کنند! ریزی میبرای مدرسه برنامه
گوییم: در این سنّ، محبت معلم  ما درباره این شیوه تربیتی می

ها هم  باعث شده است که بچه به حرف او گوش بدهد )و بچه
ترها بشوند( اما چند سال  ها و بزرگغالباً دوست دارند شبیه معلم

شد،   خاموش  معلم  به  محبتشان  که  بلوغ(  سن  حدود  )در  بعد 
خواهید، او وقت چطور مییقشان بشوند؛ آندوست دارند شبیه رف 

 دارید؟ را نمازخوان نگه

 مند شدن انسانتقوا روشی برای انگیزه 

مند شدن انسان است که او را با نوعی  تقوا روشی برای انگیزه
خوب،   رفتارهای  انجام  برای  بیرونی(  کنترلِ  با  )نه  خودکنترلی 

ند شدن »تشویق و م کند. در روش تقوا برای انگیزهمند میانگیزه
تنبیهِ فوری« زیاد جایی ندارد؛ با این روش، حیوانات هم تربیت  

خواهید فرزند خودتان را با همین روش تربیت  شوند! شما میمی
کنید؟! مثلًا وقتی نماز خواند، زود یک شکلات به او بدهید؟!  
تشویق پدر و مادر تا یک زمانی اثر دارد؛ بعدش دیگر نه تشویق و 

 ها، اثر نخواهد داشت. دِ آننه تهدی 
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هایش زیاد تحت تأثیر  باید بچه را طوری بار بیاورید که فعالیت
تشویق و تنبیه نباشد. اگر تشویق و تنبیهِ دیگران روی فرزندتان 

وقت به اثر نگذاشت، یعنی بچه شما مستقل بار آمده است؛ آن
.  آیدرسد، شکوفایی از »استقلال« برمیخلاقیت و شکوفایی می

ریشه   واقع  در  او  باشد،  وابسته  دیگران  تشویق  به  که  کسی 
 خلاقیت خودش را سوزانده است. 

دانش »پس  بپرسید:  با  شاید  ولی  دارند  که خلاقیت  آموزانی 
اند، چه؟« در پاسخ  همین روشِ تشویق و تنبیه فوری تربیت شده

آنمی بروز  گوییم:  را  خودشان  از خلاقیت  بخشی  یک  فقط  ها 
 اند تمام خلاقیتشان را نشان دهند. نوز نتوانستهاند؛ هداده

 ترین اثر تقوا، »استقلال روحی« انسانمهم

ترین اثرش »استقلال روحی« انسان  تقوا روشی است که مهم
  ها »خودشان باشند« نباید تشویق و تنبیهِ که آدماست. برای این

خواهم  ها، میآموزانش بگوید: »بچهفوری کنیم! معلم به دانش
ها در دبستان، مستقل بار  شما را مستقل بار بیاورم.« اگر این بچه

منفی   تأثیر  دیگران  تمسخرِ  از  راهنمایی  دوران  در  بیایند، 
لبخند،  تواند آنگیرند، هیچ رفیقی هم نمینمی تا  با چهار  را  ها 

گوید: »تو یک نظری داری، من هم  خراب کند؛ به رفیقش می
 یک نظری دارم.« 

که استقلال روحی پیدا کنند و انسانیت  برای اینآموزان  دانش
خود را حفظ کنند و خباثت، وجودشان را فرانگیرد، یک بخشی  
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برنامه از دیگران،  تأثیر  را بدون  مثلًا  از زندگی خود  کنند،  ریزی 
 خواهم درس بخوانم اما نه برای نمره گرفتن!« بگویند: »می

برای عمل«.    مند شدنِ انسان تقوا روشی است برای »انگیزه
»انگیزه یا  »انگیزش«  علم  کلمه  در  بسیاری  کاربرد  شدن«  مند 

های بنیادی در  اقتصاد، سیاست و مدیریت دارد. یکی از پرسش
علم مدیریت، درباره روش ایجاد انگیزه در افرادِ سازمان است.  

آیین این هستند که  به دنبال  و قانوننامهمدیران  هایی وضع  ها 
انگیزه تا  بنابراین  ک  کنند  کنند؛  محکم  و  تقویت  را  ارمندان 

تا  انگیزه است  اجتماعی  مسئله  یک  بیشتر  انسان،  شدن  مند 
 مند شدن انسان است. روش برای انگیزهفردی، و تقوا برترین 

تقوا فقط یک موعظه اخلاقی و معنوی نیست، بلکه یک روش  
تغییرات   دستخوش  را  ما  قوانین  حتی  و  زندگی  شیوه  که  است 

 کند. میاساسی 

 مغایرت برخی از مقررات موجود، با روش تقوا 

مثلًا   دارد،  مغایرت  تقوا  روش  با  موجود،  مقررات  از  برخی 
کارت میساعتدستگاه  اداره  یا  کارخانه  در  دمِ  را  و زنی  گذارند 

ازای یک  کنند، یا بهازای یک دقیقه تأخیر، حقوق فرد را کم میبه
ها هم مثل  کنند. با انسانمیکار، حقوقش را اضافه  دقیقه اضافه

»سگ پائولف« )روشی مشهور برای شرطی کردن سگ از طریق  
می برخورد  پاداش(  آندادنِ  تقواست.  خلاف  این  وقت  کنند؛ 

خواهند در این اداره، آدم رشد کند! در چنین فضای نظارتی  می
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حداقل   به  و  حداکثری  خدمت  امکان  فوری،  تنبیه  و  تشویق  و 
ب  از  فساد،  میرسیدن  قانونین  نگاه  زیرا  افراد  رود،  به  گذار 

مجموعه خودش، نگاه مجرمانه است؛ یعنی اصل بر این است  
هیچ به  نمیکه  غیرقابلکسی  همه  و  کرد  اعتماد  اعتماد  توان 

 هستند! 
امیرالمؤمنین   نیستی!  می  ×به  بلد  مدیریت  »شما  گفتند: 

آدم معاویه  مثل  نمیچرا  خریدوفروش  را  شیوه  ها  مگر  کنی؟!« 
حضرت   بود؟  چگونه  خودش  جامعه  اداره  در  امیرالمؤمنین 

کنم؛ اگر تقوا نبود، من  فرمود: »من به روش تقوا مدیریت میمی

قََ لَکُنْتُ ترین فرد در میان عرب بودم؛  زیرک   الَُّ
َ
رَب.«لََْ لا دْهََ الْعَ

َ
 1أ

 در روش تقوا، تشویق و تنبیه فوری نداریم 

ها »مهلت«  در روش تقوا، تشویق و تنبیه فوری نداریم؛ به آدم
کسی را تحت  شود تا خودشان باشند. در روش تقوا، هیچداده می

  × کنند. کافی بود امیرالمؤمنین  تأثیر پُست و پول، مدیریت نمی

ها را  شت و با دادن پول یا مقام، آدمدااز روش تقوا دست برمی
کرد! بسا معاویه هم با حضرت همراهی میوقت چهخرید، آنمی

 ولی این روش، خلاف تقواست. 
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 ها و کارکنان، برخورد غیرانسانی کرد نباید با آدم

اند  تازگی متوجه شدهدر غرب و برخی از کشورهای شرقی، به
ها و کارکنان، برخورد غیرانسانی  آدمکه در شیوه مدیریت، نباید با  

  اند: »هرکسی خسته های ژاپنی اعلام کردهکرد. در برخی شرکت
خواهد فردا نیاید، لازم نیست اجازه مرخصی بگیرد،  است و می

خبر   فقط  نیاید؛  خُب  نیاید،  که  داده  تشخیص  خودش  اگر 
ها با روش تجربی به این  بدهدولی اجازه گرفتن نیاز نیست.« آن

رود، چون  طوری به مرخصی میاند، کارگری که اینتیجه رسیدهن
کند که  خواهد به خودش اجازه بدهد، انرژی پیدا میخودش می

اش را جبران کند. این  فردا دو برابر کار کند و غیبت روز گذشته
دهد  دادن، به او احساس خوبی میبخشی و شخصیتاستقلال

نی باکرامت برخورد کردن با برد. این یع و از کارش بیشتر لذت می
 ها. ها و حفظ شخصیت آنانسان

است:   داده  کرامت  ما  به  آدَمَ« خداوند  بَنِ  مِْا  رة
َ
ک دْ  َ لفَ  ما    1»وَ 

را بهمی داده شده  ما  به  این کرامتی که  ادامه  توانیم  تقوا  وسیله 

می چون  «فرماید:  بدهیم،  ْ
ُ
تْْاكُ

َ
أ  ِ اللَّة دَ  عِِْ رَمَكُُْ 

ْ
ک
َ
أ ه2»إِنة  رکه  ؛ 

نامه و مقرراتمان این  تر است ولی ما با آئینباتقواتر است، باکرامت
 آوریم. شخصیت بار میبریم و افراد را بیکرامت را از بین می
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روش   حذف  صورت  در  کارگران  و  کارمندان  از  بعضی  شاید 
ها کم است.  زنی، سوءاستفاده کنند؛ البته تعداد آنساعتکارت

تقوا را رعایت نکردند، مهلت داده  به کسانی که تخلف کردند   و 
و به روش تقوا مقید شوند،  می تا خودشان را اصلاح کنند  شود 

آن مجموعه،  مدیر  نشدند،  اصلاح  اخراج  اگر  قاطعانه  را  ها 
جای »مدیریت از بالا« تذکر همکاران به فردِ  کند. همچنین بهمی
همه  زنی و نظارتِ شدید بشود.  ساعتانضباط، جایگزین کارتبی

افراد در اداره و کارخانه، باید احساس مسئولیت کنند که اگر یک  
جهت غیبت کرد،  انضباطی تأخیر کرد یا بینفر از سرِ تنبلی و بی

به او تذکر بدهند تا متوجه اشتباهش بشود و خودش را اصلاح  
 کند. 

کند  مند شدن را به شما معرفی میتقوا مدل خاصی از انگیزه
 خورد. تنبیه فوری و آنی« کمتر به چشم می که در آن »تشویق و

گوید که با نتایج فوری  معاد چگونه به انسان می 

 مند نشود انگیزه 

فلسفه آیات معاد این    1چهارم آیات قرآن درباره معاد است. یک
با نتایج فوری انگیزه مند نشو!« وگرنه برای  است که »ای آدم، 

بیاورد ج را  و بهشت  نبود که جهنم  لوی چشممان!  خدا سخت 
کرد اما  کردند و کسی گناه نمیوقت طبیعتاً همه اطاعت میآن

 خدا این کار را نکرد. 
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قدر  ها بگویند: »خدایا، وقتی بهشت و جهنم را اینشاید بعضی
می نمیعقب  عبادت  ما  خُب  میاندازی،  خدا  فرماید:  کنیم!« 

برایم مهم تو  آدمیت  ندارد،  ببین»عیبی  از عبادت توست!«  ید  تر 
می برخورد  محترمانه  ما  با  چقدر  میخدا  ما  به  گوید:  کند! 

خواهم آدم نباشی ولی مرتب به من سجده کنی! موجودات  »نمی
بر من سجده می کنند. من خواستم تو  دیگر صبح و شب دارند 

نتایج   به خاطر  یعنی  باشی؛  یعنی مستقل  باشی  آدم  باشی،  آدم 
 که خودت باشی.« مند نشوی، بلفوری به رفتار خوب انگیزه

ویژگی از  نتیجهیکی  را  انسان  که  است  این  تقوا  بار  های  گرا 
و   کندارد. تو نیکی میآورد، نتیجه را از جلوی دستت برمینمی

بقیه انداز؛  دجله  چهدر  را  نتیجهاش  از  وقتی  داری؟!  گرایی  کار 
بازی و ارتباط  گرا. تازه، عشقشوی تکلیفنجات پیدا کردی، می

 شود. خدا آغاز میبا 
صورت محسوس  کند؟ بهدانید خدا چطور با ما برخورد میمی

کند. به همین دلیل، خداوند به انسان  و فوری تشویق و تنبیه نمی
گویی  خوری میکند که چرا هر وقت به مشکلی برمیاعتراض می

است؟   کرده  تنبیه  را  من  « خدا  هانََِ
َ
أ و    1»رَبِِّ  گشایش  وقتی  و 

برای  مینعمتی  فراهم  گرفت!  شود، میت  تحویل  مرا  خدا  گویی 

» رَمََِ
ْ
ک
َ
أ می  2»رَبِِّ  به خدا  ربطی  چه  خوشی  و  گرفتاری  فرماید: 
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تنبیه   و  دارد؟ من که اهل تشویق  نگرفتن من  و  تحویل گرفتن 
 مند کردن تو نیستم؛ روش من تقوا است! فوری برای انگیزه

می یَْ فرماید:  قرآن   َ اللَّة قِ  ن َت ة لا  »مََْ  ثُ  حََْ مَِْ  یَرْزُقْهُ  وَ  مَخْرَجًا  لََُ  عَلْ 

نجاتی  1یََْتَسِبُ« راه  پیشه کند، خداوند  الهی  تقوای  ؛ هر کس 

می فراهم  او  روزی  برای  ندارد  گمان  که  جایی  از  را  او  و  کند 
اش را روی من حساب کن، نه  دهد. تو تقوا پیشه کن! بقیهمی

ای! این آیه، د کردهروی خودت و محاسباتت و نتایجی که برآور 
 گیرد. گرایی را از آدم مینتیجه

گرایی از آدم گرفته شد یکی از بهترین صفاتی که  وقتی نتیجه
هایی که به برخی نتایجِ  آید، شجاعت است. آندر انسان پدید می

علاقه و  وابسته  علاقهدنیوی  میزان  به  هستند،  به  مند  شان 
ت؟ ترس از نرسیدن  شوند. ریشه ترس کجاسها ترسو مینتیجه

برخی   دادن  دست  از  ترسِ  نتیجه،  برای حفظ  ترس  نتیجه،  به 
 شود سرشار از ترس! طوری وجود انسان مینتایج؛ این

 اداره و مدیریت جامعه ظهور، مبتنی بر تقوا 

جامعه را مبتنی بر تقوا اداره    #در زمان ظهور، امام زمان  

آنمی هیچکنند.  دیگر  اوقت  ترسِ  خاطر  به  کار  کسی  فقر  ز 
مینمی جامعه  افراد  چون  شود،  کند  فقیر  کسی  اگر  که  دانند 

کسی از ترس فقر استخدام  کند. هیچحضرت برایش جبران می
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مینمی تجارت  بلکه  میشود،  ریسک  برای  کنند،  و  کنند 
می کار  میخودشان  و  شد،  کنند  ورشکست  هرکسی  که  دانند 

می جبران  اینحضرت  کما  خدا  کند.  رسول  فرمود:   ’که 

هرکسی ضرر کرد منِ پیغمبر صاحب اموالش هستم؛ من تأمین  

يلَ لََُ  کنم:  می دِی فََِ وْلََ بِهِ مَِْ بََْ
َ
ٌّ أ سِهِ وَ عََلِ ْ ف   مُؤْمٍَِ مَِْ ن َ

وْلََ بِکُلِّ
َ
نَا أ
َ
»أ

بِِِّ  النة لُ  قََْ الَ  فَََ ذَلِکَ  نَِ  مََْ .«’  مَا  عَلَّة ف َ ضَيَاعًا  وْ 
َ
أ دَیْْاً  تَرَکَ   1مََْ 

کسی از سرِ ترس کار نکند، آزاد باشید، خودتان باشید. بروید  هیچ
را  خلاقیت استعدادهای خودتان  بدهید،  نشان  را  های خودتان 

 شکوفا کنید و از کسی نترسید. 
آیه قرآن، ابلیس مدام آدم را از  کار میابلیس چه کند؟ طبق 

می «ترساند:  فقر  قَْْ َ ُ الفْ 
ُ
دُكُ می  2»یََِ تقوا  نتیجه  گویداما  به  »تو   :

کنم!« بلکه گوید که »من تو را غنی میکار داری؟!« تقوا نمیچه
فرماید: »از فقر نترس و به نتیجه کاری نداشته باش!« اگر از  می

شود  ترس فقر کار نکنی، کار کردن برایت تبدیل به سرگرمی می
 3رسی. و به خودشکوفایی و خلاقیت می
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گوید: روزی از روزها با رسول خدا در مسجد  ابوذر غفاری می

خواندم. سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک  نماز می
کرد ولی کسی چیزی به او نداد. دست خود را به آسمان بلند کرد  
و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای  

. در همین حال علی  کمک کردم ولی کسی جوابی به من نداد
که در حال رکوع بود، با انگشت کوچک دست خود اشاره   ×

بیرون   از دست آن حضرت  را  انگشتر  و  آمد  نزدیک  کرد. سائل 
پیامبر   دعای    ’آورد.  هنوز  کرد.  دعایی  بود  ماجرا  شاهد  که 

»انَّا  سوره مائده نازل شد:    55پاپان نیافته بود که آیه    ’پیامبر  
و الذین آمِو الذین یقيمون الصلُه و یوتون الزکوه و هُ  ولِكُ اللَّ و رسولَ  

 راکعون.«
در رکوع انگشتر را به سائل بخشید.    ×اینجا امیرالمؤمنین  

ها فدای آن نازل شد اما جان  ×ای در شأن امیرالمؤمنین  آیه
آقایی که در شام عاشورا انگشت و انگشتر را با هم به دشمن خود  

گودی   وارد  ساربان  حضرت  بخشید.  بدن  بود.  شده  قتلگاه 
دست  غارت به  نگاهش  ساربان  پیراهنی.  نه  سری  نه  بود؛  زده 

دربیاورد.   را  انگشتر  نتوانست  کرد  کاری  هر  افتاد.  سیدالشهدا 
 بمیرم انگشت حضرت را قطع کرد. 

 چرا انگشت و انگشتر نداری              برادر جان سلیمان جهانی
بمیرم من مگر مادر نداری                   چرا بر تن برادر سر نداری
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 جلسه چهارم: 

 . نشاط و شادی« 1»آثار زندگی به سبک تقوا: 
 

 خوردنمی تقوا فقط به درد آخرت 

خورد  خورد، تقوا اول به درد دنیا میتقوا فقط به درد آخرت نمی

کند،  که آخرت ما را آباد کند، اول دنیای ما را آباد میو قبل از این
می چه  دنیا  این  در  مردم  لذت،  مگر  نشاط،  شادی،  خواهند؟ 
 ها را پیدا کرد؟ شود اینمنفعت، قدرت، آرامش. کجا می

بی با  آدمآیا  آرامش  تقوایی،  منفعت،  لذت،  شادی،  نشاط،  به  ها 

بهرهمی خیلی  دنیا  از  که  کسانی  فرمود:  هرگز!  و   رسند؟  دارند 

این هستند،  دنیا  غرق  دلخیلی  گریه  ها  دنیا  اندوه  در  هایشان 

بهمی اگرچه  هستند!  کند،  خوش  خیلی  مََِ  ظاهر  عونَ  »فََلُْتَمََِّ

کی قُلُبَُُ  ا ن َت  ن ت  م و إن   1م وَ إِن فرَِحوا«الدُّ کی قُلُبَُُ ا ن َت  ن ت  و »الُْستَمَِعونَ بِالدُّ

خانه  2فرَِحوا.« و  فراوان  ثروت  که  کسانی  امکانات  مثلًا  و  ها 
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گذارند  وغریب دارند و مدام ثروت خودشان را به نمایش میعجیب

به میو  خوش  خیلی  اینظاهر  دلگذرانند؛  از  ها  پر  هایشان 

 رچه ظاهرشان پر از خنده، فرح و شادی است! مصیبت است، اگ 

سِهِِْ وَ  فرماید:  حضرت در ادامه روایت می ُ ن ْف 
َ
مْ لِِ تُهُ ْ تَدُّ مَف  »وَ ب شَ ْ

رُزِقَُا.«  مَا   ِ عْض 
َ ن تِ  طُوا  اغْتُت ِ إِنِ 

بهاین  1 خودشان  ها  وضع  از  شدت 

این دنیای  به  مردم  اگرچه  هستند،  و  ناراضی  بخورند  غبطه  ها 
دلاگرچه   ولی  باشند  شاد  خیلی  گریه  ظاهراً  حال  در  هایشان 

 کردن است. 

ظاهر شاد هستند، در واقع از دنیا  فرماید اهل دنیا که بهمی 
زده هستند، افسرده، ناراضی و ناراحت هستند. کسانی  مصیبت

شادی  و  دنیا  در  غرق  هیچکه  هستند،  دنیا  الکی  از  های  وقت 
نمی راضی  بهخودشان  از  شوند،  ناراحت  شدت  خودشان  وضع 

او   و  افراد صحبت کردی  این  از  یکی  با  اگر شما  هستند. حالا 
می چطور  هستم«  راضی  هم  خیلی  اتفاقاً  من  »نه!  شود  گفت 

واقعیت را فهمید؟ در این صورت اگر یک روانشناس، او را دقیق  
بیند؛ اما کسانی که اهلِ  بررسی کند، اندوه و افسردگی او را می

 واقعاً نشاط دارند. گریه خوب هستند،
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ها  ها برداشتشان از اهالی تقوا این نیست که شما از آنخیلی
اند و بقیه  تر هستید. بانشاط کسانی هستند که در این راهبانشاط

 به دلایل متعدد امکان ندارد که بانشاط باشند. 

ها حتی موسیقی شاد، واقعاً آدم را  اغلب موسیقی 

 کند افسرده می

موسیقی افسرده ها  اغلب  را  آدم  واقعاً  شاد،  موسیقی  حتی 
شوند؟  کند. چه کسانی متوجه افسردگی در اثر موسیقی نمیمی

کسانی که خودشان به همین دلیل افسرده هستند! به مضامین  

گوید: »چرا به من نگاه نکردی؟« »پس  موسیقی دقت کنید. می
  شود به من نگاه کنی« شود به من نگاه کنی؟« »دوباره میکی می

است.   اندوه  حالت  سه  هر  انُ در  جَْْ شْق.  »الَِْ الْعِ آن    1« عُقُُبَةُ 

بَه داری به من نگاه گوید: »بَهلحظاتی که البته کم هم هست می
بینی که اندوه است.  کنی«، آن را هم که عمیقاً نگاه کنی میمی

ض«  صِت  ْ ع  ةِ یَکُُنُ الَة ذة دْرِ اللة َ ف   وهی است. ؛ به اندازه هر لذّتی، اند2»ن ِ

کنند. باید در  ها زندگی بانشاطی ندارند، فقط تظاهر میغربی
ها  دل غرب زندگی کنید تا بفهمید چه خبر است. آنجا، با رسانه

 کنند که توهم نشاط را به جامعه تلقین کنند. تلاش می

 
 . 414، ص  7میزان الحکمه، ج  1
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نشاط معنوی، نشاط زیاد است و نشاط حرام نشاط کم است  

سْتَحْلِّ  ریزد.  نسان میای که بعدش در حلقوم ابعلاوه غصه ُ »لِِلْ

ة«  صة ا غ ُ َ ن ْت  ةَ الدُّ ؛ برای کسی که لذت دنیا را برای خودش جایز  1لَذة

 2قرار داده غصه است. 

 خدا نشاط و شادی را در تقوا قرار داده است 

طوری طراحی شده است که خدا نشاط  اصلًا حیات بشر این
ا دنبال نشاط و  و شادی را در تقوا قرار داده است؛ بعد مردم کج

 رسند؟ ها به نشاط میتقوایی آدمگردند؟ آیا در بیشادی می

کنند، برای  این سوءتفاهم بزرگ وجود دارد که مردم خیال می
خورد، دنبال  نشاط و شادی و هر آنچه به درد دنیای خودشان می

هرکسی   که  حالی  در  است.  تقوا  مخالف  که  بروند  چیزهایی 
خوببی حالش  کند،  نمینمی  تقوایی  پیدا  نشاط  کند،  شود؛ 

تقوا، نشاط و شادی خودش را نابود کرده است. با  خلاصه آدم بی
 هزار زبان و هزار جور باید این حرف درست را زد. 

بیخیلی دنبال  که  میها  میتقوایی  فکر  آنجا  روند  در  کنند 
کنیم که انگار تقوا خبری هست؛ چرا ما تقوا را طوری معرفی می

کنیم  خورد؟ چرا ما تقوا را طوری معرفی نمیآخرت می  فقط به درد

 
 .545غرر، ص  1
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ها  که تا به مردم گفتیم تقوا، یاد شادی، نشاط، منافع و این حرف
 ایم.افتند یعنی تقوا را بد معرفی کردهبیفتند؟ اگر نمی

خواهیم، آثار دنیوی تقوا را ذکر کنیم، آثاری  ها میما این شب
گی فردی و اجتماعی  صورت ملموس و محسوس، در زند که به

 ما تأثیرگذار است. شاید بتوانیم این سوءتفاهم را برطرف کنیم. 

 آثار نشاط در خلاقیت و حافظه انسان

آدم که  است  این  تقوا،  به سبک  زندگی  و  تقوا  آثار  از  ها  یکی 
میبانشاط زندگی  شادتر  و  و  تر  شادی  به  رسیدن  برای  کنند. 

توان به شادی و  ایی نمیتقو نشاط، جز تقوا راهی نیست و در بی
بی برخی  چون  رسید.  خوش نشاط  ادای  را  بختتقواها  ها 

 طرف خبری هست. کنیم آنآورند ما فکر میدرمی
ما نیاز به شادی داریم؛ نیاز ما اهالی تقوا به نشاط و سرزندگی  
برای داشتن یک زندگی خوب، خیلی بیشتر از آن مقداری است  

ند. مردم فقط وقتی خیلی از نشاط  اکه مردم معمولًا به آن قانع
کنند و دنبال نشاط  شوند، گله میگیرند و افسرده میفاصله می

 روند. می
انگیزه از  خیلی  که  است  »نشاط«  قدرتاین  و  برای  ها  را  ها 

دهد، نشاط است که حافظه و خلاقیت  انجام کارها، به آدم می
تواند  می  دهد وکند و خستگی او را کاهش میانسان را تقویت می

تحمل کند. نشاط و شادی، در روح انسان  ها را برایش قابلرنج
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کند و وقتی روح انسان گشاده شد، همه  گشایش و سعه ایجاد می
 ها را خواهد داشت. خوبی

ما دنبال سرور و لذتی هستیم که به ما قدرت و نشاط دائم  

 بدهد 

کوبی  پایما دنبال لذت و نشاط سطحی و موقتی که با رقص و  
به دنبالش میتأمین می و افسردگی  آید نیستیم، ما دنبال  شود 

سرور و لذتی هستیم که به ما قدرت و نشاط دائم بدهد. نشاط و  
شادی واقعی، آن حالتِ روحی مثبتی است که به انسان انرژی و  

را   انسان  قدرت  و  برساند  تعادل  اوج  به  را  انسان  و  بدهد  قدرت 
ت و دقیق زیاد کند. نشاط و قدرت واقعی  برای انجام کارهای سخ 

یعنی انسان بتواند برای انجام کارهایش، همه استعدادهایش را  
خواهد آدم را به جایی برساند که بتواند از  به کار بگیرد. دین می

ترین رفتارهایش بالاترین نور و  ماست کره بگیرد، یعنی از ساده
ساده کار  حتی  کند؛  کسب  را  جار انرژی  مثل  خانه.  ای  کردن  و 

همین یعنی  هم  نعمتیقناعت  هر  و  چیزی  هر  از  بتوانی  - که 
 بیشترین بهره را ببری و نیازت را برطرف کنی.  -هرچند کم 

دارد؛ می  ×امیرالمؤمنین   نشاط  دائماً  مؤمن  فرماید: 

اطُهُ« ؤْمَُِ دَائِمًَ ب شَ َ ُ
ْ
متقین می  1»الْ در خطبه  اطاً فِي  فرماید:  و  »ب شَ َ

ى« متقین در مسیر هدایتشان نشاط دارند، متأسفانه    ؛ یعنی2هًُُ
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مان را با انگیزه پایین و بدون لذت و  ما خیلی از لحظات زندگی
کنیم! یکی از گناهانی که باید خیلی به خاطرش  نشاط سپری می

استغفار   »خدایا!  بگو:  است!  لحظات  همین  کنیم،  استغفار 
غ بودم، از همه  نشاط و دَمکنم از همه لحظاتی که ناشاد و بیمی

هایی که از حضور تو بهره نبردم و به شعف نیامدم« نگویید  لحظه
ها گناهان روحی است که باعث خیلی  ها که گناه نیست! ایناین

 شود! از گناهان عملی ما می

 انتظارمان را از لذت و نشاط در زندگی بالا ببریم 

د، آن  هر کسی در این دنیا از لذایذ حقیقی عالم بیشتر لذت ببر 
دهند؛ این اخلاق کریم  دنیا هم بهره بیشتری از لذایذ به او می

سفره از  هرچه  که  خوشحالاست  ببری،  لذت  بیشتر  تر  اش 
بیشتر میمی و  در  شود  نشاط  و  لذت  از  را  انتظارمان  باید  دهد. 

 زندگی بالا ببریم و به کم قانع نشویم.
ماری روحی  هرکدام از ما اگر عمیقاً شاد نیستیم یعنی دچار بی 

توانیم شادی و شیرینی چیزهایی که خیلی  هستیم، بنابراین نمی
هستندشادی عبادت   - آور  که    -مثل  مریضی  مثل  بچشیم.  را 
نمیذائقه و  شده  خراب  مثلًا  اش  بچشد.  را  شیرینی  طعم  تواند 

با هیچ چیزی شاد نمی اینکسی که حسود شد،  که  شود، مگر 
 محسود او نابود شود! 

و نبودن  یک    شاد  یا  مهارت  یک  »نداشتن  را  نداشتن  سرور 
صفت خوب« تلقی نکنیم! بلکه شاد نبودن را علامت این بگیریم  
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که »من یک بیماری روحی دارم و عمیقاً دچار یک عادت غلط  
بیماری این  باید  بودن،  شاد  برای  خودمان  هستم!«  در  را  ها 

 کن کنیم. ریشه
روان بیماریدر  مقدارشناسی،  یک  روحی،  بندی  دسته  های 

که یک کسی رفتار ناهنجاری  شناسان همینشده است؛ اما روان
می ندهد  درحالینشان  است!«  خوب  »حالش  این  گویند:  که 

اصلًا حرف صحیحی نیست. کسی که بمب انرژی نیست، حتماً  
مخصوصاً کسی که سنی    -بیمار است و یک مشکل اساسی دارد

بد، روح او را درگیر    حتماً یک سلسله عادات  -از او گذشته باشد
 کرده است. 

هم شادی و نشاط سطحی یا کاذب داریم و هم شادی و نشاط  
نیاز   سطحی  شادی  به  رسیدن  برای  معمولًا  حقیقی.  یا  عمیق 

بکشد  زحمت  انسان  مسخره-نیست  یا  گفتن  جُک  بازی  مثل 
خندیدن  برای  سخت    -درآوردن  عمیق،  شادی  به  رسیدن  اما 

 است. 

 ی سطحی چیست؟ فرق شادی عمیق با شاد

با شادی سطحی چیست؟ شادی عمیق   فرق شادی عمیق 
چند اثر بسیار مهم دارد: انرژی آدم را برای کار و فعالیت، خیلی  

تواند ده برابر کار کند، فکر کند یا  برد به حدّی که آدم میبالا می
این که دقت، تمرکز، فهم و  درس بخواند و خسته نشود. ضمن 

 رود. الا میقدرت تحلیل آدم خیلی ب
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گویند: »اسلام با شادی مخالف است؟« و  ها رسماً میبعضی
مثل رقص  - های سطحیمنظورشان هم برخی از مظاهر شادی

خواهد انسان عمیقاً شاد باشد؛  است. اتفاقاً دین می -کوبیو پای
در این صورت دیگر مهم نیست که تظاهرات شادی داشته باشد  

های  ین رو دین زیاد توصیه به شادیوبکوب راه بیندازد! از او بزن
نمی آنسطحی  از  برخی  حتی  و  راکند  که  به-ها  ضرری  خاطر 

 ممنوع کرده است.  -دارد
شادی گاهی  بعضیالبته  برای  سطحی  است  های  لازم  ها 

چون غیر از این راه دیگری نیست که فرد را از غم و اندوه بیرون  
ک برنامه طنز ببیند  بیاورد؛ مثلًا لازم است یک لطیفه بشنود یا ی 

تا حواسش از اندوهی که دائماً درگیر آن است پرت شود اما کسی  
های سطحی  که خودش نشاط و شادی عمیق دارد، این شادی

 تواند او را ناراحت و افسرده کند. حتی می
های سطحی نیست.  های برجسته به شادیتفریح دلِ انسان

تفریحات مردم    مثلًا کسی که اهل تفکر باشد، نیاز به خیلی  از 
می لذت  تفکر  از  او  امیرالمؤمنین  ندارد؛  فرماید:  می  ×برد. 

تان را برطرف آمیز خستگیوقتی خسته شدید با کلمات حکمت
 1کنید. 

های سطحی رفت!« بلکه  گوییم که »نباید سراغ شادینمی
ها  ها را زیاد برای خودمان عمده نکنیم. اینگوییم: این شادیمی
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شود از آن استفاده کرد اما نباید بها  مثل طلای بَدلی است که می
و ارزشِ طلای اصلی را برای آن قائل شویم. خودمان را فریب  

ج و  نکنیم  رنگ  را  گنجشک  خودمان  ندهیم؛  به  قناری  ای 
 نفروشیم!

 شوخی در سبک زندگی اهالی تقوا

ها دشمن  اهالی تقوا نباید طوری برخورد کنند که تصور شود آن 
فرموده اصلًا  هستند!  مردم  شادی  و  اهل  خنده  مؤمن  که  اند 

 شوخی و مزاح است. 

کردن  ×  امام صادق شوخی  فرمود:  اصحابش  از  یکی  به 

گوید عرض کردم:  شخص می  شما با همدیگر چگونه است؟ آن
خلقی  گونه نباشید زیرا شوخی از خوش اندك است، فرمود: این

است و تو بدان وسیله برادرت را خوشحال و مسرور کنی و هر آینه  
را  کرد و میبا کسی شوخی می  ’رسول خدا   او  خواست که 

بُُ عََْ شاد و مسرور کند؛  
َ
يْبَانِِّّ قَالَ قَالَ أ ِ »عَنْ يُونُسَ الشة كيَْفَ  ×   دِ اللَّة

ةَ مَِْ حُسْنِ   دَاعَََ ُ
ْ
عَلُُا فَإِنة الْ قُلْتُ قَلِِلٌ قَالَ فَلًَ تََْ ضاً  ضِكُُْ بََْ ةُ بََْ مُدَاعَََ

 ِ اللَّة رَسُولُ  كَانَ  دْ  َ لفَ  وَ  خِيكَ 
َ
أ عََلَ  ورَ  ُ السَُّ ا  بََِ دْخُِِ  لََُ كَ  وَ إِنة لُُقِ 

ْ
’  الْ

نْ يَسَُة 
َ
جُلَ يُرِيدُ أ  1هُ.« يُدَاعِبُ الِة

از حضرت رضا   که  است  نقل  گردم    ×یا  قربانت  پرسیدم: 

ها شوخی  مردی در میان جمعی است و سخنی به میان آید و آن

 
 . 746، ص 4کافی، ج  1



 79         «. نشاط1 به سبک تقوا ی»آثار زندگ:چهارم جلسه

و گمانم    -کنند و بخندند؟ فرمود: باکی نیست تا آنجا که نباشد 
بود  فحش  مقصودش  و    -که  فحش  به  که  صورتی  در  )یعنی 

همانا  هرزه فرمود:  سپس  نباشد(  آن  در  فحش  و  نکشد  گوئی 
نزدش میاین  ’رسول خدا   بیابانی  بود که عرب  و  گونه  آمد 

برایش میهدیه و همانای  میآورد  بهای هدیجا  را  گفت:  ما  ه 
اندوهگین  می  ’بده، پس رسول خدا   که  زمان  و هر  خندید 

آمد؛ فرمود: آن عرب بیابانی چه شد؟ کاش نزد ما میشد میمی

سََنِ 
ْ
الْ بَا 
َ
أ لُْْ 
َ
سَأ قَالَ:  دٍ  خَلًة بِْْ  رِ  مة

مََُ اكَ ×  »عَنْ  فَِِ عِلْتُ  ج ُ لْتُ  فََُ

مْ  نََُ ْ ن َت  ي  جِْْ
مِ فَََ جُلُ يَكُونُ مَََ الْقَُْ   الِة

َ
الَ لا  كلًََمٌ يَمْزَحُونَ وَ يَضْحَكُونَ فَََ

  ِ اللَّة رَسُولَ  إِنة  قَالَ  ثُُة   َ حْس  ُ الفْ  عَنَِ  هُ  نة
َ
أ تُ  نََْ َ ط  َ ف  يَكُنْ  لََْ  مَا  سَ 

ْ
كَانَ    ’بَأ

ا تَِِ ية هَُِ نَ  ثَََ غْطِنَا 
َ
أ مَكَانَهُ  يَقُُلُ  ثُُة  ةَ  دِية الََْ لََُ  دِي  فَيُهْ عْرَابُِِّ 

َ ْ
الِ هِ  ن ِت 

ْ
  يَأ

 ِ اللَّة رَسُولُ  ضْحَكُ  تَهُ  ’  فَََ لَِْ عْرَابُِِّ 
َ ْ
الِ عَلَ  ف َ مَا  يَقُُلُ  اغْتََة  إِذَا  كَانَ  وَ 

تََنَا.«
َ
 1أ

طبع و  نُعَیمان، یکی از یاران باوفای پیامبر بود. او مردی شوخ
گذشت که چشمش  رو بود. روزی نعیمان از بازار میبسیار خنده

با  نشینی افتاد که عسل میبه بادیه فروخت. نعیمان، آن مرد را 
عسلش به خانه پیامبر برد و عسل را از آن مرد گرفت و به یکی از  
خادمان پیامبر داد تا آن را به پیامبر برسانند و به مرد نیز گفت که  

 منتظر باشد تا پولش را بگیرد. 

 
 همان. 1
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عنوان هدیه  چنان اندیشید که نعیمان، عسل را به ’پیامبر  

نشین، درِ خانه پیامبر  آورده است. بعد از مدتی که گذشت، بادیه
را زد و گفت: »اگر پول آن را ندارید، عسل مرا بدهید«. همین که  
پیامبر، متوجّه شدند که ظرف عسل هدیه نبوده است، فوراً پول  

، خدمت پیامبر رسید، پیامبر به  آن را به مرد دادند. بعد که نعیمان
 او فرمودند: »چه چیز باعث انجام دادن این کار شد؟« 

دانستم که عسل دوست دارید،  نعیمان در جواب گفت: »می
راهنمایی   شما  خانه  به  عسلش  با  را  مرد  آن  خاطر،  همین  به 
و   نگفتند  او  به  چیزی  و  خندیدند  او  به  حضرت  سپس  کردم.« 

گفتند: »آن  دیدند، به شوخی میا که میبعدها گهگاه نُعَیمان ر 
هدیهبادیه پول  تا  کجاست  یا  نشین  بگیرد؟«،  ما  از  را  اش 

بادیهمی کاش  »نعیمان!  میفرمودند:  با  نشینی  را  ما  و  آمد 
 1کرد!«سخنش شاد می

صادق امام  که  است  دیگری  نقل  »هیچ  ×  در  فرمودند: 

این جز  نیست،  دعابه  مؤمنی  گفتم:  است.«  "دُعابه"  او  در  که 

»شوخی«؛   فرمود:  ِ  چیست؟  اللَّة دِ  عََْ بِِ 
َ
أ مَِْ  ×»عَنْ  »مَا  قَالَ:   ،

زَاح«.«  ِ
ْ
عَابَةُ؟ قَالَ: »الْ  وَ فَِهِ دُعَابَةٌ«. قُلْتُ: وَ مَا الدُّ

ة
 2مُؤْمٍَِ إِلا
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 ی او استطبعی مؤمن، نشاط بالاریشه شوخ 

با  البته شوخ  این دلیل نیست که مؤمن  به  طبع بودن مؤمن 
خیلی   نشاطش  چون  او  بلکه  کند؛  پیدا  نشاط  کردن،  شوخی 
و   درونی  نشاط  لبریزشده  واقع  در  مزاح،  و  شوخی  این  بالاست 

که همه شادی و نشاطش همین باشد و خودِ  عمیق اوست نه این
 م و عمده باشد. طور مستقل، برایش خیلی مهاین مزاح به
می شادیاگر  نباید  برسیم،  عمیق  شادی  به  های  خواهیم 

ها را برای خودمان  سطحی برای ما عمده باشد و نباید این شادی
شادی اسیر  انسان  وقتی  تا  کنیم.  به  بزرگ  باشد  سطحی  های 

ما نمیهای عمیق نمیشادی البته  های  گوییم که شادیرسد. 
 کند. ادی عمیق دور میسطحی حرام استولی آدم را از ش

را برای مردم جا بیندازیم که شادی عمیق با شادی    باید این
کند، ما باید دنبال شادی عمیق باشیم و دین  سطحی فرق می

راهنمای به دست آوردن شادی عمیق است. البته این را هم باید  
جا بیندازیم که »شادی عمیق هزینه دارد؛ نیاز به صبر دارد و باید  

 حمت بکشیم«. برایش ز 
عمیق   شادی  به  رسیدن  برای  که  زحمتی  کند  باور  آدم  اگر 

میمی قبول  را  زحمتش  دارد،  فایده  خیلی  حاضر  کشد،  و  کند 
است برایش تلاش کند و برنامه داشته باشد؛ تمام برنامه دین هم  

ها و دستوراتی که  ها و ریاضتچیزی جز این نیست! تمام عبادت
 ! در دین است، برای همین است
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 تحمل سختی، راهی برای رسیدن به نشاط عمیق 

می عمیق  نشاط  اگر  یک  ما  مدتی،  یک  باید  خواهیم 
های دین همین  هایی را تحمل کنیم. فلسفه تمام سختیسختی

است و اصلًا همین نشاط داشتن، علامت سلامت دین و ایمان  
 انسان است. 

ما اگر برای نشاط عمیق سختی کشیدیم باید بدانیم که »ما  
تجارت می اینداریم  کما  از سختیکنیم«  خیلی  مردم  را  که  ها 

کنند. مثلًا یک جوان  ها تحمل میبرای رسیدن به برخی شادی
و   بیاید  از راه دور  به شوق تماشای شهرآورد حاضر است  گاهی 
یک شب در کنار ورزشگاه در شرایط سخت بخوابد تا مسابقه را از  

 نزدیک ببیند. 
باشی به خاطرش خیلی راحت سختی    اگر نشاط عمیق داشته

سختیمی نمیکشی،  اصلًا  را  این  ها  تحمل  اصلًا  و  بینی 
لذتسختی برایت  میها  نمازشببخش  مثلًا  های  خوانشود. 

برند که در اوج خستگی هم  قدر از نمازشان لذت میای اینحرفه
 1ایستند. کنند و به نماز میخواب را ترک می

برای   است  راهی  اگر  تقوا  و شادی عمیق،  نشاط  به  رسیدن 
دیدی خیلی نشاط نداری و خیلی شاد نیستی، به خودت بگو ای  

شود تقوا داشت و شادی و نشاط نداشت؟! حتماً  تقوا! مگر میبی
 تقوایی استغفار کنیم. علامت تقوا، نشاط و شادی است. از این بی

 
 های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط در زندگی. علیرضا پناهیان، راه  1
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 خروجی جبهه، نشاط و شادی

التحصیلان آن،  ن و فارغجبهه، دانشگاهی بود که خروجی آ 
متقین بودند، ببینید آن متقین که در لبه تیغ مرگ قرار داشتند  

می شوخی  چقدر  بودند؟  بانشاط  و  شاد  آمار  چقدر  چرا  کردند؟ 
التحصیلان جبهه و جنگ بالا بود؟  شوخی و نشاط در بین فارغ

،  زد. اثر طبیعی تقوا گیری کرد. آنجا تقوا موج میتقوا را باید اندازه
 نشاط و شادی است. 

به آقای  کتابی هست  نوشته  به رنگ جبهه«  عنوان »شوخی 
نثار، خاطرات ناب طنز دفاع مقدس نقل شده است.  محمد جان

های جهاد«  حتماً مطالعه کنید. فلش کارتی هست به نام »جغله
ببینید میزان شادی و نشاط چقدر در اوج ترس و ناامنی بالاست!  

 طبیعت جنگ چیز دیگری را اقتضا دارد. این طبیعی نیست؛ یعنی  
ها جمع شده بودند توی سنگر برای دعای  شبه جمعه بود. بچه

ها را خاموش کردند. مجلس حال و هوای خاصی  کمیل، چراغ
ریخت.  کرد و اشک میگرفته بود، هر کسی زیر لب زمزمه می

 دفعه آمد و گفت: اخوی بفرما عطر بزن! ثواب داره!یک
 تشه؟ آخه الان وق -

زمان   امام  میدی،  بد  بوی  اخوی!  بزن  توی  نمی  #:  آید 

 مجلس ما! بزن به صورتت کلی هم ثواب داره!
 ها را روشن کردند، صورت همه سیاه بود! بعد دعا که چراغ

ها هم یک جشن پتوی حسابی  تو عطر جوهر ریخته بود! بچه
 براش گرفتند! 
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رود  می  وسط کتک خوردن گفت بابا این سیاهی با آب از بین
رود. ما به حرفش  ولی روسیاهی قیامت به این سادگی از بین نمی

گوش نکردیم و به کتک زدنش ادامه دادیم ولی بعدها خیلی روی  
 1این حرفش فکر کردیم. 
هاست در وسط جنگ، تازه بعد که شهید  این حال خوش بچه

شود. چرا اولین ویژگی شهدا در  شوی، تازه شادی شروع میمی
است؟   شده  ذکر  سرور  و  نشاط  مَِْ  قرآن،   ُ اللَّة آتَهُُُ  بِِا  »فرَِحَنَ 

 » لِِِ ْ ص 
نمی  2ف َ هر  من  است.  مهم  خیلی  هست  هرچه  ولی  دانم 

ود یک سر برو گلزار شهدا، از  وقت نشاط نداشتی و حالت گرفته ب
 کنند. شهدا نشاط و شادی بخواه. در جا قلبت را لبریز می

های خودمان را جمع کنیم. تقوا به انسان نشاط و شادی  حرف
دهد. ما خیلی نامرد هستیم اگر شادی در تقوا را پنهان کنیم  می

ما   مرام  عاشق  جهان  مردم  نکنیم.  معرفی  شادی  با  را  تقوا  و 
ش  میخواهند  ایند،  چرا  شما  راستی  و  پرسند  شاد  مردم  قدر 

بانشاطی هستید؟ اگر چنین برداشتی از ما داشتند، دین و مرام  
 ما جهانی خواهد شد. 

 طبع بودندچرا امیرالمؤمنین شوخ 

می اینراستی  به  بودند  مشهور  المتقین،  امام  آدم  دانید  که 
این وشوخ از  با چه اهدافی  یژگی  طبعی هستند؟ حالا دشمنان 

می سوءاستفاده  و امیرالمؤمنین  نشاط  حقیقتاً  ولی  بماند  کردند 
زند. روزی  طبعی در حالات امیرالمؤمنین موج میشادی و شوخ

 
 محسن شاکری، خ مثل خنده خ مثل خمپاره.  1

 . 170آل عمران، آیه   2
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 ’خوردند. پیامبر  کنار هم خرما می  ×پیامبر و حضرت علی  

های  اش را نزد هستهآرامی هستهخورد، بههر خرمایی را که می
دست  می  ×علی   خرما  خوردن  از  که  هنگامی  گذاشت. 

بود. پیامبر در    ×ها جلوی حضرت علی  کشیدند، همه هسته

کردند و فرمودند: »ای علی!    ×این موقع، رو به حضرت علی  

در جواب پیامبر فرمودند:    ×خوری«. حضرت علی  بسیار می

 1که خرما را با هسته خورده است، پرخورتر است«. »آن

 
 جان فدای کلام دلجویت             فمن یمت یرنی ای که گفتی

 دمی رویت  ـدی ـی تا ب ـمُردم             ن ـه مـاش روزی هزار مرتبـک
هرکسی بمیرد، من به بالین او    :امیرالمؤمنین به حارث فرمود

میمی نقل  جابر  است.  الجنه  و  النار  قسیم  او  با  آیم.  که  کند 
امیرالمؤمنین نماز صبح را خواندیم، بعد حضرت رو به ما کرد و  
یعنی   سلمان  برادرتان  خاطر  به  دهد  اجر  شما  به  خدا  فرمود: 
بعد   گفتند.  تسلیت  حضرت  به  هم  مردم  تسلیت.  عرض 

مامه رسول الله و نیزه و شمشیر پیغمبر را دست  امیرالمؤمنین ع
گوید:  گرفت، سوار بر اسب شد و فرمود: قنبر تا ده بشمر. قنبر می

ناگهان درب خانه سلمان رسیدیم. خادم سلمان   تا ده شمردم، 
خواست از دنیا برود گفتم چه کسی تو را  گفت: وقتی سلمان می

 
، محمّد رضا  ×داستان از زندگانی امام علی    1001الخزائن، ملا احمد نراقی نقل از:    1

 رمزی اوحدی، انتشارات سعید نوین.
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رسولغسل می که  گفت کسی  سلمان  غسل ر ’  اللهدهد؟  ا 
او در مدینه. سلمان   و  داده است، گفتم شما در مدائن هستید 

می آقا  یعنی  که  دادند  خادم  توضیحاتی  به  امیرالمؤمنین  آید. 
من.   آقای  بله  گفت:  رفت؟  دنیا  از  سلمان  فرمودند:  سلمان 
برداشت،   از صورت سلمان  را  پارچه  پیش سلمان،  آمد  حضرت 

ای   زد.  امیرالمؤمنین  به  لبخندی  لبخند  سلمان  این  به  جانم 
سلمان. حضرت فرمود: بارک الله ای سلمان، وقتی رفتی پیش  

بگو آنچه از دست این امت بر برادرت گذشت. یا  ’  اللهرسول
بار اینجا از سلمان خواستید شکایتتان را  امیرالمؤمنین شما یک

ودفن فاطمه  وقتی که کفنبار هم مدینه آن  به امت برساند، یک
الله شد.  نمیتمام  این  اکبر!  دست  از  گذشت  علی  بر  چه  دانم 

اش چه کردند که تا فاطمه را دفن کرد گفت: یا  امت، با فاطمه
دهد که امت با ما چه کرد؛ تو  زودی فاطمه خبر میالله بهرسول

ظلم چه  امت  که  بپرس  فاطمه  نداشت؛  از  روا  که  ئُكَ ها  نِْْ
»سََُ

كَ عََلَ هَ  ِ مَّة
ُ
ظَافرُِ أ تُكَ ن ِت َ اَل.«ابَْْ

ْ
رْهَا الْ خْي ِ

ؤَالَ وَ اسََْ هَا السُّ ِ حْف 
َ
مِهَا فَأ ْ 1ص 
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 جلسه پنجم: 

. شکوفایی خلاقیت و رشد  2»آثار زندگی به سبک تقوا:  

 عقلانیت« 
 

 چگونه از تقوا یاد موفقیت بیفتیم؟

افتیم، در حالی که تقوا باید ما  ما همیشه از تقوا یاد آخرت می •
مردم دنیا برایشان مهم است مثل  را یاد مفاهیم برجسته که  

 موفقیت، لذت، منفعت، هوش برتر، نشاط و شادی بیندازد. 
اگر ذهن مردم از تقوا، به یاد این مفاهیم دنیایی نیفتاد پس   •

خوب   دیگران  برای  نه  و  خودمان  برای  نه  را  تقوا  ما  هنوز 
 ایم. معرفی نکرده

می • تقوا  اثبا  اولین  بخشید.  تحول  را  زندگی  سبک  ر  توان 
 زندگی به سبک تقوا، نشاط و شادی بود. 

شکوفایی خلاقیت و رشد عقلانیت دومین اثر زندگی 

 به سبک تقوا

رشد   و  خلاقیت  شکوفایی  تقوا،  سبک  به  زندگی  اثر  دومین 
ى  فرمود:  ×  عقلانیت است. امام باقر قَُْ َ عَزة وَ جَلة يَقَِ بِالَة »إِنة اللَّة
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هُ  بْدِ مَا عَزَبَ عَِْ «عَنِ الْعَ لَُِ اهُ وَ جََْ هُ عَََ ى عَِْ قَُْ لُُِ وَ يُجْلِّ بِالَة ْ ؛ همانا  1 عَف 

رسد  خداوند عزّ و جلّ در پرتو تقوا بنده را از آنچه عقلش بدان نمی
 برد. کند و با تقوا کوری و جهلش را از میان میحفظ می

می تدبیر  انسان  به  میتقوا  یعنی  تدبیر  هر  دهد،  سر  پشت  داند 
دهد.  خ خواهد داد. تقوا تیزهوشی و فراست میتصمیمی چه ر 

دهد. ما از آدم باتقوا  تقوا به انسان قدرت فهم و حل مسائل را می
ولی   بگیرد.  روزه  بخواند،  نماز  آقا  داریم؟  توقع  را  چیزی  چه 

حل  هیچ قدرت  و  برتر  ذهن  هوشمندی،  باتقوا  آدم  از  وقت 
 مشکلات با عقلانیت را نداریم. 

 شوی شی خوش فهم میاگر تقوا داشته با

َ يَجْعَلْ لَكُُْ فرُْقانًا.« فرمود:   قُُا اللَّة وا إِنْ تََة ينَ آمَُِ هَا الذة يُّ
َ
اگر تقوا   2»يا أ

باشی فهمت خوب می یعنی همهداشته  را  شود! »فرقان«  چیز 
می اینتشخیص  نه  تشخیص  دهی  خوب  را  دین  فقط  که 

 دهی! دهی، بلکه دنیا را هم خوب تشخیص میمی
داران  ا باید مدارسی را تأسیس کنیم مبتنی بر تقوا، غیر دینم

نام در مدرسه ما فقط به این دلیل  سر و دست بشکنند برای ثبت
می استفاده  که  آموزش  برای  مدلی  از  اینجا  شنیدیم  ما  گویند 

 شود. کنند که بچه تیزهوش میمی
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اند تحت این عنوان که روی پیراهن یک مدرسه شعاری نوشته
ینی را دیرتر بخور!« این شعار در واقع از روی یک آزمایش  »شیر 

ها قبل انجام شده  شناسی( گرفته شده است که سال)تست روان
بود. در آن آزمایش، مشاهده کردند هر نوجوانی که توانسته بود،  

بخورد دیرتر  را  شیرینی  و  کند  کنترل  را  حدود  -خودش    15در 
 تری شده بود.انسان موفق -سال بعد 

آزمایش به این صورت بود که چند تا شیرینی را جلوی چند تا  
می آننوجوان  به  و  میگذاشتند  بتواند  ها  کسی  »هر  گفتند: 

جایزه   او  به  نخورد،  دیگر  ساعت  نیم  تا  را  خودش  شیرینی 
رود و رفتار  کننده از اتاق بیرون میدهیم.« شخصِ آزمایشمی

ها همان موقع،  ز بچهدهد. بعضی ا ها را موردبررسی قرار میبچه
بعدتر میخورند، بعضی از بچهشیرینی را می خورند و  ها، کمی 

نمیبعضی را  شیرینی  شخص،  آن  بازگشت  تا  هم  خورند.  ها 
بینند هرکسی  کنند و میها را در آینده، بررسی میزندگی این بچه

انسان   بعدها  بود،  نخورده  یا  و  خورده  دیرتر  را  شیرینی  که 
اموفق شده  مدرسهتری  دادهست.  شکل  مبنا  این  بر  و  ای  اند 

 شعارشان این است که »شیرینی را دیرتر بخور!« 
و  می ندارند  کاری  دین  با  که  کسانی هم  بگویم حتی  خواهم 
و نمی تجربی  دانش  با  دارند  بگیرند،  دستور  دین  از  خواهند 
نتیجه میروان این  به  رسند که سبک  شناسیِ هوش هیجانی، 

شود که در آن سبک زندگی، انسان  وفقیت میای عامل مزندگی
بتواند خودش را کنترل کند و برای خودکنترلی، مسابقه بگذارد.  

وقت  بیان است؛ آن هایی است که فراتر از ادیان قابلها حرفاین
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آید و »بهترین برنامه را برای کنترل تمایلات« به انسان  دین می
قدرتمی بالاترین  به  را  انسان  و  میهای  دهد  رساند.  روحی 

گونه معرفی کنیم، جوانان بهتر  مطمئن هستم که اگر دین را این
 شوند. جذب می

شود، تشویق و  ای که با مدل تقوا مدیریت میمثلًا در مدرسه
آزمایش ندارد،  معنا  فوری  است  تنبیه  داده  نشان  علمی  های 

بچه هوش  و  خلاقیت  قدرت  فوری،  تنبیه  و  کم  تشویق  را  ها 
در می این  کند.  نه  باشی،  باید  خودت  تقوا،  خاطر  مدل  به  که 

 تشویق و تنبیه درس بخوانی. 
گاه  هایی که از ترس حضور و غیاب سر کلاس بیایند، هیچبچه

تقوایی است که  رسند. این خیلی بیبه خلاقیت و تولید علم نمی
دانی  ها به خاطر ترس از حضور و غیاب درس بخوانند. میبچه

دانم ولی  روم؟ نمیآقا جهنم میچیست؟ حاج  تقوایی اثر این بی
بیمی این  اثر  که  و دانم  خلاقیت  قدرت  که  است  این  تقوایی 

 گیری است. اندازهشود. این قابلها کم میعقلانیت بچه

تقوا، قدرت خلاقیت و عقلانیتش  چرا مدیر سیاسی بی 

 کند؟ کاهش پیدا می

خلاقیت • قدرت  باشد،  نداشته  تقوا  اگر  سیاسی  و    مدیر 
کند؛ بنابراین تقوا دیگر مسئله  عقلانیت او کاهش پیدا می

سلیقه و  سنجش  شخصی  شاخص  تقوا  نیست،  ای 
و  عقلانیت  عاشق  ما  است.  سیاسی  مدیر  عقلانیت 

 شود بدون تقوا خلاق بود. خلاقیت هستیم؛ اما مگر می
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بیآدم • میهای  خلاق  که  هم  بر  تقوایی  مبتنی  یا  شوند، 
که این خلاقیت چون طبیعی نیست  اصول تقوا است یا این

هایی مثل ترس  رود. دانشجویی که بدون انگیزهاز بین می
خواند و به دنبال مدرک نیست،  از فقر، کار و ... درس می

این دانشجو تقوا را رعایت کرده است هرچند ریش خودش  
 را با تیغ بزند. 

مقام معظم رهبری فرمودند: »تقوا به معنای رعایت تدبیر   •
و  ]است و خلاف عقلانیت  قاعده  کار خلاف  از  پرهیز  [؛ 

شریفه.   انگاری؛ این شد معنای آیهپرهیز از سستی و سهل
و مسئولان  عزیز  جوانان  را شما  تقوا  این  و  آن صبر  اگر 
درجه در  دیگران  و  اقتصادی  و  امنیتی  و  نظامی   مسائل 

بعد، به کار    اوّل، و سایر مردم و عموم ملّت ایران در درجه
 ، لا  ندندبب

ُ
كُ َضَُُّ دُهُُ   ت 
َ
ضربه  شََئًا؛  کَ آزاری هیچ  هیچ  ای، 

 1توانند به شما برسانند.« نمی

زندگی به سبک تقوا یعنی کارآفرینی به جای  

 کارمندی، و تأثیر آن در خلاقیت و عقلانیت 

تقوایی این است که کارمند شود.  در زندگی به سبک تقوا، بی
این است که کارآفرین باشید. بعد  در زندگی به سبک تقوا، تقوا  

شما ببینید این مدل چقدر با خلاقیت و با عقلانیت توأم خواهد  
 بود. 
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گفتم: »مردی که    ×گوید به امام صادق  عمار ساباطی می

تجارت  می سازد تواند  دیگری  کارمند  و  اجیر  را  خود  اگر  کند؛ 
  گیرد«. فرمود: کرد حقوق میای که خودش تجارت میاندازهبه

»نباید خود را اجیر و کارمند سازد؛ بلکه باید از خدا روزی بخواهد  
خویش   از  را  روزی  سازد،  اجیر  را  خود  اگر  که  کند؛  تجارت  و 

جُلُ  بازداشته است«؛   ِ ع: الِة دِ اللَّة بِِ عََْ
َ
ابَاطِِِّ قَالَ: قُلْتُ لِِ ارٍ السة »عَنْ عََة

عْطَِ 
ُ
أ سَهُ  ْ ن َف  آجَرَ  هَُْ  فَإِنْ  جُِْ  يُؤَاجِرْ يَت ة  

َ
لا الَ:  فَََ تَِِارَتِهِ.  فِي  يُصِيُب  مَا   

عََلَ   رَ  َ سَهُ خَط  ْ ن َف  آجَرَ  إِذَا  هُ  فَإِنة جُِْ  يَت ة وَ  وَ جَلة  عَزة   َ اللَّة رْزِقُ  يَشْي َ لَكِنْ  وَ  سَهُ  ْ ن َف 

زْقَ.«  سِهِ الِِّ ْ  1ن َف 

بچه اکثر  اروپایی  کشورهای  یهودیدر  بااستعداد  ها،  های 
گیرند که چطور  کنند. از بچگی یاد میانتخاب می  رشته اقتصاد را 

بچه به  باید  مدرسه  در  کنند.  داده تجارت  آموزش  »تجارت«  ها 
وکتاب بشوند. الآن جدیداً در برخی  ها اهل حسابشود؛ باید بچه

بچه به  سال  اول  مدارس،  اولیه از  سرمایه  یا  اعتبار  یک  ها 
آن سرمایه کار  ها در طی سال تحصیلی، با  دهند و این بچهمی
اگر  می و  بخرند  باید  را هم  و صندلی خودشان  میز  کنند. حتی 

خواهند بفروشند، مدرسه به قیمت  خرابش کنند، آخر سال که می
 خرد. ها میتری از آنپایین

بر جهان مسلط هستند از این مدل  الآن صهیونیست ها که 
می آموزش  کودکی  از  را  دهکدهکارها  نبینند.  به  دارند  ام  ای 
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دهند که هر  ها آموزش می»دهکده اشتراکی« بعد آنجا به بچه
به کار  کسی  خودش  توان  بهاندازه  و  درآمد  کند  از  نیازش  اندازه 

چیز در این دهکده مال همه اهالی آن  کند. همهعمومی استفاده  
 1یک از آنان نیست. جامعه است و در عین حال، مال هیچ

صادق امام  دیگری  روایت  دْ  فرمود×  در  فَََ سَهُ  ْ ن َف  آجَرَ  : »مََْ 

ي   ِ
الذة هِ  بِّ لَِِ فَهُوَ  فَِهِ  صَابَ 

َ
أ مَا  وَ  رُهُ  ُ يَحْط   

َ
كيَْفَ لا وَ  زْقَ.  الِِّ سِهِ  ْ ن َف  عََلَ  رَ  َ خَط 

هر کس خود را اجیر سازد، روزی را از خویش بازداشته    آجَرَهُ«؛

  که آنچه وی به است؛ و چگونه روزی را از خود بازندارد، درحالی
 2کسی است که او را به اجیری گرفته است. دست آورد، از آن 
حسن    ×امیرالمؤمنین   امام  می  ×به  تا  توانی  فرمود: 

پولت   و  کن  تجارت  خودت  کن،  تولید  خودت  نباش،  مزدبگیر 
دست خودت باشد؛ یعنی یا تاجر باش یا تولیدکننده و کارفرمای  

باش؛   مَةٍ خودت  نِِْ ذُو   ِ اللَّة بَيْنَ  وَ  کَ  بَیَْْ یَکُُنَ   
ة
لا
َ
أ طَعْتَ  اسََْ »إِنِ 

عَلْ.«  3فََف ْ

وج که  مشاغلی  بیشتر  تقریباً  خودشان  اگرچه  جای  دارد  ود 
محترم هستند اما در بین مشاغلی که وجود دارد برخی مشاغل  
شرافت بیشتری دارد و اسلام بیشتر به آن تأکید کرده است. به  

 نظر شما دین ما به چه شغلی بیشتر تشویق کرده است؟ 

 
 ویکی پدیا ذیل واژۀ کیبوتص به معنای تعاون.  1
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اسِ قُلْتُ  فرمود× امام صادق غْنَِ عَنِ النة جََرَةَ اسََْ : »مََْ طَلَبَ الَِّ

جََرَةِ«؛  وَ  زْقِ فِي الَِّ ارِ الِِّ َ عْس 
َ
شْعَةَ أ ب ِ يلًً إِنة  يلًً قَالَ وَ إِنْ كَانَ مَُِ  1إِنْ كَانَ مَُِ

شود. گفتم: هر  نیاز میهر کس در پی تجارت رود، از مردم بی
چند پُر خانوار باشد؟ فرمود: ]آری[؛ هر چند پُر خانوار باشد. همانا  

 نُه دهم روزی در تجارت است. 

 ل پیشنهادی دینشغ

بالاخره   دارد.  رازی  و  رمز  واقعاً  دین  پیشنهادی  شغل 
به قواعد حیات می^  بیتاهل رسیده، خیلی دقیق  دستشان 

فرمودند نه قسمت روزی در تجارت است؛ یعنی بقیه تقریباً سرکار  
همین   یا  کاریابی  اداره  رفتی  امروز  کنید  فکر  شما  هستند. 

کنند. بعد به شما بگویند یک نفر  میهایی که پیشنهاد کار  بنگاه
در این اتاق نشسته که تمام علوم اقتصادی را بلد است. به شما  

می شما  فرصت  بعد  بگیری.  را  ایشان  وقت  لحظه  چند  دهند 
انتخاب کنم. آن استاد و اقتصاد  می پرسی آقا من چه شغلی را 

اثبات تجربه  به  چون  چرا؟  تجارت.  بگوید  هرکسی  دادن  شده 
به بنتجارت   با سرمایه کم و کوچک  نخورده  کند هرچند  بست 

است. نه قسمت ثروت در اینجاست. شما چقدر حرف او را باور  
امام صادقمی را  ×  کنید؟  این حرف  ما  به  اقتصاد  استاد کل 

 دهیم. فرماید، چرا ما گوش نمیمی
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می زیاد  را  انسان  عقل  تجارت  فِي  کند؛  فرمود:  تَزِیدُ  جََرَةُ  »الَِّ

.« الْعَ  »عَنْ  کند؛  برعکس، ترک تجارت عقل انسان را کم می  1قِْْ

 ِ دِ اللَّة بِِ عََْ
َ
.« × أ قَْْ ضُ الْعَ ُ ف  جََرَةِ یَْْ  2قَالَ: تَرْکُ الَِّ

تقوایی این است که آدم برای خودش  در زندگی به سبک تقوا، بی
بازنشستگی تعریف کند، البته اقتضائات سن متفاوت است ولی  

بک تقوا تا امکان دارد باید کار کرد وگرنه عقل  در مدل زندگی به س 
 شود. انسان کم می

ام  گوید: آقا جان، اوضاع مالیمی×  آن صحابی به امام صادق

خواهم تجارت را رها کنم. حضرت فرمود: اگر  خوب است، می
می کم  عقلت  بکنی  را  کار  قَالَ: شوداین  رِ  عَْْ

َ ْ
الِ يْلٍ  َ ص  ف ُ »عَنْ  ؛ 

اذَ بَْْ  دْتُ مََُ جََرَةَ.   شََِ دَعُ الَِّ
َ
تُ فَأ ْ یْْسَ

َ
ِ ع: إِنِّّ قََْ أ دِ اللَّة بِِ عََْ

َ
رٍ وَ قَالَ لِِ ثِي 

َ
ک

وَهُ.«  وْ نََْ
َ
لَُُ أ ْ عَلْتَ قَلة عَف  َ إِنْ ف َ الَ: إِنَّة   3فَََ

تو را به خدا ببینید ما چه دین شیکی داریم. این حرف را بگذار  
بی آدمدینمقابل  میترین  حرفها،  عجب  ای  منطقی  گویند 

پیشنهاد   اقتصاد  برای  تقوا،  سبک  به  زندگی  که  مدلی  است. 
دهد این است: همیشه کار کن، تجارت کن. حالا تجارت هم  می

جا کردن کشتی، نه منظور داد  رود سمت جابهگاهی ذهن ما می
 و ستد است. 

 
 .همان 1

 همان. 2

 همان. 3
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را   انسان  تیزهوشی  و  عقلانیت  قدرت  تقوا،  سبک  به  زندگی 
میبه افزایش  ا شدت  قرار دهد.  تقوا  اهل  در  قابلیتی  چنین  گر 

تقواست؛  داده اهل  آن  از  برتر  ذهن  عقلانیت،  تدبیر،  که  شده 
می دردی  چه  به  تقوا  اهل  میبنابراین  فقط  پشت  خورند؟  شود 

این دلیل  به  نه  یا  خواند؟  نماز  حل  سرشان  قدرت  و  توان  که 
مدیریت   برای  گزینه  و  شخصیت  بهترین  دارند؛  را  مشکلات 

 هستند. 

 داران، مدیریت بلد نیستند کنند که دین مردم گمان می

داران، مدیریت بلد نیستند، فکر  کنند که دینمردم گمان می

ازاینمی ندارد،  ارتباطی  مدیریت  با  دین  که  ترجیح  کنند  رو 
دینمی کمتر  افرادِ  به  را  مدیریت  درنتیجه  دهند  بسپارند؛  دار 

 شوند. بدبخت می
شده که تدبیر، عقلانیت  تقوا قرار داده  اگر چنین قابلیتی در اهل

و ذهن برتر از آن اهل تقواست؛ بنابراین اهل تقوا به چه دردی  
شود پشت سرشان نماز خواند؟ یا نه به دلیل  خورند؟ فقط میمی
که توان و قدرت حل مشکلات را دارند بهترین شخصیت و  این

 گزینه برای مدیریت هستند. 

 سانی است؟ نجات اقتصاد کشور کار چه ک

مدارتر است و برای  دارتر باشد سیاستهرکسی باتقواتر و دین •
تر است. نجات اقتصاد کشور کار  دهندهاقتصاد جامعه نجات

چه کسانی است؟ چند نفر از مردم ما معتقدند که دین و تقوا  
به   انتخابات  موقع  مردم  است؟  کشور  اقتصاد  نجات  راه 
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ربطی به  کنند چون معتقدند »دین  تقوای افراد توجهی نمی
می تصور  ندارد!«  مدیریت  و  فقط فهم  یعنی  دین  که  کنند 

مقوله مدیریت،  و  زیارت؛  و  زاری  و  گریه  ای  نمازخواندن، 
 جدای از دین است. 

گفتند: شما مدیریت بلد نیستید!  می  ×طالب  به علی بن ابی

که مدیریت افراد باتقوا بسیار هوشمندانه است و بسیاری  درحالی
ای که رشد  ن عاجزند، به همین دلیل در جامعهاز مردم از درک آ

خوب است،  نکرده  پیدا  میعقلی  تنها  رأی  ها  بدها  و  مانند 
همینمی غالباً  وضعیت  تاریخ،  طول  در  است.  آورند،  بوده  طور 

تر از  بصیرتی و تبلیغات مسموم، معاویه را باهوش مردم در اثر بی
علی   مدیریت می  ×امام  تشخیص  قدرت  چون    دانستند، 

 هوشمندانه امام را نداشتند. 
پیشنهاد   که  دادند  رأی  کسی  به  مردم  ما،  کشور  در 

حل  خردمندانه را  مشکلات  »مذاکره  گفت:  و  نداشت  ای 
با  می ولی  نبود  خردمندانه  و  هوشمندانه  پیشنهاد،  این  کند«. 

آمد، پس مردم به آن رأی  تصورات و برداشت مردم جور در می
بو این  دیگر  پیشنهاد  فایدهدادند.  »مذاکره  که  مردم  د  برای  ای 

تر بود اما از طرف مردم  که هوشمندانهندارد« این پیشنهاد با این
پذیرفته نشد و رأی نیاورد. البته خیلی طول نکشید که مفید نبودن  

 مذاکرات به اثبات رسید. 
دهد. اگر مردم کارها را به انسان  دین عقل انسان را رشد می

ضعیفکم و  فرد  الایمان  دین  به  را  کار  واقع  در  بسپارند 
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کند. مردم روزی  کاری میاند که دائم خرابالعقل سپردهضعیف
این رشد می زمان  به  امام  به  و  که    #رسند  داد  حق خواهند 

فهمند  عنوان وزرای خود انتخاب کند؛ و میباتقواترین افراد را به
گر  کنند که اگر کسی تقوا نداشته باشد عقل ندارد، ا و درک می

دین   کسی  اگر  ندارد،  درستی  عقل  باشد  نداشته  ایمان  کسی 
نداشته باشد عقل ندارد که با آن مدیریت کند! مردم روزی این  

توان حکومت و  وقت میفهمند آنصورت بدیهی میکلمات را به
 آل داشت. دولت ایده

 تقوایی تدبیری یعنی بی به هم ریختگی اقتصادی در اثر بی

اث در  مملکت  بیاقتصاد  اینر  ریخت.  تدبیری  هم  به  طور 
دهد.  دینی، چون دین تدبیر آدم را افزایش میتدبیری یعنی بیبی

که   تصور  این  ظاهراً  نیست!  روزه  و  نماز  فقط  که  دین 
پدرسوختگی  »مدیریت مقدار  یک  سیاسی،  کلان  های 

ضربمی مردم  برای  درحالیخواهد!«  است،  شده  که  المثل 
به تقوا نیاز دارد تا عقلانیت به کار بیفتد   گونه نیست. مدیریتاین

 پدرسوختگی.  نه
متأسفانه در طول تاریخ، غالباً مردم به کسانی که یک مقدار  
پدرسوختگی داشتند، بیشتر اعتماد کردند تا کسانی که اصلًا در  

 1جاست. کارشان عیبی نبود؛ در واقع گرهِ کار در همین

 
 /4949http://panahian.ir/postعلیرضا پناهیان، مشهد صحن رضوی،   1

http://panahian.ir/post/4949


 99                 « (2) به سبک تقوا ی»آثار زندگ:پنجم جلسه

هم  روزها  این  امیرالمؤمنین  غربت  حضرت  علت  بود.  ین 
فرمود:  شما حاضر نیستید به من اعتماد کنید، شما امام حق  می

می نافرمانی  آنرا  و  فرمانکنید  را  خودشان  باطل  امام  بری  ها 

اطِلِ«. کنند؛ می مْ فِي الَِْ مْ إِمَامَُُ قَِّ وَ طَاعَتِهِ
ْ
عْصِيَتِكُُْ إِمَامَكُُْ فِي الْ  1»بَِِ

 امیرالمؤمنین به سبک تقوامدیریت 

مدیریت امیرالمؤمنین به سبک تقوا است؛ خودش وقتی که  
توضیح  می را  خودش  مدیریت  روش  نداری،  مدیریت  تو  گفتند 

رَبِ«؛فرماید:  دهد و میمی دْهََ الْعَ
َ
قََ لَکُنْتُ أ لاَ الَُّ  2»هيهات! لََْ

تیز    گفتند معاویهاگر تقوا نبود من تیزترین فرد عرب بودم. می
بلد   امیرالمؤمنین  است،  بلد  سیاست  است،  بلد  مدیریت  است، 

می بعد  هَادَةِ«؛ فرماید:  نیست.  اَلشة وَ  يْبِ 
اَلْغَ فِي   ِ اَللَّة ى  قَُْ ن ِت َ يْكُُْ 

 3»عَََ

آشکار   در  خودتان،  نهانخانه  در  باشید  داشته  را  خدا  تقوای 

می اقتضا  خودش  تقوا  اصلًا  وَ  کند  خودتان.  يْبِ 
اَلْغَ هَادَةِ«»فِي   اَلشة

مدیریتی روش  یعنی  باشید  داشته  تقوا  تقواست!    شما  من 
 گیرم. فهمی؟ این یک روش است. زود مچ نمیمی

کند! خب داغون  آید داغون میگیری میخب آقا زود مچ نمی
هایشان  شعوریپذیریم. خوارج یکی از بیکند. ما ریسکش را می

 
 . 25نهج البلاغه، خطبه  1

 . 24، ص8کافی، ج 2

 .99تحف العقول، ص 3
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می بود.  میهمین  مهلت  چرا  تو  بگفتند  درست  دهی  اشعث؟  ه 
تقوایی  می مدیریت  ولی  بود.  خبیث  خیلی  اشعث  گفتند 

داد تا مردم اشعث  قدر مهلت میدانستند. اینامیرالمؤمنین را نمی
قتل   قتل خودش،  امیرالمؤمنین  نتیجه مهلت  آقا،  بشناسند.  را 
این روش   از  ندارد ما  امام حسین شد! عیبی  و قتل  امام حسن 

 1د شعورشان برسد!داریم! مردم بایدست برنمی
جوری توی هوا امیرالمؤمنین  ما این روش را نشناختیم. همین

کنیم. فدایش بشوم! آقای ما مظلوم بود!  را تحسین می  ×علی  

این برای  بود؟  مظلوم  اگر  برای چی  نفهمیدیمش.  تو  و  من  که 

»إِنِّّ  کردیم. فرمود:  فهمیده بودیم که به همان روش عمل می

 ُ ا ت  الٌَِ بَِِ «؛لَعَ »وَ  جوری شما را درست کنم.  دانم چهمن می  صْلِحُكُُْ

» ْ
ُ
وَدَكُ

َ
يُم أ را چه؛ من مییُقِ کنم.  دانم کجی شما  »وَ  جور درست 

سِی«؛ ْ رَی إصْلًَحَكُُْ بِإِف سَْادِ ن َف 
َ
خواهم رفتار شما را  اما نمی   2لکِنِِّ لا أ

بکنم  با فاسد کردن خودم درست بکنم. من تو را رفتارت را درست  
به قیمت فساد خودم؟ من احترام برای انسانیت تو قائل نشوم؟  
من مهلت به تو ندهم؟ من در جایی که باید تغافل نکنم؟ من تو  

ها آیا فساد من نیست؟ فساد در مدیریت این  را تشویق بکنم؟ این
 است!

 
 علیرضا پناهیان، تقوا طرحی برای اداره جامعه.  1

 .69نهج البلاغه، ص 2
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می مدیریت  تقوا  روش  بعضیبه  میکنم.  در  ها  من  گویند 
کنم. نه، اصلًا تقوا خودش یک روش  مدیریتم تقوا را رعایت می

 است!

 
 گوید: سلیم بن قیس می

های  از بعضی راه  ’فرمود: همراه با رسول خدا    ×علی  

گذشتیم. به باغی رسیدیم. عرض کردم: ای رسول خدا  مدینه می

ها  چه باغ زیبایی! فرمود: چه زیباست اما در بهشت زیباتر از این
ها دوباره تکرار برای توست. به باغ دیگری رسیدیم همین حرف

کردم:  که از هفت باغ گذشتیم و من همواره عرض میشد تا این
فرمود: در بهشت  چه باغ زیبایی! و آن حضرت می  ای رسول خدا 

مرا   ’ها برای توست. وقتی راه خلوت شد پیامبر  زیباتر از این

در آغوش گفت و به گریه افتاد و گفت: پدرم فدای شهید تنها!  
های  کنی؟ فرمود: از کینهالله، چرا گریه میعرض کردم یا رسول

ها را ظاهر  من آن سختی که در دل گروهی از مردم است. بعد از 

 1های جنگ بدر و پیامدهای جنگ احد. خواهند کرد، کینه

 
بِِ  »َ  1

َ
بِأ قَالَ  وَ  بَاكِياً  شَ  جََْ

َ
أ ثُُة  نِِ  اعْتَنَََ رِيقُ  الطة لََُ  خَلًَ  ا  ة

َ
مَا لْ  ِ اللَّة رَسُولَ  يَا  لْتُ  فََُ هِيدُ 

الشة حَِدُ  الََْ

حٍُ 
ُ
أ تِرَاتُ  وَ  بَدْرٍ  ادُ  َ جْف 

َ
أ دِي  بََْ  مَِْ 

ة
إِلا لََِ  ا  دُونَََ ْ يُت   

َ
امٍ لا قََْ

َ
أ ائُِِ فِي صُدُورِ  َ ع  َ الَ ض  فَََ كِيكَ  ْ فِي يُت  قلُْتُ   

ك  . 569، ص2ج سلیم، . سَلًَمَةٍ مَِْ دَيْنِِ قَالَ فِي سَلًَمَةٍ مَِْ دِيت ِ
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های بدر و احد و خیبر ظاهر شد. خیلی هم زودتر  آری، کینه
که   بود  نشده  دفن  خدا  رسول  جنازه  هنوز  شد.  ظاهر  انتظار  از 

ای در سقیفه جمع شده بودند و بر سر تصاحب قدرت با هم عده
کردند که چه وقت پیامبر از  شماری میجنگیدند. گویا لحظهمی

رود. چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود که پشت در  دنیا می
 جمع شدند؛  ×خانه امیرالمؤمنین 

 اش جا شد میخ سوزان به سینه           چون در خانه با لگد وا شد
 بردند   کشانکشان  را   مرتضی      مردندمی   نهـمدی  اهل  کاش  
 بالش   پر و   از  ریزد  دل  خون        الشـدنب  هـب  رودیـم  مادرم 

 داد مرتضی بین کوچه جان می           ادــفری  د  ـزنـمی  ه  ـخست  مادر  
 داشتمی  بر مجتبی گوشواره       ها داشتذکر مهدی بیا به لب

ود ــب  داـ ـویـه  لا ـربـک ا ـوئیـگ        بود پیدا   بین کوچه خون  رد 
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 جلسه ششم: 

 . کسب منافع و ثروت« 3»آثار زندگی به سبک تقوا:  
 

 هادینداران و بیمشترک بودن سطوحی از اهداف دین

که   میدینکسانی  دین  داری  سراغ  دلیلی  چه  به  کنند، 
کنند! دلایل  دینی میای بیروند؟ به همان دلیلی که یک عدهمی

مشترک است. کسانی که مقابل    - در یک سطحی-شانیا اهداف
کنند؛  ایستند اهدافشان مثل کسانی است که ظلم میظلم می

روند  ها در هدف تفاوتی ندارند. کسانی که سراغ معنویات میاین
کنند که زیاد آلوده به دنیا نشوند، انگیزه و هدفشان  و دقت می

روند،  همان چیزی است که اهل دنیا به خاطرش سراغ دنیا می
های هر دو گروه یکی  در یک مقطعی یا در یک سطحی، هدف

 است. 
کسانی که انقلابی هستند هدفشان در یک سطحی، با هدف  

فرقی  انقلابضد جهانی  استکبار  و  اینها  استکبار  ندارد.  که 
خواهد  ایستد، هدفش چیست؟ میجهانی مقابل انقلاب ما می

بیشتری  بهره  و  چیزها  -لذت  خیلی  اسلامی    -از  انقلاب  ببرد. 
خواهد مردم بهره بیشتری، منفعت بیشتری  هدفش چیست؟ می
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دنیای از  یعنی  از هستیِ خودشان،  ببرند؛  و  وجودشان  از  شان، 
 لذت بیشتری ببرند. 

دینآن و  معنویت  سراغ  که  میها  هدفشان  داری  روند، 
چیست؟ آبادانی روح، آبادانی جسم، آبادانی دنیا و آبادانی آخرت!  

که بیشتر لذت ببرند؛ نه  خواهند؟ برای اینآبادانی را برای چه می
هایی که سراغ دین  که بیشتر شکنجه بشوند و زجر بکشند! آناین

نمی معنویت  چیستو  هدفشان  آنروند،  می؟  هم  خواهند  ها 
آن یعنی  بروند؛  خودشان  دنیای  کردن  آباد  دنبال  سراغ  هم  ها 

 آبادانی هستند. 
هستیم، در واقع دنبال آباد کردن   #ما که دنبال امام زمان  

البته  -هم هستند   #ها که دشمن امام زمان  دنیا هستیم. آن

دنبال آباد کردن دنیا هستند، پس فرق    -به گمان باطل خودشان
روند،  ها که با دین سراغ آباد کردن میین دو گروه چیست؟ آنا

هایی که بدون دین یا خلاف  کنند اما آندارند عقلانی عمل می
می کردن  آباد  دنبال  عمل  دین،  احمقانه  و  غیرعقلانی  روند، 

 کنند! می
می  معنویت  سراغ  که  میکسی  است؛  باهوش  که  رود  داند 

دهد. آن کسی  خرت را افزایش میمعنویت، لذت و آبادانی دنیا و آ
کند که بدون  کند؛ فکر میرود، حماقت میکه سراغ معنویت نمی

شود از دنیا خیلی لذت برد! شما وقتی سر به سجده  معنویت می
واقع میمی در  را  گذارید،  معنوی خودتان  استعدادهای  خواهید 



 105               « (3) به سبک تقوا ی»آثار زندگ:ششم جلسه

ها  دینای لذت بیشتر ببرید که بیشکوفا کنید و از یک جهان تازه
 هایش خبردار بشوند. توانند از این جهان و لذتنمی
خواهیم به  خواهند به قدرت برسند؛ ما هم میدشمنان ما می 

می قدرتشان  با  ما  دشمنان  برسیم!  راحتی  قدرت  به  خواهند 
می هم  ما  با  برسند؛  ما  دشمنان  برسیم.  راحتی  به  خواهیم 

به دین، می بر ضدیتشان نسبت  بیشتر  به لذت  سند، ما  خواهند 
ها که  خواهیم به لذتِ بیشتر برسیم. ولی آنداری میهم با دین

کنند در درجه اول دارند  با انقلاب اسلامی و با دین دشمنی می
کنند بدون دین به لذت بیشتری  کنند، چون فکر میحماقت می

 خواهند رسید! 
دهد، در  کند با آن کسی که صدقه میآن کسی که دزدی می

کی است؛ زیادشدنِ مال و بهره بیشتر! کسی که  واقع هدفشان ی
کند، در واقع برکتِ مال خودش را زیاد  دهد و انفاق میصدقه می

یکی از    - طبق روایات-کند و مالش بیشتر خواهد شد. چونمی
 های زیاد کردن مال، صدقه است. راه

 شوند؟ ها با خدا دوست نمیچرا بعضی

کنند با  ون فکر میشوند؟ چها با خدا دوست نمیچرا بعضی
بود؛ خُب این اشتباه است! هر کس سراغ   خدا راحت نخواهند 

کند. به چه هدفی داری سراغ گناه رود، دارد اشتباه میگناه می
باید میمی به همان هدف،  میروی؟  نماز شب  خواندی!  رفتی 

هم  دین  خُب  است؟!  بردن  لذت  جز  چیزی  گناه  آخرِ  مگر 
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که بیشتر لذت  گوید: برای ایناند و میخواهد تو را به لذت برسمی
پوشی  بَری خودت را شکوفا کن با چشمببری، استعدادهای لذت

 های کمتر!از لذت
اند و این مسیر را طی  شما از کسانی که اربعین به کربلا رفته

اند! آیا در سفرهای تفریحی  اند، بپرسید که چقدر لذت بردهکرده
برده لذتی  چنین  اصلاً دیگر  دیگری  اند؟  جای  را  لذت  این  آیا   

 شود پیدا کرد؟! می
دین بیهدف  و  است  دینداران  مشترک  سطحی  یک  در  ها 

دین که  اینجاست  تفاوت  بیشتر(؛  لذت  به  داران  )رسیدن 
دوستمی تمام  به  دین  راه  از  انسان  داشتنیخواهند  یک  های 

خواهند  ها میدینبرسند و این راه، عقلانی و درست است؛ اما بی
های خود برسند که در نهایت  داشتنیز راه غلط به همه دوستا

رسند. یک روزی همه مردم دنیا این را خواهند فهمید؛ هم نمی
زمان  آن امام  حکومت  سایه  زیر  زندگی    #وقت  راحت  همه 

گویم تقوا سبک زندگی است یعنی در دوران کنند. ما وقتی میمی
جمعی خود را خواهد  ظهور، بشریت با مدل تقوا، زندگی فردی و  

 1داشت. 
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 اهمیت آثار زندگی به سبک تقوا در دنیای ما 

نشاط و شادی، شکوفایی خلاقیت و رشد عقلانیت، از جمله  
آثاری است که زندگی به سبک تقوا که در واقع همان زندگی به  

 سبک رمضان است برای ما به همراه خواهد داشت. 
آدم نیستند.  کمی  آثار  آثار،  برااین  شادی،  ها  و  نشاط  ی 

کشند، برای شکوفایی خلاقیت و رشد عقلانیت  خودشان را می
کنند  کنند! حتی پول خرج میریزی میو تیزهوشی چقدر برنامه

 آثار دنیوی در تقوا هست.   ها را بدانند. همه اینتا راه کسب آن
پردازیم که در واقع  ما در این دهه اول به آثار دنیوی تقوا می

برا است  به  مدلی  زندگی  آخرتی  نه  دنیوی،  سوم  اثر  زندگی.  ی 
رسیم.  سبک تقوا، این است که ما به منافع حداکثری خودمان می

ها و جوامع  ها و جوامع را تأمین و آدمحالا چگونه تقوا، منافع آدم
 کند؟ را ثروتمند می
هزینه میچه  دریافت  بدهند  هایی  مشاوره  شما  به  که  شود 

ایی کسب منافع را خودت به دست آور.  چطور ثروتمند بشوی! توان
موفقیت   تکنیک  تقوا  است.  منفعت  و  ثروت  به  رسیدن  راه  تقوا 

این است.  کردن  زندگی  بهتر  برای  طرحی  تقوا  باید  است.  را  ها 
تقوا، قرار است دائماً در ذهن نرود که  یادمان  تا  کنیم  مان مرور 

 اولًا دنیای ما را آباد کند و بعد هم آخرتمان را. 
تقوایی  طوری نگاه کرد، دیگر به خاطر بیکسی به تقوا این اگر

نمی بیکلاس  به  گذارد.  کردیم  معنا  قبل  جلسات  را  تقوایی 
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گاه تنها مسیر رسیدن به شادی و نشاط  عقلی. آدم عاقل هیچبی
 گذارد. و تیزهوشی و ثروتمندی و کسب منافع را کنار نمی

 کند؟مین میچگونه زندگی به سبک تقوا، منافع ما را تأ

منبع   یعنی  ]خدا  باشد،  خدا  مراقبت  اهل  کس  هر  فرمود: 
قدرت، منبع ثروت، منبع لذت، منبع عقلانیت[ و هوای این خدا  
را داشته باشد یعنی در زندگی خود برنامه خدا را رعایت کند، دو  

که توان حل  اثر ملموس و عینی و دنیوی را خواهد دید؛ یکی این
کند که جلسه بعد  ها را باز میبست؛ بنکندمشکلات را پیدا می

یک  در  که  است  آن  دوم  اثر  پرداخت؛  خواهیم  موضوع  این  به 
شود  تواند منافعی را کسب کند که اسمش میمعادله پیچیده می

نمی در محاسبات ذهنی  که  از جایی  گنجد؛ همان  رزق؛ منتها 

َ گویند؛چیزی که برخی مردم به آن شانس می قِ اللَّة  يَجْعَلْ لََُ  »مََْ يَت ة

ثُ لا يَحْتَسِبُ.«   1مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مَِْ حََْ

انسان  منفعتما  شدهها  آفریده  کسب  طلب  دنبال  به  ایم، 
انسان   چگونه  که  اینجاست  مشکل  اما  هستیم  خودمان  منافع 

دینی  داری و بیتواند منافع خودش را تأمین کند؟ دعوای دین می
از چدقیقاً همین راهی میجاست.  برسی؟  ه  منافعت  به  خواهی 

به   به دیگران ضرر زد چی؟ چطور ضرر زدن  تو  اگر منافع  حالا 
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را   انسان  منافع  منافع خود، خودش  برای کسب  دیگران  منافع 
 کند؟ نابود می

منافع   به  هست  قرار  که  تقوا  مدل  به  زندگی  سبک  در  مثلًا 
به خودمان گوید چه چیزی را بخوریم تا  خودمان برسیم، تقوا می

منافع حداکثری   به  که  کنیم  انتخاب  را  شغلی  چه  نزنیم؟  ضرر 
 خودمان برسیم؟ 

پرسیدند: در قرآن همه علوم هست؛ غیر    ×از امیرالمؤمنین  

ای وجود دارد که تمام طب  از طب! حضرت فرمود: در قرآن آیه

هست:   فُُا«داخلش  بُُا وَلا تُسَِْ لُُا وَ اشَْْ
ُ
لَ فََيلَ:  ؛  1»ک إنة في  »و سُُِ

لُُا 
ُ
: "وَ ک ُ لِة

ُ
بة ک یَةً تَِمَعُ الطِّ

َ
؟ أما إنة في القُْآنِ لا بة  الطِّ

ة
القُْآنِ کُُة عَِمٍ إلا

فُُا"«  بُُا وَ لا تُسَِْ از  2وَ اشَْْ ؛ چرا آمار بیماری در ایران بسیار بیشتر 

های لاعلاج  گذشته است؟ ما مردم ایران بیشتر از گذشته مرض
 اصلی آن سبک زندگی ماست؛ تغذیه ماست. گیریم؟ دلیل می

که وضع جسمی خودت  به ما دو تا توصیه شده است: یکی این
که حدی که بتوانی طبیب خودت باشی(؛ دوّم اینرا بشناس )به

و بهبود  سری توصیهخودِ دین هم یک هایی در زمینه سلامتی 
این دوی  هر  ما  متأسفانه  دارد.  انسان  جسمی  ترک  وضع  را  ها 

دانیم، هم  ایم، هم »طبیبِ خود بودن« را توصیه دین نمیکرده
میتوصیه جسم  به  مربوط  که  را  دین  طبیبانه  شود،  های 
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ها وضعیت بدی برای فرهنگ  ایم و بلد نیستیم! خُب ایننشنیده
ایجاد می ما هیچما  زندگی  سبک  در  دلیل  به همین  وقت  کند. 

 هایی از این قبیل نیست. مراعات
های خاص عبادی، برای ما دستوراتِ  موقعیتدر بسیاری از  

اند. مثلًا خودِ  جسمی یا دستوراتی در زمینه طب و تغذیه قرار داده
فوق-روزه عبادت  یک  استکه  جسمانی    -العاده  موضوع  یک 

این یا  فرمودهاست.  توصیه  فطر، خرما  که  عید  روز  در صبح  اند 
این بخشبخورید؛ اما انگار به ما گفته دین، کاری    هایاند »به 

  ̂ نداشته باشید!« ما هم به این قسمت کلام ائمه معصومین  

 کاری نداریم!
ایم »صوموا تصحوا« را خوب توضیح دهیم.  یعنی ما نتوانسته

چرا در مساجد ما نباید درباره اصلاح تغذیه یا روش تغذیه صحیح،  
سالِ اوّل تاریخ اسلام،    600برای مردم سخن گفته شود؟! حدود  

اص، روی این موضوع کار شده است که بگویند »دین  طور خبه
هم  بعد  قرون  در  ندارد«؛  کاری  شما  جسمانی  و  دنیایی  امور  با 

 1قدرتی وجود نداشته که بخواهد این برداشت غلط را اصلاح کند. 
در حالی که ما در کتب روایی خودمان چند هزار حدیث درباره  

که حق  این  مفت و مجانی بدون^  بیت سلامتی داریم که اهل

 اند. ویزیت بگیرند برای ما راز سلامتی را توضیح داده
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پدران و مادران محترم، سبک تغذیه نقش اساسی در سلامت  
دارد. باید این سبک زندگی را عملیاتی کنیم. امیر مؤمنان علی  

فرمود: »پسرم! آیا تو    ×به فرزند خود حسن    ×طالب  بن ابی

به کمك آن نیاموزم که  نکته  از طب بیرا چهار  نیاز شوی؟«  ها 
چقدر قشنگ یک پدر سبک زندگی درست را در تغذیه به فرزندش  

می حسنآموزش  امام  امیرالمؤمنین.  ×  دهد.  یا  بله  فرمود 

ای  نشینی مگر آن هنگام که گرسنهحضرت فرمود: بر سفره نمی
برنمی سفره  از  میل خوردن  خو  هنوز  که  حال  آن  در  مگر  یزی 

زائد راحت   از مواد  را  از خوابیدن، بدن  و قبل  داری، خوب بجو 
کن. حضرت فرمود این چهار فرمول را ]به تعبیر بنده[، در تغذیه  

 خودت به کار بگیر، دیگر نیازی به پزشک نخواهی داشت. 

بِِ طَالٍِ 
َ
ُّ بُْْ أ حَ ×  »قَالَ اميرالْؤمِين عََلِ هِ لِلْ   ×  سَنِ ابِْْ

َ
 لا
َ
يَا بُنَِة أ

اميرالْؤمِين  يَا  بَلَّ  الَ  فَََ بِّ  الطِّ عَنِ  ا  بََِ ب شَْتَغْنِِ  صَالٍ  ِ خ  رْبَعَ 
َ
أ مُكَ  عََِّ

ُ
أ

نْتَ  
َ
أ وَ   

ة
إِلا عَامِ  الطة عَنِ  مْ  تَُْ  

َ
لا وَ  جَائِعٌ  نْتَ 

َ
أ وَ   

ة
إِلا عَامِ  الطة عََلَ  تَِْلِسْ   

َ
لا قَالَ 

دِ   جَوِّ وَ  يهِ  تَهِ
فَإِذَا  ب شَ ْ لًََءِ 

ْ
الْ عََلَ  سَكَ  ْ ن َف  فََعْرِضْ  نَِّْتَ  إِذَا  وَ  ضْغَ  َ

ْ
الْ

». بِّ تَ عَنِ الطِّ غْنََْ ا اسََْ عْمَلْتَ هَذَ  1اسََْ

تر اگر جامعه سبک زندگی خودش را با مدل  در یک نگاه وسیع

»وَ لََْ  تقوا چید، همین ثمرات و نتایج را کسب خواهد کرد. فرمود:  
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الْقُْ  هْلَ 
َ
أ نة 
َ
وَ    ىأ مَءِ  السة مََِ  بَرَكاتٍ  مْ  يْهِ

عَََ حْنا  ت َ َ لفَ  ا  اتةقَُْ وَ  وا  آمَُِ

رْضِ.«
َ ْ
 1الِ

 کاری دوسویه مردم و مسئولان در مشکلات کشورکم

تقوایی در جامعه  الآن ما مشکلات اقتصادی داریم؟ کدام بی
از ناحیه چه کسی ما را دچار این مشکلات اقتصادی کرده است؟  

تدبیری  ت اقتصادی جامعه اسلامی به خاطر بیبرخی از مشکلا 
به سبب بی مسئولیتی مردم  مسئولین است؛ برخی از مشکلات 

است؛ برخی از مشکلات ناشی از مشکلات گذشته است و برخی  

شما   بالاخره  است.  رشد  مسیر  یک  طبیعی  هم  مشکلات  از 
خواهی بروی سمت قله، با خوابیدن در راه و با تنبلی کردن  می

ریزان دارد؛ خستگی  ود به قله رسید. بالاخره قله رفتن عرقشنمی
 دارد ولی خستگی آن شیرین است، خستگی آن ثمربخش است. 

بی خاطر  به  ما  امروز  اقتصادی  است؛  مشکلات  تقوایی 
بیبی یعنی  مسئولین  بیتقوایی  یعنی  تدبیری،  مردم  تقوایی 

طلبی و  تقوایی مسئولین و مردم یعنی راحتمسئولیت گریزی، بی
 انصافی. بی

می شکل  تقوا  اقتصادی  مدل  ما  کشور  در  شما  اگر  گرفت، 
شد  دیدید که برکات از زمین و آسمانی بر سر و روی ما نازل میمی

تقوا این  و گشایش رخ می داد؛ مثلًا یک رکن اقتصاد به سبک 
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به اقتصادی  مسائل  در  حقیقتاً  مردم  که  جمعی  است  صورت 
 د ناف اقتصاد از نفت بریده شود. مشارکت داشته باشند و بن 

 تقوایی یا در باتقوایی گشایش اقتصادی در بی 

تقوایان و تقوایی و بیگشایش را برای ما نه در تقوا بلکه در بی
فرماید گشایش در  دشمنان بشریت و تقوا معرفی کردند. خدا می

تقوای جمع است؛ یعنی جمعی اهل مراقبت باشند، مقام معظم  
جور مطلب را  اقتصاد من این  : »در مورد مسئلهرهبری فرمودند

کنم که ماه رمضان ماه تقوا است؛ تقوا چیست؟ تقوا  عرض می

شود انسان  عبارت است از آن حالت مراقبت دائمی که موجب می
نرود و خارهای دامنبه کج تقوا در  راهه  را نگیرد.  او  گیر، دامن 

باتقوا که او    واقع یک جوشنی است، یک زرهی است بر تن انسان
گین و ضربه های مهلک معنوی محفوظ  را از آسیب تیرهای زهرآ

قِ  دارد؛ البتّه فقط هم مسائل معنوی نیست.  و مصون می »وَ مََ ن َت ة

در امور دنیوی هم    الَلَّ یَعَل لََ مَخرَجًا * وَ یَرزُقهُ مَِ حََثُ لا یََتَسِب«؛

ی است. تقوای  تقوا تأثیرات بسیار مهمی دارد، این تقوای شخص
بخش در  چیست؟  را  جامعه  اجتماعی  تقوای  مختلف  های 

توان تعریف کرد؛ در بخش اقتصاد، تقوای جامعه عبارت است  می
 1از اقتصاد مقاومتی.« 

 
1 02/04 /1394 . 
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عنوان مدلی برای زندگی به  چگونه اقتصاد مقاومتی، به

 سبک تقوا، گشایش آفرین است؟

سب به  زندگی  که  است  مقاومتی  اقتصاد  در  تقوا  گشایش  ک 
است اما برخی مدیران سیاسی گشایش را در مذاکره با دشمنان  

بینند. این عجیب نیست؟ بعد هم توقع گشایش  منافع بشریت می
گوید  دارند! اصلًا بحث آسمانی نیست بحث زمینی است. تقوا می

 ای. دهد نه مدل اقتصاد مذاکرهمدل اقتصاد مقاومتی جواب می
بشوم؛ امیرالمؤمنین چه کرد.   فدای مدیر سیاسی عالم اسلام 

می لحاظ  آیا  از  خودش  حکومت  دوران  در  امیرالمؤمنین  دانید 
اقتصادی چه مدلی و سبک زندگی را بر اساس تقوا پیاده کردند؟  

مدت   خود    5در  که  شد  این  اقتصادی  نتیجه  حکومت  سال 

فرمود:   مَِزِ حضرت  أدناهُُ  إنة  ناعَِا؛   
ّ
إلا أحٌَ  بِالكوفةَِ  أصبَحَ  لًََ  »ما 

الفُُاتِ«؛ ماءِ  مَِ  ويَشَربُ  لِّ  ِّ الط  فِي  ويَجلِسُ  الُِرِّ  مََِ  أکُُُ  کوفه    لََِ در 

ترینِ مردمان  که از رفاه برخوردار است. پایینکسی نیست جز آن
که است  چنان  ]اقتصادی،  جایگاه  نظر  از  گندم  کوفه  نان   ]

 1نوشد. نشیند و از آب فرات میخورَد و در سایه میمی
ت سیاسی امیرالمؤمنین بر اساس تقوا که موجب کسب  مدیری 

های بعد ان شاء الله  منافع برای ملت بود چند رکن دارد که شب
بود.   چه  ببینید  شما  را  چشمه  دو  یکی  ولی  کرد  خواهیم  بحث 
اولین حرکت امیرالمؤمنین بعد از حکومت که بعدها به خاطرش  
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یع عادلانه ثروت  به شهادت رسیدند مبارزه با فساد اقتصادی و توز 
 در بین مردم بود. 

رنگ نبودند و  یك  ×نقل شده است که بزرگان کوفه با علی  

به کسی بیش از حقّش  ×میل آنان به معاویه بود؛ چراکه علی 

بخشید؛ ]امّا[ معاویة بن ابی سفیان، برای هر یك  از غنائم نمی

بود؛   داده  قرار  درهم  هزار  دو  اشراف،  : كانَ  از  بِّّ ة رة الص  »عن الْغي 

لٍِّّ   ، وكانَ هَْاهُُ مَََ مَُاوِيَةَ؛ وذلَِِ أنة ×أشْافُ أهلِ الكوفةَِ غاشَّنَ لِعَ

أحَا يُعط  لا  كانَ  الفَ   عََيّا  أبِ  مََِ  بُْ  مَُاوِيَةُ  وكانَ  هِ،  ِّ جَف  مَِ  رَ  أكي َ ءِ 

فَ في الَعطاءِ ألفَ دِرهَُ. َ عَلَ الشرة انٍ ج َ ت   1«سُف 

 جنگ امیرالمؤمنین، اعتقادی صرف نبود، جنگ اقتصادی بود 

اقتصادی   جنگ  نبود،  اعتقادی  صرفاً  امیرالمؤمنین  جنگ 
نین یک بخشش  بود. پس آن گشایش اقتصادی دوران امیرالمؤم

به خاطر مبارزه با فساد بود اما همه کار این نبود. یک بخش این  
آفرینی کنند. بخش توانمند جامعه،  بود که مردم در اقتصاد نقش

»إنة الّلََّ سَُحانَهُ فرََضَ  سهم بخش ناتوان جامعه را بپردازد. فرمود:  

رٌ  قَْاءِ، فََا جاعَ فََي  ُ غنَِاءِ أقَاتَ الف 
َ
؛ وَالّلَُّ في أموالِ الِ عَ بِهِ غَنٌِِّ  بِِا مَُِّّ

ّ
 إلا

دستان را در  ؛ خداوندِ سبحان، روزیِ تهی2تََالَ سائِلُهُِ عَن ذلِِ« 

دستی گرسنه نمانْد، جز  های توانگران، واجب کرد. پس تهیمال
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که توانگری از حقّ او بهره بُرده است و خداوند، توانگران را در  آن
یا  این امر، بازخواست کند. پر  داخت حق تهیدستان فقط صدقه 

اندازی یک کارخانه یا کارگاه توسط چند  مواسات نیست، گاهی راه
که پولت را داخل بانک  نفر و کمک به چرخه تولید است نه این

 بخوابانی و سودش را بخوری. 
کنم عهدنامه مالک اشتر را بخوانید، سبک  بنده پیشنهاد می

آید. امام برای  ه دست شما میمدیریتی امیرالمؤمنین در اقتصاد ب
دهند که چگونه توسعه کشاورزی و تجاری در  مالک توضیح می

می رخ  آسیبجامعه  طبقات  از  چگونه  شود.  دهد.  حمایت  پذیر 
کردند.  خود حضرت مستقیم در بخش نظارت بر بازار ورود پیدا می

فرماید:  امیر مؤمنان، در کوفه میان شما بود.  می×  امام باقر

رفت و در بازارهای کوفه،  ان از دارالحکومه بیرون میصبحگاه
ای با او بود که آن را بر دوش داشت گشت و تازیانهیکی مییکی

نامیده می »سبیبه«  و  بود  دوسویه  بازارها  و  اهالی  برابر  در  شد. 
کرد: ای بازرگانان! از خداوند عز و جل پروا  ایستاد و فریاد میمی

 يَغتَدي کُُة يَومٍ بُكرَةً مََِ    ×  »كانَ اميرالْؤمِينکنید!  
ُ
بِالكوفةَِ عِِدَكُ

هِ،   عاتِِْ عََل  ةُ  رة الدِّ هُ  ومَََ سوقا  سوقا  الكوفةَِ  أسواق  في  طوفُ  فَََ صِر،  الف َ

سوقٍ،   کُُِّ  أهلِ  عََل  قِفُ  فَََ بيبَةَ،  السة ب شَُمّّ:  وكانَت  طَرَفَنِ،  لََا  وكانَ 

جَّرِ، اتةقُُ  نادي: يا مََشَرَ الَُّ .«فََُ  1  ا الّلََّ عَزة وَجَلة
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 تقوا و بازار چه ربطی به هم دارد؟

هایی را بیان  تقوا و بازار چه ربطی به هم دارد؟ حضرت تکنیک
کردند برای عملیاتی کردن تقوا؛ انگار حضرت آمده نماز جمعه  می

فرماید تقوا و بعد این تقوا  نیامده وسط بازار. وسط بازار حضرت می
گوییم تقوا سبک زندگی  که ما میدهد. ایندر بازار را توضیح می

دهند.  ایی هست که امیرالمؤمنین به ما میهاست این آن سرخط 
مََِ  فرمودند:   وَاقَْرِبُا   ، هولََِ بِالسُّ كوا  رة َ ون َت  الِاسَِخارَةَ،  مُوا  »قََِّ

الكَذِبَ،  وا  ُ وجان ِت  الَِمينِ،  عَنِ  وتََاهَْا  بِالِْلَِ،  وا  ت  وتَزَية الُْبتاعينَ، 
تَْرَ  ولا  الَْظلُمينَ،  صِفُُا  أت  و  لَِ  ُّ الط  عَنِ  الكَيلَ  وتَِافَُا  أوفُُا  و  با  الِِّ بُُا 

سِدينَ.   رضِ مُف 
َ
سُوا الّناسَ أشَاءَهُُ، ولا تََثَوا فِي الِ ح َ ن َت  انَ، ولا  ر  وَالْي 

طوفُ   لِِلّاسِ«   ×فَََ قعُدُ  فَََ يَرجِعُ  ثُُة  الكوفَةِ،  أسواقِ  جََيعِ  ؛ 1في 
گیری تبرک جویید. به خریداران،  خیرخواهی پیشه سازید. از آسان

خود را به بردباری بیارایید. از سوگند بپرهیزید و از نزدیك شوید.  
کناره ستمدیدگان    دروغ  داد  و  گزینید  دوری  ستم  از  گیرید. 

و وزن و ترازو را تمام کنید.   بستانید. به رباخواری نزدیك نشوید 
برمدارید. در   به فساد سر  زمین،  و در  اموال مردم را کم ندهید 

می کوفه  بازارهای  بتمام  سپس  برای  رمیگشت.  و  گشت 
نشست. اگر بازار ما با این مدل  [ مردم می]رسیدگی به کارهای

گلستان میتقوا مدیریت می ما الآن  شد. هم نظارت  شد کشور 
مسئولیت هم  اگر  مسئولین،  همدیگر؛  به  نسبت  مردم  پذیری 

بازاری و  مردم  و  بود  فعال  دولت  در  بازار  بر  نظارت  ها  بخش 
کردند؛  و با این مدل بازار گردانی میکردند  احساس مسئولیت می

 ها خیلی بیشتر بود. الآن گشایش در زندگی
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ما نیاز به چنین مدیرانی و چنین مدیریت سیاسی داریم؛ هر  
نمی فرق  باشد  نیست،  که  مهم  اصلًا  راست  یا  چپ  واقعاً  کند؛ 

سازی زندگی به سبک تقوا محال  منافع مهم است ولی بدون پیاده
جامعه تأمین شود. فدای غربت شما بشوم یا    است منافع فرد و

قدر اهل  امیرالمؤمنین، مدیر اقتصادی و سیاسی مظلوم که این
 مراعات مردم بودید. 

می گدایی  که  نابینا  مؤمنان پیرمردی  امیر  کرد.  عبور  کرد، 
پرسید: »این کیست؟« گفتند: ای امیر مؤمنان! نصرانی است.  

جا  »او را به کار گرفتید تا آن[ گوید: امیر مؤمنان فرمود:  ]راوی
]اکنون و  شد  ناتوان  و  پیر  میکه  دریغ  او  از  از  [  او  بر  کنید؟ 

 1المال، انفاق کنید.« بیت

 
لِ  ص  الّسلًم عَيک ایها العبدُالصّالح، الّسلًم عَيک یاابالف 

 العباسَ ابْ اميرِالْؤمِين، السلًم عَيک یابْ سیدالَصيين.

 انت سرم بگذار بیا از خاک بردار و به دام 
 به پیش چشم دشمن پای بر چشم ترم بگذار 

پیامبر اکرم رو کرد به مردم، فرمود: ای مردم، من شهر علمم   
ابی بن  علی  که  دارد  دری  شهر  این  هرکس  اما  است.  طالب 

 
لُ، فََالَ أميرُ الُْؤمِِيَن ×عن رجل بلغ به أمير الْؤمِين   1

َ
رٌ يَشأ بي 

: ما  ×: مََة شََخٌ مَكفُفٌ كَ

الُْؤمِِيَن   أميرُ  فََالَ  قالَ:   ! َصرانٌِّّ ت  الُْؤمِِيَن،  أميرَ  يا  فََالَا:  إذا  ×هذا؟  حَتِّ  أسََعمَلُتموهُ،   :

تِ الْال يهِ مَِ ن َت  قُا عَََ عتُموهُ؟! أن ف ِ زَ مََِ َ ج 
َ
رَ وع  .811، ح 293، ص 6تهذیب الأحکام، ج  .كيَ ِ
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پیغمبر خدا برود، باید اول درب خانه علی را   بخواهد درب خانه 
 1بزند. 
مرحوم آیة الله قاضی هم فرمود: در عالم مکاشفه بر من ثابت   

الحسین   اباعبدالله  آقا  که  الهی    ×شد  رحمت  دریای  مظهر 

هستند اما این دریا درب ورودی دارد که آن وجود نازنین قمر منیر  
 هاشم آقا اباالفضل العباس است.بنی
قمر  ها را ببریم کنار ضریح مطهر آقا  از همین جا کاروان دل 
 هاشم: بنی
 بیا از خاک بردار و به دامانت سرم بگذار  

 به پیش چشم دشمن پای بر چشم ترم بگذار 
 اگر چشمم پر از خون است و جایی بهر پایت نیست  

 انتظارم پا به چشم دیگرم بگذار بیا چشم
 دارم سجود عشق طولانی ست من سر برنمی 

 اگر خواهی سرافرازم بیا پا بر سرم بگذار 
 ها سویی افتاده سویی، مشک سویی، دست عَلَم 

 ای بر دفترم بگذار ز هم پاشیده شد، شیرازه
گویا    شود.  پاره  مشک  نکند  بخورد.  آب  مشک  به  تیر  نکند 

دارد خدایا هرچه تیر است به بدن من اصابت کند اما  عرضه می
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شنود:  ها را میبه مشک آب نخورد. انگار صدای العطش بچه

الَ  صارَخونَ مََِ الَعطش.« »ف سََمِعَ الاطف   1ن َت َ

ها ناراحت  گوید: بچهها میآید. به بچهانگار صدای سکینه می
این همهنباشید.  برای  عمویم  نکنید.  ناله  میقدر  آب  آورد.  تان 

 عمویم شجاع است. عمویم قدرتش زیاد است. 
می عرضه  خیمه  عباس  به  مرا  زودتر  هرچه  خدا  ای  دارد: 
ها  حظه که یک تیر به مشک آب خورد. آببرسان اما امان از آن ل

با دست خالی کجا   ناامید شد.  روی زمین ریخت. عباس دیگر 
زد ای خدا  بروم؟ همان آقایی که تا چند لحظه قبل گویا صدا می

زند: خدایا کار عباس را  مرا به خیمه برسان حالا دیگر صدا می
بود که  جا تمام کن. دیگر روی رفتن به خیمه ندارم. اینجا  همین

یک ملعون با عمود آهنین به فرق مبارکش زد. آیا بگویم چه شد؟  
اباعَدِاللَّ«؛ الّسلًم  مِنِِّ  عَيک  یُْادِی  الارضِ  عَل  طَ  ِ روی    2»ف سُف  از 

جان، حسین  زد:  صدا  و  افتاد  زمین  به  رفتم،  اسب  هم  من 
عبدالله باعجله کنار بدن  خداحافظ. تا صدای عباس بلند شد ابی

آمد. ای برادرها قدر برادری را بدانید. وقتی حسین چشمش  برادر  
 قطعه برادر افتاد چه حالی به او دست داد! به بدن قطعه

ترسیم   بیت  در یک  اصفهانی  را مرحوم  حالت چهره حسین 
 کرده است:

تِ الجبالُ مَِ حنَنه                                                                                                                                                                                                  و بَانَ الِانکسارُ في جَبِیِْه 
ة
 3فََندَک
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ها از ناله  قدر چهره حسین شکسته شد که جا داشت کوهاین 
 او متلاشی شوند. 

 همه صدا بزنیم یا حسین...  
 1.وسیعلَ الذین ظلِّوا ای مِقلب یْقلبون
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 جلسه هفتم: 

. قدرت حل مشکلات و  4»آثار زندگی به سبک تقوا:  

 ها« چالشتحمل 
 

 عدم آشنایی با قواعد زندگی 

واقعیت با  را  فرزندانمان  معمولًا  آشنا  ما  زندگی  قواعد  و  ها 
کنیم. بعضی از واقعیات زندگی هست که هیچ کسی به ما  نمی
گوید نه پدر و مادر و نه آموزش و پرورش؛ و ما تازه وقتی در  نمی

شویم. بعد هم  میها آشنا  رسیم با آنزندگی به این واقعیات می
ایننمی مثل  کرد.  باید  چه  موقعیت  این  در  را  دانیم  نفر  که یک 

سرش   به  توپ  آسمان  از  جنگ  وسط  بفرستی.  جبهه  وسط 
کند توپ فوتبال یا والیبال است باید بزنی زیرش.  ریزد فکر میمی

بچه نکردن  آشنا  است.  خیانت  این  و خب  زندگی  قواعد  با  ها 
 بیه این است. های آن هم چیزی ش واقعیت

سی نامه  اول  در  امیر  نهجحضرت  را  ویک  راستش  البلاغه 
میمی آشنا  زندگی  واقعیت  با  را  دلبرش  فرزند  و گوید؛  کند 

  رسی؛  فرماید: پسرم، به آرزوهایت نمیمی
َ
لِ مَا لا ؤَمِّ ُ

ْ
وْلَُدِ الْ َ

ْ
»اِلََ الْ

 .«يُدْرِك
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 رنج قاعده زندگی است 

واقعیت و  قواعد  از  زند یکی  جزء  های  رنج،  است.  رنج  گی، 
تو در سعیجدایی انسان  ای  فرمود:  زندگی ماست.  و  ناپذیر  ای 

سوی پروردگارت در حال حرکت هستی؛  توأم با رنج و مشقت به
كَ كادِحٌ إِلَ ب شْانُ إِنة ِ

ْ
هَا الْ يُّ

َ
كَ كدَْحًا فََُلًقِه.«  »يا أ  1رَبِّ

و   پدر  هر  که  است  آیاتی  اولین  جزء  آیه،  به  این  باید  مادری 
در   کنند.  شیرفهمش  بفهمانند.  و  بچشانند  فرزندانشان 

ها سرودش کنند با هم بخوانند. ای انسان، تو دائم در  دبیرستان
کند تو مؤمن باشی  رنجی. خطاب آیه هم انسان است. فرقی نمی

 یا کافر؛ ای انسان، تو رنج خواهی کشید. 
روزیهمان که  رنجطور  شده،  تقسیم  نیز  ها  شده  ها  تقسیم 

ها و مصائب بین مردم تقسیم  است حضرت امیر فرمودند: رنج
ة.«شده است؛  رِية سُومَةٌ بَيْنَ الَِْ ْ ةِ مَف  وِية صَائُِِ بِالسة َ

ْ
 2»الْ

قدر  قدر ثروتمندِ افسرده هست؛ اینثروتمند و فقیر ندارد؛ این
دار بخشی  ثروتمند خسته از زندگی هست. بالاخره هر کسی سهام

 ها است و رنج یک اصل و قاعده در زندگی است. جاز رن
خوشی نیست.  بله.  زیاد  نیست،  اصل  ولی  هست  هم  هایی 

سَِْ يُسَْاً.«فرمود:  
الْعُ بازی    3»إِنة مَََ  نیمه  دو  بین  استراحت  مثل 

 است. 
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 روحیه حذف رنج را در خودمان از بین ببریم 

زندگیخیلی از  رنج  حذف  دنبال  به  دنباها  هستند.  لِ  شان 
صورت  شود مزه راحتی را بهراحتی در دنیا هستند ولی واقعاً نمی

تام و تمام در این دنیا چشید. فرمود من راحتی را در سرای آخرت  

»إِنِّّ  یابند؛  گردند و هرگز نمیقرار دادم مردم در دنیا دنبالش می

 َ ن ْت  ونَ فِي الدُّ احَةَ فِي الْآخِرَةِ وَ هُُْ يَطْلُبُ عْتُ الِة َ ون وَض   1.«ا فَََتَِ يَجُِِ

شود دنیا را دور زد. زندگی  شود رنج دنیا را حذف کرد. نمینمی
 بدون عیب، مشکل و رنج وجود خارجی ندارد. 

ها دوست  دانم چرا بعضیگشتیم نبود، نگرد نیست. من نمی 
دارند دروغ بشنوند؛ علاقه دارند از واقعیت فرار کنند؛ برای فرار  

دهند؛ بگو رنج نیست. خب این  ا فریب میاز واقعیت، خودشان ر 
 دروغ است. 

مادر محترم، شما به فرزندت لطف نکردی اگر نگفتی زندگی  
ای که نیست. باید راستش را  یعنی رنج و دعوتش کردی به راحتی

گفت و دنیا را آن طوری که هست معرفی کنیم نه آن طوری که  
ست که دنیا  گاه نیست. وضع طبیعی دنیا این اخواهیم و هیچمی

 پر است از رنج و محنت. 
صادق امام  او  ×  خدمت  به  نیازمندی  از  مردی  که  بودم 

به او فرمود: »صبر کن که خدا  به  زودی  شکایت کرد، حضرت 
برایت گشایشی دهد.« آنگاه ساعتی سکوت نمود و سپس رو به 

 
 .328مشکاة الانوار، ص  1



 زندگی به سبک رمضان)جلد اول(                                126

 

زندان کوفه چگونه است؟«   بگو  و فرمود: »به من  آن مرد کرد 
متعفن و  »تنگ  حال  گفت:  بدترین  در  زندانیان  و  اند.«  است 

خواهی گشایش داشته باشی؟!  فرمود: »تو هم در زندانی و باز می
 1دانی دنیا زندان مؤمن است؟«مگر نمی

از مشکلات   برخی  البته  است،  دنیا  در  ما  طبیعی  وضع  این 
اصلًا طبیعی نیستند، بلکه اساساً برخی از مشکلات غیرطبیعی  

 ها و اعمال ما پدید آمده است. تنبلی هستند، یعنی در اثر
روش برخورد انسان در مقابل مشکلات چیست؟ برخی تحمل  

بیمی برخی  میکنند؛  حل  تابی  را  مشکلات  هم  برخی  کنند؛ 
کند که چطور با مشکلات  کنند؛ سبک زندگی به ما کمک میمی

 برخورد کنیم. 

 های سبک زندگی شهریآسیب 

طلبی  ها میل به راحته آدمای است کگونهزندگی شهری، به
دارند و رنج گریزند و از همه بدتر قدرت تحمل مشکلات در آن 

پیدا می بچهکاهش  لنگ ظهر میکند.  تا  که  و زنگ  ای  خوابد 

 
ْلًَنَ    1 ج 

َ
دِ بِْْ ع مة

ِ عَنْ مُحَ دِ اللَّة بِِ عََْ
َ
دَ أ َ  ×  قَالَ: كنُْتُ عِِْ رْ فإَِنة اللَّة  اصْي ِ

الَ لََُ اَجَةَ فَََ
ْ
هِ رَجُلٌ الْ كَا إِلَِْ َ ف سَ 

الْكُوفةَِ   سِجْنِ  عَنْ  رْنِّ  خْي ِ
َ
أ الَ  فَََ جُلِ  الِة عََلَ  لَ  قََْ

َ
أ ثُُة  سَاعَةً  سَكَتَ  ثُُة  قَالَ  فَرَجاً  لََِ  جْعَلُ  هَُْ  سَیَ كيَْفَ 

نْ 
َ
رِيدُ أ جْنِ فََُ نْتَ فِي السِّ

َ
َا أ سْوَإِ حَالٍ قَالَ فإَِنَّة

َ
هْلُُِ بِأ

َ
تٌِِ وَ أ قٌ مُِْ ُ ضَيِّ صْلَحَكَ اللَّة

َ
الَ أ   فَََ

َ
تَكُونَ فَِهِ فِي سَعَةٍ أ

. ؤْمَِِ
ُ ا سِجْنُ الْْ َ ن ْت  نة الدُّ

َ
مْتَ أ  .250، ص 2کافی، ج  مَا عََِ
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بستهمی نان  میبندیزند  برایش  آستانه  شده  است  معلوم  آورند 
 شود.تحملش نسبت به مشکلات کم می

روستایی و کشاورزی، با پختن نان که بسیار  اما بچه در زندگی  
می آشنا  دارد،  میسختی  طول  شود؛  ساعت  چندین  که  بیند 

- که بهترین غذاهادانه نان پخته شود. در حالی  کشد تا یک  می
خواهید به  شود. بعد شما میخیلی راحت پخته می  -مثلًا کباب 

که   نانی  نکن!  اسراف  بدان!  را  نان  قدر  بگویید:  بچه  زنگ  این 
طور  آورند، این بچه دیگر بهزنید از سوپرمارکت سرِ کوچه میمی

نمی را  نان  حرمت  بچه طبیعی  دیگر  الآن  کمتر  داند.  خیلی  ها 
 ایستند! حتی در صف نان می
به شهر  زندگی شهری،  در  که  »افرادی  بین  طبیعی،  صورت 

کنند« و بین »درکِ سختی زندگی که لازمه خوب بودن  زندگی می
ف داشته  است«،  باید یک زندگی طبیعی  انداخته است. ما  اصله 

های یک زندگی طبیعی را به شیرینی بپذیریم؛ تا باشیم تا سختی
تنها مشکلات دنیا را تحمل کنیم بلکه از مشکلات لذت ببریم؛  نه

اصل   هستند.  ما  پرتاب  سکوی  و  پرتاب  محل  مشکلات  چون 
اندام پرورش  و  شدن  قوی  برای  دنیا  در  ما  هامشکلات  روح  ی 

 است. 

توان در قدم اول مشکلات را حل کرد باید  همیشه نمی 

 گاهی مشکلات را تحمل کرد 

توان در قدم اول مشکلات را حل کرد باید گاهی  همیشه نمی

فرمود:   را تحمل کرد،  حٍَ  مشکلات 
َ
»إنة لِِلةكباتِ نَِاياتٍ لابُدة لِِ

امَ لََا  هُ نَكبَةٌ أن يت  ى إلَيها، فََنَْغى لِلْاقِلِ إذا أصان َت  تَهِ إذا نُكبَ مَ أن يت 

في   زِيادَةً  تِها  مُدة اءِ  ص  ِ انف  قََلَ  دَفعِها  في  فَإِنة  تُها  مُدة ضِِ  تََف َ حَتِّ 
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ه هر کس به آن  ها پایانی است ک؛ همانا برای سختی1مَكروهِِا«

خردمند،   انسان  برای  پس  برسد.  آن  پایان  به  باید  شود،  دچار 
ای به او رسید، کنار آن بیارامد تا  زیبنده است که هر گاه گرفتاری

زمان آن به سر آید؛ چراکه دفع کردن آن، پیش از سرآمدن زمان  
 آن، افزودن بر رنج آن است. 

و   نقش زندگی به سبک تقوا در تحمل و حل مشکلات

 ها چالش 

دهد که بتوانیم زندگی به سبک تقوا، به ما این توانایی را می

نه کنیم،  تحمل  را  از  مشکلات  بالاتر،  بلکه  کنیم  تحمل  تنها 
 مشکلات سکویی برای رشد خودمان ایجاد کنیم. 

ها را  زندگی به سبک تقوا، توان حل مشکلات و تحمل چالش

: »وَ مََْ  دهد. فرمودیرفت را هم نشان مکند. راه برونایجاد می

مَخْرَجًا«  لََُ  يَجْعَلْ   َ قِ اللَّة راه  2يَت ة خدا  کند،  خدا  از  مراقبت  کس  هر  ؛ 

 دهد. رفت برای او قرار میبرون
است.   زندگی  در  موفقیت  طلایی  قاعده  یک  آیه،  این 

فرمود:   عََْ امیرالمؤمنین  عََلَ  ا  كَانَََ رَضِيَن 
َ ْ
الِ وَ  مََوَاتِ  السة نة 

َ
أ لََْ  دٍ  »وَ 

مَخْرَجا« مََ  ُ مِِنْ لََُ   ُ اللَّة عََلَ 
َ
لج  َ اللَّة اتةقََ  ثُُة  زمین 3رَتْْاً  و  آسمان  اگر  ؛ 
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ای ببندند و او از خدا بترسد، خداوند  درهای خود را بر روی بنده
 راه نجاتی از میان آن دو برای او خواهد گشود. 

فرمودند:   عَزَ امیرالمؤمنین  ى  قَُْ بِالَة خَذَ 
َ
أ نْ  دَائِدُ    بَْ »فَََ الشة هُ  عَِْ

دَ   مْوَاجُ بََْ
َ ْ
هُ الِ جَتْ عَِْ ا وَ انْفََُ ارَتِهَ دَ مَََ مُورُ بََْ

ُ ْ
هَا وَ احْْوَْلَْْ لََُ الِ دَ دُنُُِّ بََْ

الْكَرَامَةُ  يْهِ  عَََ هَطَلَتْ  وَ  ا  ْصَابََِ إِت  دَ  بََْ عَابُ  الصِّ لََُ  لَتْ  سَْْ
َ
أ وَ  مِهَا 

تَرَاكُ

وَ  ا.  قُحُُّطَِِ دَ  بَْ   بََْ عَمُ    تَحََة النِّ يْهِ  عَََ تْ  َ جْة تَََ وَ  نُفُُرِهَا  دَ  بََْ ةُ  حَْْ الِة يْهِ  عَََ

إِرْذَاذِهَا« دَ  بََْ رَكةَُ  الَِْ يْهِ  عَََ وَبَلَتْ  اوَ  وبََِ ُ ُص  ت  دَ  را  1بََْ تقوا  که  کسی  ؛ 

ها شیرین و فشار  ها از او دور گردند، تلخیانتخاب کند، سختی
ناراحتی و  و ها بمشکلات  پیاپی  رطرف خواهند شد و مشکلات 

از دست رفته چون  خسته و بزرگی  گردیده و مجد  کننده، آسان 
گردد  بارند، رحمت بازداشته حق بازمیقطرات باران بر او فرومی

آیند و برکات  های الهی پس از فرونشستن به جوشش میو نعمت
 تقلیل یافته فزونی گیرند. 

مْ فِي  :  امیرالمؤمنین در وصف متقین فرمود ُ سُهُِْ مِِنْ ُ ن ْف 
َ
لَْْ أ »نُزِّ

خََء.«  لَْْ فِي الِة تِِ نُزِّ لًَءِ كَالة  2الَِْ

این واقعاً عجیب است که حال  آدم گاهی دارد و گاهی ندارد،
انسان در این دو حالت تغییر نکند. این جز با زندگی به سبک تقوا  

 
 . 198نهج البلاغه، خطبه  1

 .31نهج البلاغه، نامه  2



 زندگی به سبک رمضان)جلد اول(                                130

 

ا باشد؛  هها هم حال تو مثل داراییکه در نداریممکن نیست؛ این
 ها. ها طغیان کنی نه در دارایینه در نداری

بنابراین سبک زندگی متقین، توان حل مشکلات را به انسان  
کند، مشکلاتش را  تنها مشکلات را تحمل میدهد. انسان نهمی

 کند. حل هم می

 چرا آمار طلاق در کشور ما بالاست؟

ما   زندگی  بالاست؟ چون سبک  ما  در کشور  آمار طلاق  چرا 
به   آمار طلاق مربوط  بیشترین  نشده است. چرا  تقوا سوار  روی 

سال اول ازدواج است؟ مگر به شما نگفتند رنج هست؟ خب تو  
الآن از ایشان طلاق گرفتی برای چه؟ تو را اذیت کرده؟ خب بگو 

 های دیگری داشت. اگر کس دیگری هم بود حتماً یک نوع اذیت

 تمرین آقایان: تحمل 

که  زوج جوانی  وقتی  میهای  آقا،  حضرت  محضر  روند 
فرمایند: بروید با  ای بفرمایید، حضرت آقا میگویند آقا توصیهمی

هم بسازید. یک جمله است ولی دریایی حرف دارد. بروید با هم  
 های همدیگر را تحمل کنید. بسازید یعنی کاستی

تحمل   آستانه  هستند.  خانواده  مدیر  که  آقایان  مخصوصاً 
بالا   باید  رسولرنجشان  هستند  ’  اللهباشد.  نفر  سه  فرمود: 
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کنند. یکی  ها با عدالت برخورد کنی به تو ظلم میهرچند تو با آن
 1ها اهل و عیالت است. از آن

اگر خانمت به تو ظلم کرد چه باید کرد؟ برای تمرین روح و  
پرورش یافتن اندام روحت چند بار مظلومیت را بزن به تن و رگت. 

ات کرد حواست باشد این امتحان توست؛ خدا  عصبانیخانمت  
این را طراحی کرده است. چه باید کرد؟ باید داد بزنی و بد و بیراه  

 بگویی یا لبخند بزنی؟ 
اینمی’  پیغمبر جبرئیل  برادرم  به  فرماید:  نسبت  قدر 

ها به من سفارش کرد که فکر کردم حلال نیست مردی به  خانم
]چه برسد به بد و بیراه گفتن[.    2کند احترامی بزنش کمترین بی
 ای است که درباره پدر و مادر شده است. این همان توصیه

و  دعا  برایت  خدایند  ملائکه  که  تماشاگران  زدی  لبخند  اگر 
 فرستند. کنند و صلوات میاستغفار می

ها  زندگی به سبک تقوا مبتنی بر تمرین است. یکی از تمرین
است گرفتن  ندیدن  است؛  خانمتغافل  در  .  آقایان  از  بیشتر  ها 

عیب ندیدن  قدرت  برخی  هستند.  خدا  تمرین  این  های  معرض 
 کنند. نمایی میهای همسر را بزرگهمسر را ندارند و عیب

 
هْلَُُ وَ خََدِمُك. 1

َ
فِلََُّ وَ أ وكَ السة مْ ظَلَُِّ صَفْتَهُ ْ ت 

َ
ُّ ثَلًَثَةٌ إِنْ أ  . 359، ص  4الفقیه، ج  يَا عََلِ

يَزَل يُوصينِ    2 لََ  و  لُ  رَن ت  جَي  رَنّ أخي  َ وجَِا أن يَقُلَ لََا:أخي  لِزَ يَحِلة   
ّ
اف.    بِالنِّساءِ حَتِّ ظَنََتُ ألا

 . 252، ص  14مستدرک، ج 



 زندگی به سبک رمضان)جلد اول(                                132

 

 های همسر ها: دیدن خوبی تمرین خانم 

هایش  های همسرت است. چرا خوبیتمرین دیگر دیدن خوبی
ها که تعدادشان خانم  گیری؟ پیامبر فرمود: بخشی ازرا نادیده می

که در لحظه عصبانیت به  اند به خاطر اینهم کم نیست در جهنم
 1آقایشان گفتند: »من از تو خیری ندیدم.« 

 معرفی یک خانم قوی و قدرتمند

، وقتی آقای ابو طلحه  سُلَیم امدر صدر اسلام، خانمی به نام 

 اش آمد، گفت: مهریه من مسلمان شدن توست.به خواستگاری
ین خانم فرزندش از دنیا رفت. شب که همسرش به خانه آمد  ا

 او را مطلع نکرد تا شام خوردند. 
از   بعضی  به  کسی  »اگر  گفت:  شوهرش  به  صبح  نزدیک 

آن و  بدهد  امانت  چیزی  استفاده  همسایگانش  آن  از  مدتی  ها 
ها گریه کنند، ایشان  کنند و وقتی صاحبش آن را پس بگیرد، آن

 چگونه مردمی هستند؟« 
 اند.« انصاف بلکه دیوانهها بیابو طلحه گفت: »این

گفت: »ابو طلحه مواظب باش جزو دیوانگان قرار    سُلَیمام   

دفن   آماده  دهد.  صبر  تو  به  خدا  رفته.  دنیا  از  فرزندت  نگیری! 
 کردن فرزندت باش.« 

 
ِ وَ كيَْفَ ذَلَِِ قَا   1 ءُ يَا رَسُولَ اللَّة

َ
وَْلا
ْ
الَِْ الْ

سَاءِ فَََ رِ النِّ ارِ مَِْ خَطَبِ سَعِي  رُ النة َ كيْ 
َ
ءُ أ
َ
ا إِذَا يَا حَوْلا َ نَة

َ
لَ لِِ

بََْ عََلَ زَوْ  ص ِ
ط.غ َ راً ف َ ْ كَ خَي  يْت ُ مِِْ

َ
ا سَاعَةً تَقُُلُ مَا رَأ  . 244، ص 14مستدرک الوسائل، ج  جََِ
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رسید و ماجرا را شرح داد. پیامبر  ’ابو طلحه خدمت پیامبر

’ مسرت بودی؟« گفت آری. پیامبراز او پرسید: »دیشب نزد ه

برایش دعا کرد و در همان شب به فرزندی به نام عبدالله باردار  
 1شد. خداوند به عبدالله ده فرزند داد که همه قاری شدند. 

کشد؛ وای خدای من چه دین قشنگی  ها را به آغوش میرنج
 داریم! روح این خانم چه عظمتی پیدا کرده است! 

ای که به سبک تقوا  مشکلات در جامعهچگونگی حل 

 شود مدیریت می 

بنابراین زندگی به سبک تقوا، مهارت و توان حل مشکلات را  
کند. در یک جامعه نیز همین قاعده برقرار  برای انسان فراهم می

ای که  شود و جامعهای که به سبک تقوا مدیریت میاست؛ جامعه
می زندگی  تقوا  سبک  به  آن  بناهالی  همه  کنند،  ندارند.  بست 

حل  راه برای  راه  شود،  بیشتر  مشکلات  چقدر  هر  است.  باز  ها 
 شود. مشکلات باز می

 بست شکن مدیر سیاسی بن

بن به  را  جامعه  یک  سیاسی،  مدیر  معلوم  اگر  کشاند،  بست 
شود مدیریتش مبتنی بر یک مدیریت علمی و صحیح نبوده؛ می

خودش باتقوا باشد یا    کهیعنی با مدل تقوا مدیریت نکرده؛ نه این
تقوا )آن هم به معنای رایجش(، نه، اگر یک مدیر سیاسی بر  بی

 
 . 148، ص  3صحابه پیامبر اعظم، ج  1
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ای مدیریت  اساس تقوا مدیریت کند، اقتصاد را برجامی و مذاکره
بننمی باز  بستکند.  تقوا  مدل  با  مدیریت  با  را  اقتصادی  های 
ها باز است؛ تجربه جنگ به  کند. در مدیریت با مدل تقوا، راهمی

تر شد  دهد هر جا که راه را بستند عزم و اراده ما قوینشان می  ما
ها؛ امروز هم تحریم هر چقدر هم که اثر  بستبرای باز کردن بن

اتاقکند  گفته  به  ا  یها،  آمر   یالات فکر  درصد    80  یکا،متحده 
هاست و فقط  یمخارج از حوزه تحر   یران ا  یاقتصاد  یفعل   یتوضع

یعنی   ؛1ها قرار گرفته است یمتحر   ری درصد از آن تحت تأث  25تا    20
میوقتی   ما  به  مدیران تقوا  رویکرد  ولی  مقاومتی  اقتصاد  گوید 

شود این همه مشکلاتی که  شود اقتصاد برجامی، نتیجه میمی
پیش روی ماست؛ همه مشکلات اقتصادی ما به خاطر تحریم  

تقوایی در مدیریت است چراکه اثر زندگی به  نیست، به خاطر بی
شود؛  ها باز میسبک تقوا و مدیریت به روش تقوا، این است که راه

شود. اگر راه بسته شد بدانید یک جایی  ها شکسته میبستبن
 تقوایی در مدیریت رخ داده. بی

 تر هرچه مشکلات بیشتر، گشایش نزدیک 

هرچه   تقوا  سبک  به  زندگی  در  و  تقوا  اساس  بر  مدیریت  در 
ن راه  به  بیشتر شود،  شویم. فرمود: وقتی  تر میزدیکمشکلات 

میسختی آغاز  فرج  برسند،  خود  نهایت  به  دوران  ها  و  شود 

 
نسب،    1 امام صادق    یعلم  یئتعضو ه سمعیی  ، رادیو گفتگو، خبر شماره:  ×دانشگاه 

741786 . 
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رسد؛ شبیه قلّه کوه که وقتی به نهایت بلندی آن خوشایند فرامی
فرامیمی آن  سراشیبی  چه  رسیم،  هر  جهت،  همین  به  رسد. 

نیز  سختی خوشایند  دوران  به  حقیقت،  در  شوند،  بیشتر  ها 
شدهنزدیك از  ایتر  است.  امیدواری  و  خرسندی  مایه  این،  و  م 
نوید گشایش است.  سخت که  نشوید  ناراحت  تر شدن موقعیت، 

علی   این    ×امام  میدر  تَكونُ  فرماید:  باره  ةِ  دة الشِّ تََاهَِ  »عِِدَ 

خَءُ« ايُقِ حَْقَِ الَِلًءِ يَكونُ الِة َص  ؛ هنگام اوج گرفتن  1الفُُجَةُ وعِِدَ ت 

فراسختی گشایش  حلقهمیها،  شدن  تنگ  هنگام  و  های  رسد 
فرامی آسایش  دوران  همبلا،  میرسد.  ایشان  فرماید:  چنین 

الامورِ« ايُقِ  َص  ت  عِِدَ  جُ  الفََُ يَكونُ  ما  نزدیك2»أقرَبُ  به  ؛  زمان  ترین 

 گشایش، هنگامی است که کارها تنگ آید. 
امام صادق   پسر    ×روزی زنی خدمت  رسید و گفت: »ای 

و  شده  طولانی  او  غیبت  و  رفته  مسافرت  به  پسرم  خدا،  پیامبر 
دعا کن.« حضرت به    اشتیاقم به دیدن او شدت یافته است. برایم

وی فرمود: »بردبار باش.« زن رفت و بردباری پیشه کرد. بعد از  
چند روز، بازگشت و از وضع خود شکایت کرد و حضرت به وی  

ار باش.« او چنین کرد و برای مرتبه سوم بازگشت و  فرمود: »بردب
وی   به  حضرت  کرد.  شکایت  فرزندش  غیبت  شدن  طولانی  از 
فرمود: »آیا به تو نگفتم بردبار باش؟!« زن به حضرت گفت: »ای  

 
 . 351نهج البلاغه، حکمت  1

 . 1767غرر الحکم، ح   2
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پسر پیامبر خدا، تا چه اندازه صبر کنم؟ به خدا سوگند، صبرم تمام  
»به فرمود:  وی  به  حضرت  هنگام،  این  در  خود    شده.«  منزل 

بازگرد که خواهی دید فرزندت از سفر برگشته است.« زن رفت و 
با کمال تعجّب مشاهده کرد که فرزندش از سفر برگشته است.  
نزد حضرت بازگشت و گفت: »ای پسر پیامبر خدا، بعد از پیامبر  

هُ  خدا، وحی ]بر تو[ نازل شده است؟« حضرت فرمود:   »لا ولكِنة

فََاءِ  عِِدَ  أنة  قََ قالَ:  عَرَفتُ  رُ  ي  الصة فَنَِِ  قََ  قُلتِ:  ا  فلََِّّ جُ.  الفََُ يَأتِ  رِ  ي  الصة  

كِ«؛ دومِ وَلَدِ ُ ف  ن ِ جَ عَِكِ  َ قََ فَرة
خدا    1اللَّة ]پیامبر  ولی  گفته  ’نه،   ]

می فرج  صبر،  شدن  تمام  هنگام  این  است:  از  وقتی  آید.  رو، 
فرز  آمدن  با  خداوند  که  دانستم  شده،  تمام  صبرم  ندت،  گفتی: 

 فرج تو را رسانده است. 

 تقوا کوفه، شهر خوبان بی

فدای مدیر سیاسی شهر کوفه بشوم! چقدر تقوا را رعایت کرد!  
تواند  اما چرا گشایش رخ نداد؟ چون مدیر سیاسی بدون مردم نمی

 آن گشایش را پدید بیاورد. 
زد؛ فرمود: »من به  ها را میامیرالمؤمنین با چه دلی این حرف

سازد، دانایم؛ تان را استوار میکند و کجیرا اصلاح میآنچه شما  
تباه ساختن خودم اصلاح   به بهای  را  به خدا سوگند، شما  ولی 

کنم! ولی اندکی مهلتم دهید. به خدا سوگند، کسی بر شما  نمی
کند و خدا  مسلط خواهد شد که محرومتان ساخته، عذابتان می

 
 . 150، ص 1القلوب، ج إرشاد  1
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دهد.  ما را شکنجه میگونه که او شکند، آنهم او را عقوبت می
سفیان،   ابو  پسر  که  است  دین  تباهی  و  مسلمانان  ذلت  از 

شنود؛ ولی من شما  میخواند و پاسخ و اشرار را فرامی فرومایگان
را دعوت می نیکان  و  و  کنم، طفره میشایستگان  امروز  و  روید 

 1کنید! این، کار تقواپیشگان نیست.« فردا می
زند  متقین  سبک  به  که  را  مردمی  خودشان  امام  نکنند،  گی 

تنها رها می و  نان شب  مظلوم  از  کنند، زندگی به سبک متقین 
ها را علی مظلوم تنها برای ما  تر است؛ اینبرای جامعه ما واجب

 کند. ترسیم می
جامعه مشکل  آن  بودند،  مواجه  آن  با  امیرالمؤمنین  که  ای 

ها نبود؛ نشان این بود که تقوا نداشتند. رفتار متقین در آاصلی
بی ولی خدا میان خوبان  لذا  نبود.  تقوا  اهالی  زندگی  تقوا  سبک 

 ماند. تنها 

 
 شود علی روزی شعار کُلِ جهان می

 شود علی طبق حدیث امام زمان می
 

 
ا يُصْلِحُكُُْ وَ يُقِيُم   1 الٌَِ بَِِ لُُنِّ قَلِِلًً    »إِنِّّ لَعَ مُِْ

َ
سِی وَ لَكِنْ أ ْ صْلِحُكُُْ بِإِف سَْادِ ن َف 

ُ
 أ
َ
ِ لا ْ وَ لَكِنِِّ وَ اللَّة

ُ
وَدَكُ

َ
أ

بُكُُْ فََُ  مُكُُْ وَ يُعَذِّ ْ يَحِْْ
ُ
ئٍ قََْ جَاءَكُ ِ بِامَِْ

كُُْ وَ اللَّة نة
َ
يَن وَ هَلًَكِ  فَكَأ سْلِِِّ ُ

ْ
بُكُُْ إِنة مَِْ ذُلِّ الْ ُ كمَََ يُعَذِّ بُهُ اللَّة عَذِّ

لُُنَ  َ ص  ْ ف 
َ ْ
الِ نْتَُُ 

َ
أ وَ   ْ

ُ
دْعُْكُ

َ
أ وَ  جََبُ  فََُ ارَ  شَْْ

َ ْ
الِ وَ  رَاذِلَ 

َ ْ
الِ يَدْعُْ  انَ  َ ت  ْ سُف  بِِ 

َ
أ ابَْْ  نة 

َ
أ ينِ  خْيَارُ   الدِّ

َ ْ
الِ

عُونَ مَا رَاوِغُُنَ وَ تُدَاف ِ ين.« فََُ ِ تَّة ُ
ْ
عْلِ الْ ف ِ ا ن ِ

 . 429، ص 2الغارات، ج   هَذَ
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 وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی 
 شود علی باور کنید کُلِ اذان می

 های قدر شد زهرا اگر حقیقت شب
 شود علی رمضان میها در بین ماه

 ها هنوز هم بار نان و رطببا کوله
 شود علی هر شب برای ما نگران می

علی   پس  ×حضرت  کوچه  سحر  تا  شهر  کوچهشب  های 

زد و کیسه نان و خرما و خوردنی را به دوش حمل  کوفه را قدم می
سفرهمی و  میکرد  پر  را  یتیمان  خالی  اینهای  طور  نمود. 

کرد. این  ن و مردم کوفه لطف و محبت میامیرالمؤمنین به یتیما
مردم و همان یتیمان کوفه به یمن وجود امیرالمؤمنین بزرگ و  

را  تر شدند. حالا میبزرگ امیرالمؤمنین  و لطف  خواهند محبت 
بیت هنگام غروب  جبران کنند. چه کردند؟ کاروان اسرای اهل

ریان  بیت و لشکپشت دروازه کوفه رسید. دستور رسید کاروان اهل
عمر سعد شب را بیرون کوفه بمانند و روز وارد شهر شوند تا همه  
مردم بتوانند اسرا را ببینند. در بیرون کوفه چند خیمه به پا کردند.  

ها به سر بردند و اسیران را عمر سعد و مأموران در میان آن خیمه
خیمه بیرون  غذاهای  در  انواع  شب  آن  در  دادند.  سکونت  ها 
از   را  اما  گوناگون  آوردند  سعد  عمر  لشکریان  برای  شهر  درون 

شکمبچه با  همه  امیرالمؤمنین  سنگهای  بر  سر  های  گرسنه 
 بیابان گذاشتند. 
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 برادر! ماندن از تو، رفتن از من 
 به خون غلتیدن از تو، دیدن از من 

 زمین کربلا خوابیدن از تو 
 به همراه یتیمان رفتن از من 

 ز تو قنداقه پر خون اصغر 
 رقیه در خرابه بردن از من 

 اکبر، تن صدپاره از تو علی
 ز لیلا شیون و نالیدن از من 

 به نوك نیزه قرآن خواندن از تو 
 به پاي نیزه شیون کردن از من 
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 جلسه هشتم: 

 . قدرتمندانه زندگی کردن« 5»آثار زندگی به سبک تقوا   
 

 داری چیست؟اولین اثر دین

داری چیست؛  اگر از من و شما بپرسند، اولین اثر و ثمره دین

دهید؟ اگر پرسیدند دین شما چه خاصیتی  شما چه پاسخی می
آن  به  دیندارد؛  بگوییم؟  باید  چه  یعنی  ها  شدی  چه  دار  دقیقاً 

داری و اتفاقی در وجودت خواهد افتاد؟ چه فرق اساسی بین دین
 دینی وجود دارد؟ بی

می شما  دینآیا  محسوس  و  ملموس  اثر  برای توانی  را  داری 
هست   قیامتی  بله  ندهی؛  غیب  به  حواله  کنی؟  بازگو  دیگران 
بهشتی هست و جهنمی. حالا کو تا بهشت و جهنم! الآن، نقد،  

 داری چه اثر و ثمری دارد؟ شما چه پاسخی دارید؟ دین
داری و  کشی بگذاریم و بگوییم این مرز دیناگر بخواهیم خط

میبی پیشنهاد  را  گزینه  کدام  شما  است،  برای  دینی  دهید 
 دینی؟ داری و بیمرزکشی بین دین
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 داری باشد؟ترین اثر دین تواند مهم آیا اخلاق می 

شود.  دار بشوی، اخلاقت خوب میدین  گویند اگرها میبرخی
گیرند. آیا دین یعنی اخلاق؟! پس چه  دین را معادل اخلاق می

نیازی به دین داریم؟ برویم سراغ اخلاق؛ اخلاق برای خودش  
کسی هست جدای از دین. الآن مکتبی هست که طرفداران پر  

گوید ما با و جود اخلاق چه نیازی به دین  و پا قرصی دارد که می
تر از دین است. در دین  تر و باحالاخلاق خیلی خوشگل  1اریم؟د

 خشونت هست؛ در اخلاق خشونت نیست. 

 های نگاه اخلاقی به دینآسیب 

خطر است. خطری  کند. اخلاق بیها را خنثی میاخلاق، آدم
می ندارد.  مستکبرین  اخلاق  برای  چقدر  غرب،  در  الآن  دانید 
به زیاد؛  خیلی  دارد؟  کحرمت  اخلاق  قدری  با  را  غرب  جهان  ه 

می میمدیریت  جنایت  اخلاق  با  جنایت  کنند.  اخلاق  با  کنند. 
گفت  کنند. یک استاد فلسفه اخلاق میخودشان را تئوریزه می

که قبل از حمله به هیروشیما، اول از نظر اخلاقی مردم جامعه  
به رفتاری  حمله  این  که  کردند  قانع  را  اخلاقی  خودشان  شدت 

گفت در اخلاق خشونت نیست؟!  کسی بود می  پس چه  2است. 

 
 رجوع شود به مکتب فکری مصطفی ملکیان. 1

به نقل از حجت الاسلام سید حسن اسلامی، استاد فلسفه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث   2

 قم و ادیان و مذاهب. 

17https://urd.ac.ir/fa/Faculty//اردکانی-اسلامی-- حسن- سید 

https://urd.ac.ir/fa/Faculty/17/سید-حسن--اسلامی-اردکانی
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کنند بعد شروع به جنایت  با اخلاق افکار عمومی را مدیریت می
 کنند. می

تنها  بله، اخلاقی که به نفع نظام سلطه است، این اخلاق را نه
تأیید هم می بهنفی بلکه  عنوان وجدان خفه کن جهانی!  کنند. 

ده از اخلاق به نفع  هایی است که برای سوءاستفاها ظرفیتاین
 نظام سلطه و له کردن جوامع بشری وجود دارد. 

خواستم بروم آمریکا، روحانی بودم.  گفت من میاستادی می
روی آنجا بگو من استاد اخلاق هستم. دیگر با  به من گفتند می

 گذارند. تو کاری ندارند بلکه به تو احترام هم می
را خوب نمی ما  دین اخلاق  یعنی  دین  کآقا، پس  عزیزم  ند؟ 

می خوب  را  شما  اخلاق،  اخلاق  شدن  خوب  صرف  ولی  کند 
داری نیست. اخلاق فرع ماجرا است. اصل  ترین ثمره دیناصلی

 ماجرا چیز دیگری است. 
ترین اثر و  ترین و مهماصل ماجرا این است که اولین و اصلی 

 کند. داری آدم را قوی و قدرتمند میثمره دین، این است که دین
آزار بشویم  داری توقع داریم لطیف بشویم، بیمعمولًا از دینما  

 داری قوی بشود. ولی کسی توقع ندارد در اثر دین
هایشان اخلاق داشته باشند اما  دهند بچهها ترجیح میخیلی

زند،  ام لگد نمیگوید: حاج آقا، همین که بچهوار. میاخلاقی بره
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داند بگوید  ر؛ آدم نمیگیرد بس است دیگزند و گاز نمیشاخ نمی
 چه بچه خوبی یا چه گوسفند خوبی؟ 

شور آن اخلاقی را ببرد که از سر ضعف باشد نه سر قوت  مرده
می باور  روحی.  قدرت  بعضیو  اخلاقی  کنید  ضعف  سر  از  ها 

  شور اخلاقشان را ببرد. باید از این اخلاقکنند؟ مردهبرخورد می
نمی بنده  را  این  جست.  ابیزاری  سجادگویم؛  امام  را  × ین 

اخلاقی  می آدم  کسی  دیدید  شما  اگر  فرمود:  حضرت  فرماید. 
سرِ   از  و  است  ضعیفی  آدم  او  شاید  نخورید،  را  او  فریب  است، 
از سر   و  باشد  قوی  باید  انسان  است.  آدم اخلاقی شده  ضعف، 

تُهُ  قوت و قدرت روحی، اخلاقی باشد.   جُلَ قََْ حَسُنَ سَْْ یْتَُُ الِة
َ
»إِذَا رَأ

رَ   َ ي 
ْ
ک
َ
ا أ كُُْ فَََ نة رة ُ  ن َع 

َ
طِقِهِ وَ تَََاضَعَ فِي حَرَكَاتِهِ فرَُوَیْداً لا اوَتَ فِي مَِْ یُهُ وَ تَََ وَ هَُْ

هِ وَ جُبِْْ   انََِ تِهِ وَ مََُ
ة عْفِ ن ِت 

َ ا لِص  َ رََامِ مِِنْ
ْ
وبُ الْ

ُ
ا وَ رُک َ ن ْت  اوُلُ الدُّ جِزُهُ تَََ مََْ یَُْ

هِ.«   ارزد. دو زار نمیآدم اخلاقی ضعیف،  1قَلْبِ

 هامداری غربینیم نگاهی به اخلاق 

می غربیالآن  ببینید  ببینید  گویند  دارند!  صداقتی  چه  ها 
کنند! چه نظمی دارند! عزیزم، ساده نباش!  ها دزدی نمیغربی

«؛به قول حضرت   كُُْ نة رة ُ  ن َع 
َ
فریب اخلاقش را نخور، صبر کن؛   »لا

اهالی   یا قوت؟ همین  این صداقت ضعف است  ببین ریشه  برو 

 
 .320، ص 2احتجاج، ج  1
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ها از کار بیفتند  وز دوربینداری و نظم اگر یک ر صداقت و امانت
 های اخلاقی چطور است! کنند! و حال این غربیببین چه می

سال    13دقیقه    34و    21ساعت   میلادی،    1977جولای 
جریان برق شهر نیویورك قطع شد و بخش بزرگي از این شهر در  
تاریکي فرو رفت. وسعت غارت به حدي بود که پلیس بیش از سه 

ها از لحاظ  کرد. این رویداد پرمعنا مدت  هزار غارتگر را دستگیر
کشف علل و اسباب تحت بررسي جامعه شناسان بود که چرا در  

و در شهر نیویورك که مقر سازمان ملل است    20نیمه دوم قرن  
قانون و  شکنیچنین  تمدن  وضعیت،  این  است.  داده  روي  ای 

هفته برد.  سؤال  زیر  را  معاصر  بشر  تایم صفحه  قانونمندي  نامه 
قتل،  ن نوشت:  و  داد  اختصاص  حادثه  این  به  را  خود  خست 

رو  محله، نیویورک را با بحران مالی روبه  31اوباشگری و نابودی  
از   بیش  است.  آمریکایی  1600کرده  و  شد  غارت  ها  فروشگاه 

این نتیجه اخلاقی    1ناحیه شهر را به آتش کشیدند.   1000بیش از  
 است که در اثر ضعف پدید آمده است. 

آلعلام سوره  آخر  آیه  ذیل  طباطبایی  توضیحاتی  ه  عمران 
دهند که واقعاً باعث شگفتی است که چه نگاه دقیق و درستی  می

 
  1977با عنوان »محک نظم غربی در خاموشی    193760خبرگزاری مشرق، خبر شماره    1

 نیویورک«. 

https://www.mashreghnews.ir/news/193760 / 

 

https://www.mashreghnews.ir/news/193760/
https://www.mashreghnews.ir/news/193760/
https://www.mashreghnews.ir/news/193760/
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خوبی داشتهبه  غرب  میهای  خودم  اند.  جان  به  »و  فرمایند: 
غربی اجتماعی  زندگی  تاریخ  اگر  که  که  سوگند  روزی  از  را  ها 

آغاز شد، مورد مطالعه دقیق قرا آنان  و  ر مینهضت اخیر  دادند 
های ضعیف و بینوا کردند مورد بررسی  رفتاری را که با سایر امت

می آنان  قرار  توحش  به  حکم  درنگی،  کمترین  بدون  دادند، 
کنند و خود را  فهمیدند که تمام ادعاهایی که میکردند و میمی

مردمی بشردوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفی نموده و وانمود  
رامی در  که  مایه  کنند  خود  مال  و  جان  از  بشریت  به  خدمت  ه 
گذارند تا به بشر حریت داده، ستمدیدگان را از ظلم و بردگان می

اش دروغ و نیرنگ است  را از بردگی و اسیری نجات بخشند، همه
 1و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند.« 

 داری ترین اثر و خاصیت دین قوی و قدرتمند شدن مهم 

داری چه خاصیتی  بگذریم، اگر از ما بپرسند دین از اخلاق که
آب مثل  داریم؟  جوابی  چه  میدارد  شما  به  که  گویند  پرتقالی 

دارد. حالا دین چه خاصیتی دارد؟ به غیر از   cپرتقال ویتامین آب
رسد یک جواب درست  اخلاق چه جوابی باید بدهیم؟ به نظر می

کند.  و قدرتمند می  ها را قویو دقیق این است که بگویم دین آدم
 دین چیزی از مقوله قوی شدن و قدرتمند شدن است. 

می قدرت  به  را  تو  دینی،  دستور  هر  به  قویعمل  و  تر  رساند 
میمی قدرت  به  را  تو  دین  اساساً  جان کند؛  که  تقوا  رساند. 

 
 . 168، ص 4ترجمه تفسیر المیزان، ج  1
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مهم ماست،  دینی  انسان دستورات  شدن  قدرتمند  اثرش  ترین 

فرمود:   َ است.  اتةقََ اللَّة يّا.«»مََِ  دور    1 عَاشَ قََِ بگردم!  دورت  الهی 

دار شدن بگردیم. با این ادبیات  واقعیتی به نام قدرت در اثر دین
بچه بچهبا  بزنیم.  حرف  بعد  هایمان  هستند.  قدرت  عاشق  ها 

 دار خواهند گشت. ببینید چطور دین
بعد از هر عبادتی و هر دستور دینی بگردیم ببینیم قوی شدیم  

ن این نماز را خواندم قوی شدم؟ فرمود: نمازی که  یا نه؟ من الآ

  فرمود:  ’  اللهتو را از منکرات باز ندارد نماز نیست. رسول
َ
»لا

وَ   اءِ  َ حْس  َ الفْ  عَنِ  ى  تَنََْ نْ 
َ
أ لًَةِ  الصة طَاعَةُ  وَ  لًَةَ  الصة يُطِعِ  لََْ  نْ  لَِْ صَلًَةَ 

نْكَرِ.«  ُ
ْ
ى  نکرد؛  چرا نماز نیست؟ چون تو را مقابل گناه قوی    2الْ تَنََْ

نْكَرِ  ُ
ْ
اءِ وَ الْ َ حْس  َ  نبود. قدرت بازدارندگی به تو نداد.  عَنِ الفْ 

کند؛ مثل آب خوردن از نگاه به  آدم قوی به نامحرم نگاه نمی
و قمع  نامحرم عبور می کند. فرمود: »قوی کسی است که قلع 

داری است که هر  ها الفبای دیناین  3کند لذات خودش را«می
 د به فرزندانش آموزش بدهد. مادری بای 

ها  رانی آدمرانی مخالف است؟ چون شهوتچرا دین با شهوت
می ضعیف  شهوترا  اگر  نمیکند.  دیگر  کنی،  توانی  رانی 

کم  شهوت بردنت  لذت  قدرت  ست!  عجیب  خیلی  بکنی.  رانی 

 
 .292الدعوات، ص  1

 . 198، ص  79بحار، ج  2

يُ  3 تَه. الْقَُِ  .45عیون الحکم، ص   مََْ قَََعَ لَذة
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کند، علتش  رانی میسو فرمود: اگر کسی شهوتشود. از آنمی

َاضعیف بودن است:  لْبِ.« »إِنَّة َ عْفِ الفْ  َ اتُ مَِْ ض  هَوَ  1تَكُونُ الشة

چرا دین با موسیقی مبتذل مخالف است؟ دلایل متعدد است  
 &و شاید یکی از دلایل همین موضوعی باشد که امام خمینی  

کند روح انسان  فرمودند. ایشان فرمودند: »موسیقی تضعیف می
می این  اسباب  موسیقی  فکری را.  استقلال  از  انسان  که  شود 

 2افتد.« می
می مهربان  شد،  قوی  کسی  عالم اگر  همه  دلسوز  شود؛ 

شود. آقای خانه، وقتی شما در خانه  شود؛ سردار سلیمانی میمی
زدن  زنی، میداد می داد  که  اظهار  دانی  نه  اظهار ضعف  یعنی 

زنند. با داد و هوار  های ضعیف در خانه داد میقوت و قدرت؟ آدم
می لو  را  میخودشان  نشان  را  خودشان  ضعف  دهند.  دهند. 

می است.  آرام  خانه  در  قوی  آقای  را  برعکس،  خشمش  تواند 
می پهلوانی  بخورد.  است؟  سخت  چقدر  خشم  خوردن  دانی 

بخور می را  خشمش  تا  فرمودخواهد  يَ عََلَ  د.   قََِ
اسِ مََْ ى النة قََْ

َ
: »أ

هِ.«  لِِّْ بِهِ بِِِ َ ص 
 3غ َ

 
 . 135تنبیه الخواطر، ص  1

 . 156، ص 9صحیفه امام، ج  2

باره مراجعه کنید به روایات  204غرر، ص    3 این  . ریشه عصبانیت، ضعف روحی است. در 

يسَی :  6، ص  1زیر: خصال، ج   ونَ لِعِ وََارِيُّ
ْ
ِ ع: قَالَ الْ دِ اللَّة بِِ عََْ

َ
؟ قَالَ  ×  عَنْ أ شَدُّ

َ
اءِ أ شََْ

َ ْ
يُّ الِ

َ
أ

ا   بَِِ قَالَُا  جَلة  وَ  عَزة   ِ اللَّة بُ  َ ص  غ َ اءِ  شََْ
َ ْ
الِ شَدُّ 

َ
بَدْءُ  أ مَا  »وَ  قَالَُا  بُوا  َ ص  ْ تَع   

َ
لا نْ 

َ
بِأ قَالَ  ؟  ِ اللَّة بَ  َ ص  غ َ قَِ  نََة
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 گویند پا روی دلت بگذار؟قدر میچرا در اسلام، این

میآقایی می زجر  را  آدم  گفتم چرا؟  گفت اسلام خیلی  دهد. 
دلت   روی  پا  باید  حتماً  که  است  طوری  »دستوراتش  گفت: 

دلبخواهی روی  پا  بگذاریبگذاری.  »ببخشید!  هایت  گفتم:   ».
خواهی یا لذت کمتر؟« گفت: »معلوم است  شما لذت بیشتر می

خواهد تو لذت بیشتری ببری.  لذت بیشتر.« گفتم: »اسلام می
لذت   که  است  آن  برای  بگذار  دلت  روی  پا  گفته  اسلام  اگر 

دلبخواهی روی  پا  که  است  این  برای  ببری؛  های  بیشتری 
 ات نگذاری.« اصلی

ها در این عالم، لذت محبت خدا است.  ذتترین لبخشلذت

طْيَبَ شَْ فرمود:  
َ
مَْدُ  »إِنة أ

ْ
وَ الْ  ِ بُُّ فِي اللَّة

ْ
وَ الْ  ِ هُ حُبُّ اللَّة

لَذة
َ
وَ أ ةِ  نَة

ْ
ءٍ فِي الج

» ِ اش  گذاری و زیر پا لههایت پا میتو چرا روی این دلبخواهی 1لِلَّة

م!« خب حس  کنی؟ »حاج آقا، الآن که من چنین حسی ندار می

 
« قَالَ:  ضَبِ؟«  وَ  1الْغَ رُ  ْ الْكِي  وَ  2.  رُ  ُّ جَي  الَة النةاسِ.«3.  ةُ  قََْ مَحْ مریم    .  بن  عیسی  به    × حواریان 

که سخت  بگو  ما  به  خوبی!  آموزگار  ای  »سخت گفتند:  فرمود:  چیزها چیست؟    ترین ترین 

توان از خشم خدا در امان ماند؟ فرمود: »به  چیزها خشم خداست.« گفتند: به چه وسیله می

فرازی و  که خود، خشم نگیرید.« گفتند: خاستگاه خشم چیست؟ فرمود: »تکبّر و گردن این

 کوچك شمردن مردم.« 

وْ :  312، ص  2کافی، ج  
َ
رَ أ ة ِ ع: مَا مَِْ رَجُلٍ تَكَي  دِ اللَّة بِِ عََْ

َ
سِهِ؛  عَنْ أ ْ هَا فِي ن َف  ٍ وَجَََ

لَة  لِذِ
ة
رَ إِلا ة هیچ تََِي 

 کند. گردد، مگر به سبب حقارتی که در ضمیر خود احساس می مردی متکبر یا زورگوی نمی
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دل   روی  گذاشتن  پا  با  کن.  فعالش  است،  غیرفعال  تو 
سطحیبخواهی دلبخواهیهای  به  برس.  ات  عمیقت  های 

 بری؟حسابی حال کن! چرا کم حال می
روند؛ ها ناکام از دنیا میخورد که اکثر آدمآدم چقدر تأسف می

روند؛ هشتاد سال در این دنیا هستند و محروم و ناکام از دنیا می
نمی فرصت  خودشان  به  این  اصلًا  به  را  خودمان  کام  دهند. 

هشتاد  لذت که  کسانی  بیشتر  برای  کنیم.  شیرین  عمیق  های 
بنویسید   تحریمشان  اطلاعیه  در  باید  گرفتند  عمر  خدا  از  سال 

 انسان ناکام. 
می امکان  به شما  که  است  فرآیندی  دنیا  تقوا،  از  ناکام  دهد 

ی به سبک تقوا، قدرتمند شدن  نروید؛ قوی شوید. اثر دیگر زندگ

يّا، وسارَ في بِلًدِ  فرمود:  ’  است. رسول خدا قََ الّلََّ عاشَ قََِ
»مََِ اتة

آمِِا«  هِ  وِّ زندگی  1عَُْ قوی  کند،  رعایت  را  الهی  تقوای  هرکسی  ؛ 

کند و در سرزمین دشمنش با امنیت بگردد. قوی زندگی کن؛  می
 این شعار ماست؛ با تقوا قوی زندگی کن. 

آثار   تقوا  البته  بود.  دنیوی  آثار  گفتیم  تقوا  از  هرچه  اینجا  تا 
اخروی هم دارد ولی تا این سوءتفاهم برطرف نشود که تقوا فقط 
برای آخرت است، باید قدری بیشتر روی آثار دنیوی تقوا در قالب  
زندگی بیندیشیم تا تلقی ما درست شود. البته همه این آثار دنیوی  

ترین اثر زندگی به سبک  و روایات بود. مهممستند به آیات قرآن  
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تقوا قوی شدن و قوی زندگی کردن است. تعبیر دقیق روایت این  
 است که قوی زندگی خواهی کرد. 

 تقوا، فرمول قوی شدن

ای نوشتند  امیرالمؤمنین برای برخی از اصحاب خودشان نامه
که خیلی خواندنی است. چقدر خوب است که امام در دسترس  

شد تا مشکلات و معضلات خودش را با او در میان بگذارد.  آدم با

»اُوصِيكَ  فرماید:  آقا امیرالمؤمنین برای این آقا نامه نوشته و می

 
ة
إِلا نَِ  الْغِ  

َ
لا وَ  رُهُ  غََْ يُرْجََ   

َ
لا وَ  صِيَتُهُ  مََْ لُّ  تََِ  

َ
لا مََْ   ِ اللَّة ى  قَُْ ن ِت َ سِی 

ْ ن َف  وَ 

الهی سفارش می1بِهِ« تقوای  به  را  و خودم  تو  که  کنم؛  ؛ خدایی 

نیازی فقط اش روا نیست و به غیر او امیدی نیست و بینافرماني
امیرالمؤمنین؟ حضرت می یا  تقوا  چرا  اوست.  فرماید:  به دست 

لُُِ عَنْ  ْ عَ وَ رَوِيَ وَ رُفِعَ عَف  ىَ وَ شََِ  وَ قََِ
َ عَزة  مََِ اتةقََ اللَّة

ا«؛ »فَإِنة َ ن ْت  هْلِ الدُّ
َ
هر    أ

و قوی شد و سیر و سیراب   که تقوای الهی را رعایت کرد عزیز 
فرماید کار این آدم  گشت و عقلش از اهل دنیا بالا گرفت. بعد می

می جایی  به  به  باتقوا  که  را  دنیا  محبت  قلبش،  نور  با  که  رسد 
می میچشمش  خاموش  دوری  آید،  شبهات  و  حرام  از  کند. 

کند که دیگر  پوشی مییی که حتی از حلال هم چشمکند تا جا می
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اندازه و  نیست.  در حد  ما  نَاهُ  های  تْ عَيْ ْصَرَ ت 
َ
هِ مَا أ وْءِ قَلْبِ

َ ص  ِ  ت 
َ
أ َ طْف 
َ
»فَأ

ا.«  اتِهَ ا وَ جَانَََ شُبَُُ دَرَ حَرَامََُ ا فَََ َ ن ْت   1مَِْ حُبِّ الدُّ

های خودمان درباره تقوا  تقوا، فرمول قوی شدن است. با بچه
بچهاز   بزنیم.  حرف  قدرت  شدن  منظر  قوی  مرده  و  کشته  ها 

 خواهی قوی بشوی؟ راهش تقوا است. هستند. بگو: عزیزم می
طلا به در و دیوار  های خوب پدران که باید با آبیکی از حرف

نوشت این جمله است: "پسرم! قوی باش". همه ما دوست داریم 
واقع وقتی  قوی باشیم؛ همه ما دوست نداریم ضعیف باشیم. در  

به! وقتی  گویند بهگویید قوی باش، همه میشما به فرزندانتان می
 گویند اه اه. به فرزندان بگویید ضعیف باش، می

می که  حرفی  اینبدترین  چیست؟  زد،  پسری  آقا  به  که  شود 
خواهی صدایش بزنی بگویی پسر گلم. مگر من دخترم  وقتی می

گویند شیر پسرم  سر میگویی! وقتی به یک آقا پکه به من گل می
دارد حس  شود. دلش میخوشحال می رود! چقدر حس خوبی 

 قوی بودن! نگذارید این حس قوی بودن در فرزندان شما بمیرد!
بچه شخصیت  باید  واقع  در  فرزندان،  شدن  قوی  را  برای  ها 

طور که برای قوی شدن جسم نیاز به ورزش و  قوی کنیم. همان
تقویت شخصیت  برای  از    تمرین است  به تمرین است.  نیاز  هم 

قوی شما  نظر  به  پرسیدند:  رضازاده  چه  آقای  جهان  مرد  ترین 
بزند.   را  کیلویی  نیم  وزنه  یک  که  کسی  گفت:  است؟  کسی 
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شود پتو را از  پرسیدند: یعنی چه؟ گفت: وقت نماز صبح که می
 1روی خودت کنار بزنی و بروی نماز بخوانی. 

 تمرین خودکنترلی برای قوی شدن

آنب به  باید  فرزندان  او رای قوی شدن  به  تقوا داد.  ها تمرین 
تشنه شدی سریع نرو آب بخور، چند لحظه صبر کن    بگوییم تا

ات شو داد نزن مامان گرسنه هستم؛ کمی صبر  بعداً برو. گرسنه
می قوی  شخصیتت  روحت،  عضلات  کنی  صبر  شود.  کن؛ 

کار آدم نیستند؛  مادرشان  و  پدر  به  وابسته  قوی  های  های 

میشخصی انجام  خودشان  را  خودشان شان  را  جایشان  دهند. 
کنند و های ضعیف زود با دوستشان قهر میکنند. آدمجمع می

کنند. از این به بعد برای  ها با دوستشان آشتی نمیبه این زودی
قوی شدن اگر دوستت هم اشتباه کرد زود قهر نکن، قوی باش،  

، با او مهربان باش و نشان  هایش روی تو اثر بگذارد نگذار حرف
بده قوی هستی. اساساً هر کسی زورش به خودش رسید معلوم  

سِه.شود که قوی است. فرمود:  می ْ يَ عََلَ ن َف   قََِ
اسِ مََْ ى النة قََْ

َ
 2« »أ

فیلم  می یک  پای  وقتی  ببین  کنی؟  آزمایش  را  زورت  خواهی 
میدوست میداشتنی  نه  نشینی  خودت  به  و  شوی  بلند  توانی 
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ها گفتگوهایی است که خوب است مادر در خانه با  بگویی؟ این
 فرزندان خودش داشته باشد. 

ناکرده به دیگران زور قدرت فقط به زور بازو نیست که خدای
بگوییم، قدرت به آنجایی است که زورت به خودت برسد. پتوی 

 گرمی را کنار بزنی و نماز صبح بخوانی! 500یا   400

 ها در قوی کردن بچهو پرورش  نقش آموزش

ها را  شده است. بچهها گمدر نظام آموزش و پرورش این حرف
ها نیستند. تقوا  آورند؛ اصلًا به دنبال قوی کردن بچهقوی بار نمی

گرایش به  گفتن  نه  گرایشیعنی  نفع  به  سطحی  و  های  ها 
 های عالی. جای تقوا در مدارس ما کجاست؟ علاقه

شناسی،  ، در یک آزمایشِ رواندر برخی مدارس خارج از کشور
دهند و چند شیرینی هم روی میز  چند کودک را در جایی قرار می

بچهمی به  میگذارند.  این  ها  دیگر  ساعت  نیم  تا  اگر  گویند: 
میشیرینی جایزه  شما  به  نخورید  را  شخص  ها  دهیم. 
ها را با دوربین  رود و رفتار بچهگیرنده از اتاق بیرون میآزمایش
کنند و  ها خیلی به شیرینی نگاه میکند. بعضی از بچهمیکنترل  

ها گاهی به شیرینی  کنند که بخورند یا نه؟ بعضی از بچهفکر می
کنند یا اصلًا نگاه کند و برخی هم خیلی کمتر نگاه مینگاه می

 کنند. نمی
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بچه اکثراً  بود:  این  آزمایش  نگاه  نتیجه  به شیرینی  که  هایی 
ش می بالاخره  نگاه کردند،  که  کسانی  و  خوردند  را  یرینی 

 کردن انسان در اراده او تأثیر دارد. کردند، نخوردند. پس نگاهنمی
روان  از  آن  بعد  و رشد    15شناس  زندگی  کار،  سال، وضعیت 
بچه میعلمیِ  بررسی  را  میها  جالبی  نتیجه  به  و  رسد:  کند 

بود  ها که شیرینی را نخورده بود، آدم موفقی شده هرکدام از بچه
حتی اگر هوشِ شناختیِ  -ای که شیرینی را خورده بودو هر بچه

 آدمِ موفقی نشده است.  -بالایی داشته 
گویند: هوش شناختی زیاد مؤثر نیست، بلکه هوش  الآن می

را   هیجانی  هوش  حالا  است.  مؤثر  هیجانی  هوش  یا  عاطفی 
می تقویت  بر  چگونه  بخور!«  دیرتر  را  »شیرینی  شعارِ  با  کنند؟ 

اند و روی  ای در غرب درست کردهاساس همین روش، مدرسه
 اند »شیرینی را دیرتر بخور!« پیراهنش نوشته

ها الآن در جهان در حال اجرا است. متأسفانه نظام  این مدل
مدل از  ما  عقب آموزشی  جهانی  اگر    های  است.  مانده 

های بچه را تنظیم کنیم، تعدیل کنیم و تعالی ببخشیم و گرایش
خواهد  شگرای فهمیدن  دنبال  به  خودش  بشود،  درست  هایش 

وسیله یک تفکر  به-تواند شود و ثانیاً میفهم میرفت. اولًا خوش 
آن  -خلاق  کند،  برقرار  ارتباط  معلوماتش  »دانشمند«  بین  وقت 

 کند. دان!« یعنی خودش دانش تولید میشود نه »دانشمی
)گرایش قلب  اگر  دانشحالا  نباهای(  سالم  چه  آموز  شد 

که هرچه بفهمد  فهمد، دوم اینکه خوب نمیشود؟ یکی اینمی
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دانستهنمی بین  اینتواند  سوم  کند،  برقرار  ارتباط  که  هایش 
 تواند از این دانش خود استفاده کند. نمی

هر  در  علم  تحصیل  دنبال  هرکسی  که  رسید  خواهد  روزی 
به  رشته ببینند،  او  از  غلطی«  »رفتار  مردم  اگر  باشد،  او  ای 

نمیمی تو  »مگر  رفتاری  گویند:  این چه  بشوی؟  باسواد  خواهی 
مُدل مویی   این چه  لباس پوشیدن است؟  این چه طرز  است؟! 
که   هوسران  آدمِ  است!  شده  هَوسی  رفتارهایت،  این  است؟ 

گویند نه  های جامعه میدینشود!« این حرف را بیدانشمند نمی
 دارها! فقط دین

ها جلوگیری  بدحجابی در دانشگاهوقت خود دانشمندان از  آن
گویند: »اینجا محل علم و دانش است! در محیط  کنند و میمی

شود هرزگی کرد؛ این مانع رشد علمی است« اگر  علمی که نمی
باسواد بشویم و رشد کنیم، به اینجا خواهیم رسید. ولی الآن به 

می که  میحجاب  »ارزش رسیم  رعایت  گوییم:  را  اسلامی  های 
خورد  فهمیم حجاب به چه دردی میاین یعنی ما که نمی  کنید!«
 هرحال باید رعایت کنیم! ولی به

 تمرین تقوا در خانه 

تقوا  داریم.  تقوا  تمرین  به  نیاز  ما  نیز  در خانه  از مدرسه،  غیر 
خواهد گذاشتن؛ بچه باید  یعنی مراقبت از خود؛ پا روی دلم می

تقوا.   یعنی تمرین  این  ببیند؛  را  و مادر  پدر  نفس  با هوای  مبارزه 
ها را عملی ببیند؛ پدر غذا را دوست دارد  خواهدمیمبارزه با دلم
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گذارد. مادر لباس را دوست دارد اما پا روی  یاما پا روی دلش م 
 گذارد. دلش می

زنند، حالا  شوند منفی حرف میها وقتی ناراحت میمثلًا خانم
موفق فرزند  تربیت  در  خانم  لحظه  کدام  که  خانمی  است:  تر 

ناراحتی حرف منفی نزند، پا روی دلش بگذارد و چیزی نگوید یا  
کنترل خودش   موقع عصبانیت  از دست میمادری که  دهد.  را 

محال  بچه تقریباً  تربیتش  باشد  داشته  والدینی  چنین  که  ای 

دَبَ مَََ  است! پدر و مادر محترم، موقع عصبانیت تنبیه نکن؛  
َ
 أ
َ
»لا

بٍ.« َ ص   کنی. کند داری خودت را تخلیه میبچه فکر می 1غ َ

خوریم چون مشقت را سر  عزیزم، یک ساعت دیرتر ناهار می
 تواند با محبت تنبیه کند. م میموقع ننوشتی. آد

ها را باید از دوران کودکی با این واقعیت آشنا کرد که شما  بچه
باید بین دو علاقه انتخاب کنی. از یکی به نفع دیگری بگذری؛  

های  کنید به بچهمثلًا دو تا شیرینی خوشمزه در خانه درست می
فت هر  خواهی؟ اگر گ خودتان بگویید پسرم یا دخترم کدام را می

ها. نه بچه را زجر دادی  گویی عزیزم فقط یکی از شیرینیدو! می
می فکر  که  هرکدام  عزیزم  بگو  کردی.  رها  را  بچه  نه  کنی  و 

گیرد به نفع  تر است را انتخاب کن. این یعنی او یاد میخوشمزه
 های کمتر عبور کند. های بیشتر از علاقهعلاقه
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 ان قوی مدارجامعه قوی، با مردم قوی و سیاست 

که یک فرد باید قوی باشد، یک جامعه نیز باید  علاوه بر این
قوی   مردم  که  است  این  به  جامعه  یک  شدن  قوی  باشد،  قوی 

ترین عامل  شوند و سیاستمداران قوی انتخاب کنند. ولایت مهم
می که  طاغوت  برخلاف  است؛  جامعه  شدن  خواهد  قدرتمند 

کلید  تعبیر  یک  کند.  را ضعیف  مردم  و  کریم جامعه  قرآن  در  ی 
که  را  اهدافی  همه  کرد؛  تأمل  آن  روی  خیلی  باید  که  هست 

نمی فرقی  دیکتاتوری  یا  )دموکراسی  ولایی  غیر  کند(  مدیریت 
جمع هستند  تعبیر  دنبالش  آن  است.  کرده  بندی 

 چیست؟»استضعاف«؛ ضعیف کردن مردم. 

می متعال  وَ فرماید:  خداوند  رْضِ 
َ ْ
الِ فِي  عَلً  نَ  فِرْعَْْ عَلَ    »إِنة  ج َ

ة«  َ ف  عِفُ طان ِ
ْ ص  عاً يَشْت َ هْلَها شََِ

َ
جویی کرد  ؛ فرعون در زمین برتری1أ

گروه به  را  آن  اهل  به  و  را  گروهی  نمود؛  تقسیم  مختلفی  های 
کشاند. این سیاست همیشگی مدیریت غیر  ضعف و ناتوانی می

سرمایه نظام  در  چند  هر  است؛  مردم  ولایی  شعار  غربی  داری 
ما مردم ابزار هستند وگرنه آنجا کسی دلش  خیلی پر رنگ است ا 

 برای مردم نسوخته است. 
ها هزاران نفر کف  در تظاهرات فرانسه که قبل از کرونا هفته

طور سرکوب کردند؟ از  خیابان بودند، مشکلشان چه بود؟ چرا آن 
 خوشی ریخته بودند در خیابان؟ 
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 ولایت شیوه مدیریت برای قدرتمند شدن جامعه 

دهد؛ مدیریت است که به جامعه قدرت می  ولایت یک شیوه
این حرف جدیدی است که مردم اروپا عاشق آن هستند؛ حقیقتاً  
قوی   مردم  بخواهد  که  دارد  وجود  عالم  در  سیاسی  نظام  یک 

 باشند؟ 

ترین خیانت مدیران سیاسی، ضعیف کردن بزرگ

 جامعه است 

ترین خیانت  مدیران سیاسی که جامعه را ضعیف کردند، بزرگ

مَ  به مردم خودشان روا داشتند. امیرالمؤمنین فرمود:  را   َ غْط 
َ
»إِنة أ

ةِ.« مة
ُ ْ
الِ خِيَانَةُ  يَانَةِ  ِ

ْ
ملت  بزرگ  1الْ یک  به  خیانت  خیانت،  ترین 

است؛ آن است که مدیر سیاسی جامعه چهار یا هشت سال یک  
شده   تصویب  قضائیه  قوه  در  قانونی  اخیراً  نکند؛  قوی  را  جامعه 

هم جرم است. ای کاش ساز و کار محاسبه    است که ترک فعل
سیاسی   مدیران  توسط  جامعه  تضعیف  یا  کردن  قوی  میزان 

این خیانتاندازهقابل وقت  آن  البته هست،  بود که  رو  گیری  ها 
 شد. می

با   سیاسی  مدیر  یک  مثلًا  که  نیست  این  فقط  خیانت 
بزرگسرویس بلکه  باشد  مرتبط  بیگانه  جاسوسی  ترین  های 

کردن مردم است و قیامت این مدیران سیاسی    خیانت، ضعیف
 دیدنی است. 
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 کنددولت مهدوی، مردم را قوی می

سیاسی مدیران  مهدوی،  دولت  میدر  سرکار  بر  که  ای  آیند 

فرمود:   دربیاورند.  استضعاف  از  را  کنند، مردم  را قوی  »وَ  مردم 

نََْعَلَهُُِ   وَ  ةً  ئِمة
َ
أ نََْعَلَهُِْ  وَ  رْضِ 

َ ْ
الِ فِي  ضْعِفُُا  اسَُْ ينَ  الذة عََلَ  نََُّنة  نْ 

َ
أ نُريدُ 

ان زمین منّت نهیم و  خواهیم بر سر مستضعف؛ ما می1الَْارِثيَن« 

 آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. 
دانید که این آیه درباره ظهور  این آیه مشهوری است و همه می

و درواقع درباره حضرت ولی الفداء  و آخرالزمان  له  ارواحنا  عصر 

فرماید: ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفین و  است. می
ا امامان زمین، رؤسا و فرماندهان زمین قرار  ها ر خواهیم آنمی

می و  آنبدهیم  قرار  خواهیم  زمین  مکنت  و  ثروت  وارث  را  ها 
 بدهیم. 

می  ما  که  نیست  این  آیه  مستضعفان  معنای  فقط  خواهیم 
بفرستیم که نجات   برایشان  امامی  یعنی  را نجات بدهیم؛  زمین 

آن و  کنند  بودند، پیدا  طاغوت  مستضعفانِ  قبلًا  که  الآن   ها 
کند!  ها ظلم نمیمستضعفانِ امام زمان هستند و کسی هم به آن

می بیان  دیگری  چیز  میقرآن  میکند؛  ما  بر  فرماید:  خواهیم 
مستضعفان منت بگذاریم و دو ویژگی به این مستضعفان بدهیم؛  

خواهیم »ائمه« بشوند؛  ها را امام قرار بدهیم! میکه آنیکی این
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فرما زمین،  مدیران  ادارهیعنی  و  زمین  زمین  ندهان  کنندگان 
 که فقط نجاتشان بدهیم.بشوند، نه این

از    ائمّة«بعد  الَارثين«  فرماید:  می  »نََعَلَهُِ  نََعَلَهُِ  دوباره »و 

تأکید! خداوند میرا تکرار می  »نََعَلَهُِ« یعنی  این  توانست  کند، 

و وارثین    ها را امامان زمینمن آن  »نَعلهِ ائمه و الَارثين«بفرماید  

می قرار  دوباره  زمین  وقتی  می  »نَعلهِ«دهم.  تکرار  کند،  را 

خواهم دوتا کار با شما مستضعفان معنایش چیست؟ یعنی من می
این یکی  بدهم،  میانجام  قرار  که  زمین  امامان  را  شما  خواهم 

خواهم شما را وارثین زمین قرار بدهم!  که میبدهم و دیگر این
هم   سومی  کار  یک  میالبته  اتفاق  طبیعتاً  که  آن است  و  افتد 

آیه از آن حرف   نجات مستضعفان است و اصلًا خداوند در این 
افتد و  نزده است؛ چون معلوم است که این نجات اول اتفاق می

 افتد. بعد از نجات دادن، دو اتفاق دیگر می
یعنی    ثروت!  و  قدرت  وارثینِ  یعنی  چه؟  یعنی  وارثین 
خواهیم مستضعفین را وارث قدرت و ثروت زمین قرار بدهیم!  می

 یعنی مردم قوی شوند. 

 علت مظلومیت امیرالمؤمنین

خواست مردم را  علت مظلومیت امیرالمؤمنین این بود که می
تا  کردند قیام کرد  قوی کند، علیه کسانی که مردم را ضعیف می

مردم را قوی کندولی حیف که نه اکثر خواص و نه اکثر عوام در  
مسیر قدرتمند شدن تاب نیاوردند و اقلیت خوب هم به شهادت  
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از   کردند  یاد  و  بودند  نشسته  منبر  بالای  امیر  حضرت  رسیدند. 
می صورت  به  رسیدند.  شهادت  به  که  گریه  یارانشان  و  زدند 

میمی و  کهکردند  یارانی  آن  کار    فرمودند  پای  و  بودند  قوی 
 ایستادند کجا هستند؟ 

ابُْْ   یْنَ 
َ
أ وَ  ارٌ  عََة یْنَ 

َ
أ قَِّ 
ْ
الْ عََلَ  وْا  َ مَص  وَ  رِیقَ  الطة رَکِبُوا  یَن  ِ

الذة إِخْوَانَِّ  یْنَ 
َ
»أ

اقََُ  تَََ یَن  ِ
الذة مُ  إِخْوَانَِِ مَِْ  رَاؤُهُُْ  َ ط  ُ ت  یْنَ 

َ
أ وَ  هَادَتَيْنِ 

الشة ذُو  یْنَ 
َ
أ وَ  انِ  َ يهِّ وا  الَة

لِْيَْتِهِ   عََلَ  دِهِ  َ ن ِت  بَ  ضَََ ثُُة  قَالَ  ةِ  جََْ َ الفْ  إِلََ  مْ  بِرُءُوسِِْ بْرِدَ 
ُ
أ وَ  ةِ  نَِة َ

ْ
الْ عََلَ 

ا  تَلَُُ یَن  ِ
الذة إِخْوَانَِّ  عََلَ  هِ  وِّ

َ
أ ع[  قَالَ  ثُُة  کََءَ.  الُِْ طَالَ 

َ
فَأ الْکَرِیَمةِ  یَفةِ  ِ

الشرة

رُو  تَدَبة وَ  حْکَمُوهُ 
َ
فَأ آنَ  دْعَةَ  الْقُْْ الِِْ مَاتُوا 

َ
وَ أ ةَ  نة وُا السُّ حََْ

َ
قَامُوهُأ

َ
فَأ ضَ  الْفَُْ ا 

عُوه َ ائِدِ فََن ةت  َ جَابُُا وَ وَثِقُُا بِالفْ 
َ
هَادِ فَأ ِ ح 

 1«.دُعُْا لِلْ

 
معاویه در جنگ صفین آب را در اختیار گرفته بود و از استفاده  

امیرالمؤمنین   می  ×لشکر  حسین  ممانعت  امام  با    ×کرد. 

گروهی از لشکر امیرالمؤمنین حمله کردند و شریعه فرات را باز 
پس گرفتند. بعضی از اصحاب گفتند: مثل خودشان مقابله به  

علی   حضرت  ولی  ببندیم  آنان  روی  بر  را  آب  و  کنیم   ×مثل 

این با  بدیننپذیرفتند.  بهوسیله میکه  بر دشمن  توانستند  راحتی 
را بر روی آنان باز کردند؛ اما علی  غلبه پیدا کنند با این حال آب  
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جان! کجا بودی کربلا ببینی آب را بر روی خاندان رسول خدا  
نوازی را هم  بستند. میهمان دعوت کرده بودند. رسم مهمان  ’

ای آب با تیر سه شعبه تمام و کمال به جا آوردند. به جای قطره
 را دادند.  ×اصغر جواب علی

 و بلا این چه رسمی بود که در کرب 
 قفا    از  بریدند   سر را   میهمان

 گونه ملال انگیختند از چه این
 آویختند  سر بر سنان   هیجده

 این چه رسمی بود در شام بلا 
 سنگ بود و تهمت و طشت طلا 

 اند معجر ما را به غارت برده
 اند برده  اسارت را  ما    جمله

 کنم می صدایت   جدا   یا آه 
 کنم ها شکایت میاز یزیدی

 واهمهاین من و این لشکری بی
 کجایی، فاطمه    مادر  ای آه 
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 جلسه نهم: 

 . آرامش« 6»آثار زندگی به سبک تقوا 
 

 رابطه تقوا و آرامش

برخی آثار،   1اثر برای تقوا ذکر شده است.  116کریم، در قرآن 

شب این  ما  است.  دنیوی  برخی  و  آثار  اخروی  کردیم  سعی  ها 
دنیوی تقوا را در زندگی بررسی کنیم. هر آنچه انسان از یک زندگی  

می منفعت،  درست  قدرت،  نشاط،  و  شادی  یعنی  خواهد؛ 
ها در تقوا تیزهوشی و عقلانیت و توان حل مشکلات، همه این

 طراحی شده است. 
یکی دیگر از آثار زندگی به سبک تقوا آرامش است. در قرآن  

دانم چرا در مجالس  کریم که کتاب زندگی ما است )و من نمی
می خوانده  بیشتر  و  ختم  زندگان  کتاب  قرآن  که  حالی  در  شود 

فرماید اگر  زندگی ماست(، دو کلمه کنار هم تکرار شده است. می
باش یعنی مراقبت داشته  انجام  تقوا پیشه کنید  ید و عمل صالح 

 
 ویکی فقه، آثار تقوا )قرآن(. 1
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که  که ترس ندارید، دیگری ایندهید، دو اثر مهم دارد: یکی این

نِ اتةقَغم ندارید؛  مْ وَ لا هُُْ يَحْزَنُُنَ.«  »فَََ يْهِ
صْلَحَ فلًَ خَوْفٌ عَََ

َ
 1وَ أ

مجمع  آمده  در  است،  ما  تفسیری  کتب  از  یکی  که  البیان 
نظیر جزع  و  فزع  با  معنی  نظر  از  خوف  آن    است:  و  یکدیگرند 

و   امنیت  آن  مقابل  و  است؛  ناگوار  امری  وقوع  از  اضطراب دل 
و حزن، سختی است؛  و    آرامش  سرور  آن  مقابل  و  است  اندوه 

 خوشحالی است. 
یعنی نقطه مقابل ترس، امنیت و آرامش است و نقطه مقابل  
حزن، شادی و نشاط. اگر به سبک تقوا زندگی کردیم، اولین اثر  

آن آرامش است؛ و دومین اثر آن نشاط و شادی؛  ملموس و عینی  
 تر از این دو دارد؟ ای مهمآیا انسان در زندگی خودش مسئله

 ضرورت یا اهمیت آرامش در زندگی

یکی از نیازهای اساسی انسان، نیاز به آرامش است. ما بیشتر  
کنیم به آرامش نیاز داریم. ما اصلًا نباید از میزان  از آنچه فکر می

آرامش، میآرامش خ باشیم.  راضی  از  ودمان  بیشتر  تواند خیلی 
ایم. آرامش  ها باشد منتها ما از آن خبر نداریم. نچشیدهاین حرف
ها  تواند به حدی برسد که خیلی از انسانکند. آرامش میغوغا می

 اند. بار هم در عمر خودشان تجربه نکردهتا به حال یک
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ب دارد،  که  با همه محاسنی  عیبش  زرگزندگی صنعتی  ترین 
دانم  این است که آرامش را از زندگی انسان سلب کرده است. نمی

شود  طوری است که هرچقدر که لوازم آسایش بیشتر میچرا این
ارزد  شود و آدم باید فکر کند آیا واقعاً میآرامش انسان کمتر می

 به خاطر آسایش، آرامش را نابود کنیم؟
امکانات و ثروت خوب و    آسایش یعنی راحتی در زندگی که با

آید. آسایش یک امر بیرونی و آرامش یک پدیده  زیاد به دست می
درونی است. بسیاری از مردم ممکن است در آسایش باشند اما  

 کنند. افرادی معدود هستند که در آرامش زندگی می
ماهی  می خانمم  و  خودم  آقا  حاج  درآمد    100گفت  میلیون 

 شه جنگ اعصاب داریم. داریم ولی آرامش نداریم. همی
درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده    5تر از  آمریکا کم

معادل   جمعیت،  همین  آرام  80اما  داروهای  از  را  درصد  بخش 
می به  1کند. مصرف  اگرچه  غرب  عدهتمدن  برای  )نه ظاهر  ای 

همه مردم غرب( آسایش و رفاهی آورده، در عوض چه چیزی از  
امش. آرامش ربایی در غرب، خیلی بدتر از  ها گرفته است؟ آر آن
 ربایی است. آدم

ما گاهی زندگی خودمان را که متأثر از تمدن غرب است، خیلی  
کرده چه  شلوغ  آرامش  وسط  این  نیست  حواسمان  اصلًا  ایم. 

خیلی  می باید  آرامش  کسب  برای  و  آرامش  حفظ  برای  شود؟ 
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آ آرامش  مبادا  تا  کرد  مراقبت  خیلی  باید  کرد.  هم  تلاش  به  دم 
نریزد. نه آرامش کسی را به هم بزنیم نه بگذاریم آرامش ما را به 
هم بزنند. اگر کسی خواست با حرفش یا رفتارش، آرامش ما را به  

 هم بریزد، اثر نپذیریم و به هم نریزیم.
حرفمی که  برقراری  دانید  قدرت  چقدر  منفی  و  مثبت  های 

خانه خانم و آقا با    آرامش یا برهم زدن آرامش را دارد؟ در محیط
میحرف بربایند.  هایشان  آرامش  یا  کنند  برقرار  آرامش  توانند 

بر سر زبان اما در  ها میاگرچه  باد هوا« است  گویند که »حرف 
زندگی مشترک، حرف خانم و آقا باد هوا نیست بلکه گاهی اوقات  

دهد. حرف مثبت یا  یک حرف نسنجیده یک زندگی را بر باد می
ر »معنوی« دارد هم اثر »روحی«؛ آرامش مرد و زن  منفی، هم اث
 ریزد. را به هم می

بخش خانم او را تا مقام شهدا بالا  گاهی یک حرف مثبت و آرام
خدا  می پیامبر  نزد  مردی،  که   ’برد.  دارم  زنی  گفت:  و  آمد 

[  آید و هرگاه ]از خانهشوم، به استقبالم می[ میهرگاه وارد ]خانه
بیند،  کند و هرگاه مرا اندوهگین میام میهشوم، بدرقخارج می

خوری، غیر تو  ات را میگوید: چرا اندوهگینی؟ اگر غمِ روزیمی
را  آخرتت  غم  اگر  و  است  کرده  ضمانت  برایت  را  آن  )خداوند( 

فرمود:    ’داری، پس خداوند بر اندوهت بیفزاید. پیامبر خدا  
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کارگ  از  یکی  زن،  این  و  دارد  کارگزارانی  اوست.  »خداوند،  زاران 
 1برای او نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.« 

چنان اثر آرامش بخشی دارد  گاهی یک حرف مثبت از آقا، آن

نمی پاک  خانم  جان  و  دل  از  عمر  آخر  تا  جُلِ  شود.  که  الِة »قََلُ 

كِ« لا يَذهََُ مَِ قَلبُِا أبَدا.« ةِ: »إنّّ احِبُّ
َ
رأ  2لِِلَ

و آقا که حرف منفی دیگری را باد هوا    البته هر کدام از خانم
وکتاب  حسابحساب کنند و نگذارند آرامششان به هم بریزد، بی

دهد چه روح بزرگی پیدا کرده است  اجر خواهد برد. این نشان می
 پذیرد. ارزش اثر نمیهای منفی و مفت و بیکه از این حرف

ما  کافی است در بگو مگوهای خانه، مرد یا زن بگوید حق با ش
شود. حتی  است خانم یا حق با شما است آقا، آب روی آتش می

اگر حق با شما است به خانمت یا شوهرت بگو حق با شماست.  

ا  آرامش را برقرار کن. حضرت فرمود هَُُ حَُ
َ
عَازة أ انِ ف َ ازَعَ ان ْت َ : »إِذَا تَََ

لِصَ  يَقُُلَ  حَتِة  صَاحِبِهِ  إِلََ  ظْلُُمُ  َ
ْ
الْ رْجِعِ  فلََِْ نَا  الآخرَ 

َ
أ خِي 

َ
أ يْ 
َ
أ احِبِهِ 

الََ حَكٌَُ  تَََ وَ  ارَكَ  َ ن َت   َ اللَّة فَإِنة  بَيْنَ صَاحِبِهِ  وَ  هُ  بَیَْْ انَ  جَْْ الَِْ طَعَ 
ْ يَف  الَُِ حَتِة  ة الط 

 
الّلَِّ    1 عَتنِ و إذا  ’جاءَ رَجُلٌ إلَ رَسولِ  نِ و إذا خَرَجتُ شََة ت  تَلَقة ، فََالَ: إنة لَ زَوجَةً إذا دَخََتُ 

مَِ 
َ
بِأ بِهِ غََرُكَ و إن كنُتَ تَهتََُّ  َ لََِ  د تَكَفَّة فَََ زقِكَ  كَ؟ إن كنُتَ تَهتََُّ لِِِ يُهِمُّ تنِ مَُموما قالَْ: ما 

َ
  رَأ

ا. فََالَ رَسولُ الّلَِّ  هيد. ’  آخِرَتِكَ فَزادَكَ الّلَُّ هَُّ صفُ أجرِ الشة ِ
، لََا ت  الَِِ  و هِذهِ مَِ عَُّ

ً
الا   : إنة لّلَِّ عَُّ

 . 389، ص 3الفقیه، ج 

 . 569، ص 5کافي، ج  2
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«؛ الَِِ
ة ظْلُُمِ مََِ الط  َ خُذُ لِِلْ

ْ
لٌ يَأ و   عَْْ کردند  دعوا  با هم  نفر  دو  هرگاه 

که مظلوم واقع شده نزد  یکی از آن دو، بر دیگری پیروز شد، او  
آن دیگری برود و به او بگوید: "ای برادر! من ستمکارم"، تا قهر  

  -تبارك و تعالی  - و جدایی میان این دو برطرف شود؛ زیرا خداوند
 1ستانَد. دیده را از ستمکار میداوری عادل است و حقّ ستم

 جایگاه آرامش در دین

اوست. جایگاه آرامش شده امروز بشر و نیاز فوری  آرامش گم

وزن و معادل  در دین کجاست؟ آرامش در بین مفاهیم دینی، هم

 مفهوم باعظمت ایمان قرار گرفته است. 

پرسیدم معنای این آیه که خدا آرامش را در دل  ×  از امام باقر

می قرار  میمؤمنین  نازل  و  فرمود:  دهد  حضرت  چیست؟  کند 

بِِ    دهد؛یعنی آرامش را در دل مؤمنین قرار می
َ
زَةَ عَنْ أ بِِ حَْْ

َ
»عَنْ أ

عْفٍَُ 
قُلُُبِ  ×  ج َ فِي  كِیَْةَ  السة نْزَلَ 

َ
»أ جَلة  وَ  عَزة   ِ اللَّة لِ  قََْ عَنْ  هُ  لَُْ

َ
سَأ قَالَ: 

يَن«  ؤْمِِِ ُ
ْ
يمََن2الْ ِ

ْ
الْ هَُْ  که    3.« قَالَ  کسی  است؟  کسی  چه  مؤمن 

آرامش دارد. کافر چه کسی است؟ کسی که اضطراب دارد. کافر  

دیدید   زندگی  در  جا  هر  بسته.  حقایق  روی  به  را  یعنی چشمش 

اضطرابی پیدا کردید و ناآرام هستید؛ در رزق یا در روزی و در خیلی  

 
 . 344، ص 2کافی، ج  1

 .4فتح، 2

 . 15، ص 2کافی، ج  3
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حقیقتی   روی  به  جا  یک  را  چشمتان  شما  بدانید  چیزها،  از 

 اید. بسته

مردم باید ما مؤمنین را با چه چیزی بشناسند؟ با آرامش. ایمان  

نمی سادگی  این  به  است.  پیچیده  مفاهیم  از  را یکی  آن  شود 
اهل کرد.  ایمان    کار^بیت تعریف  فرمودند  و  کردند  راحت  را 

می چقدر  است!  انسانی  حرف  این  چقدر  آرامش.  با  یعنی  شود 

از ما  آدم اگر  ایمان حرف زد.  یعنی چه؟  ها درباره  ایمان  بپرسند 

 گوییم ایمان چیزی از جنس آرامش است. می

قدر آرامش داری؟ تازه باب  اگر بگویند فلانی راستی تو چرا این

شود اما اگر ما را ناآرام دیدند، این یعنی  گفتگو درباره ایمان باز می

 کفر. هر جا در زندگی ناآرام شدی از خودت بپرس کافر شدی؟ 
ریزد. خوبی  چون گناه آرامش تو را به هم می  گناه چرا بد است؟

چیست؟ هر آنچه به تو آرامش بدهد. اصلًا معیار خوبی و بدی  
اینمی میشود  آرامش  تو  به  چیزی  چه  چیزی  که  چه  و  دهد 

آمد    ’ گیرد. وابصة بن معبد اسدی نزد پیامبر  آرامش تو را می

ب  پرسم.  و با خود گفت: چیزی از نیک و بد وانگذارم مگر از او 
آمد برخی از اصحاب آن حضرت    ’پس زمانی که نزد پیامبر  

  ’بیا!« پس پیامبر    ’گفتند: »ای وابصه نزد پیامبر خدا  

نزدیک من  پس  بیا!«  جلوتر  وابصه  »ای  آن  فرمود:  رفتم.  تر 
پرسی  فرمود: »آیا از چیزی که برای آن آمدی می  ’حضرت  

می مییا  چه  بگویم  بپرسی؟«خواهی  من  از  »یا    خواهی  گفت: 
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الله خودتان از دلم خبر دهید و بگویید!« حضرت فرمود:  رسول
ای پیش من تا از برّ و اثم سؤال کنی.« گفت: بله. پس  »تو آمده

اش زد و سپس فرمود:  ای بر سینهبه دستش ضربه  ’پیامبر  

»ای وابصه! نیکی و بر آن چیزی است که نفس بدان آرام گیرد  
و دل بدان مطمئن شود و اثم و گناه آن چیزی است که در سینه  

دهد و اگر مردم از تو فتوا و  در تردید است و در قلب جولان می
 1کنی.« حکم بخواهند بدان حکم می

یار بودن آرامش و ناآرامی برای تشخیص خوب از بد،  البته مع 
هایی است که دلی سالم دارند. اساساً گناه آدم را ناآرام  برای آدم

به می آدم  کردن،  گناه  هنگام  هرچند  داشته  کند  آرامش  ظاهر 
 باشد. 

 ها در مشکلات آرامش ندارند؟چرا آدم

یم، در  ترین جاهایی که ما نیاز شدید به آرامش دار یکی از مهم
ها ببخشید آرامش  مشکلات است. در مشکلات ایمان و کفر آدم 

وبیش  شود. همیشه در زندگی ما کمها مشخص میو ناآرامی آدم
مشکلاتی بوده و هست. هر کسی در زندگی خودش مشکلاتی  

 
عَِْ   1 هُ  لَُْ

َ
سَأ  

ة
إِلا ئاً  شََْ ثُِْ  ِ

ْ
الْ وَ  رِّ  الِِْ مََِ  دَعُ 

َ
أ  
َ
لا الَ  فَََ تََهُ 

َ
أ سَدِية 

َ ْ
الِ بَدٍ  مََْ بَْْ  صَةَ  ِ وَات   

نة
َ
لََُ أ قَالَ  تََهُ 

َ
أ ا  فَلَِّة هُ 

بُِِّ   الَ النة ِ فَََ صَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّة ِ كَ يَا وَات  صْحَابِهِ إِلَِْ
َ
ضُ أ لُ    دَعْهُ ادْنُهْ   ’بََْ

َ
 ب شَْأ
َ
الَ أ تُ فَََ نَُْ صَةُ فََِ ِ يَا وَات 

 ِ بَ ن  ضَََ َ مْ ف  ثُِْ قَالَ نََِ ِ
ْ
رِّ وَ الْ لُ عَنِ الِِْ

َ
رْنِّ قَالَ جِئْتَ ب شَْأ خْي ِ

َ
رُكَ قَالَ أ خْي ِ

ُ
وْ أ
َ
ا جِئْتَ لََُ أ دِهِ عََلَ صَدْرِهِ ثُُة  عََة َ ت 

ْ بِهِ النة  نتة
َ
رُّ مَا اطْمَأ صَةُ الِِْ ِ دْرِ وَ جَالَ فِي  قَالَ يَا وَات  دَ فِي الصة ثُُْ مَا تَرَدة ِ

ْ
دْرُ وَ الْ نة بِهِ الصة

َ
رُّ مَا اطْمَأ فْسُ وَ الِِْ

وْك فََْ
َ
اسُ وَ أ اكَ النة فََْ

َ
لْبِ وَ إِنْ أ َ  .322قرب الاسناد، ص . الفْ 
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کند اما اصل مشکل  دارد. فقط جنس مشکلات ما با هم فرق می
کنیم فقرا با چه  می  همیشه مشترک بوده و هست. ما همیشه فکر

دست میمشکلاتی  نرم  زندگی  وپنجه  وارد  وقتی  اما  کنند 
می میثروتمندان  اینشوید  اوه  دارند.  بینید  مشکلات  چقدر  ها 

ها را حل کرده اما همین ثروت هزار  ثروت بخشی از مشکلات آن
آن  برای  دیگر  میمشکل  ثروت  آیا  است.  کرده  ایجاد  تواند  ها 
 گشا؟ زا است یا مشکلثروت مشکل  مشکل را برطرف کند؟

ندارند.  کنیم قدرتمندان و سیاستما فکر می مداران مشکل 
ها صد برابر مشکلاتشان بدتر از ما  آدم با چه زبانی بگوید که آن

های معمولی است. ثروت و قدرت بخشی از مشکلات ما را  آدم
ساز است.  کند اما همین ثروت و قدرت خودش مشکلحل می
های سیاسیون یا ثروتمندان را بخوانید و  خی از این کتاببروید بر 

ساعت هستند  مجبور  گاهی  دارند.  مشکلاتی  چه  های  ببینید 
باشند،   تفریح دور  و  از استراحت  باشند،  از خانواده دور  طولانی 

آن تفریح  هم  میاگر  سرشان چنانی  نیست  خوش  دلشان  روند 
از مشکلا و قدرت کمتر  ثروت  و شلوغ است. مشکلات  فقر  ت 

سومة بين الِریه.«عدم قدرت نیست. فرمود:     »الْصائِ بالسيوه مف 

اید: »هر که بامش بیش برفش  المثل را شنیدهحتماً این ضرب
ضرب این  توضیح  بیشتر.«  را  ثروتمندان  زندگی  دقیقاً  المثل 

ها، استرس از دست دادن  دهد؛ استرس از دست دادن داراییمی
 خورد. خوابد نه راحت مینه راحت میمنافع بیشتر؛ آدم ثروتمند 
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خواهم پیشنهاد کنم فقیر باشید یا متوسط زندگی کنید  من نمی
می است؛  بدی  چیز  بودن  ثروتمند  بگویم  چه  یا  بگویم  خواهم 

که   است  این  مهم  هست.  مشکل  فقیر،  چه  و  باشیم  ثروتمند 
 کنیم. چگونه با مشکلات برخورد می

دو  آدم مشکلات،  با  مواجهه  در  میها  برخورد  کنند.  گونه 
شاکی    بعضی هستند؛  منفعل  و  شکننده  مشکلات  مقابل  در 

تنها شکننده نیستند  دیگر در مقابل مشکلات نه  هستند. برخی
 کنند. شکنند و فعال برخورد میبلکه مشکلات را در هم می

آدم تیپ  دو  این  بعضی  فرق  چرا  و    چیست؟  مشکلات  در 
ام سختی دارند  آرامش  زندگی  به هم  های  در مشکلات  برخی  ا 

 ریزند؟ می

عدم نگاه صحیح به مشکلات، ریشه بد برخورد کردن  

 با مشکلات 

های اساسی بین این دو نوع شخصیت، در شیوه یکی از فرق
به   آدم  دارند. مدلی که  دو  این  است که  معادلاتی  و  محاسبات 

کند اثر مستقیم دارد بر نوع برخورد با مشکلات.  مشکل نگاه می
ی که در دل مشکلات آرامش دارند به خاطر نوع نگاهشان  کسان

 به مشکلات است. 
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ها: مشکل همیشه در زندگی هست؛  نگاه اول آرامشی

 حذفش نکن حلش کن! 

کنند،  ها یعنی کسانی که به سبک تقوا زندگی مینگاه آرامشی
این است که مشکل همیشه هست و همیشه باید مشکل را حل  

تر از مشکلات  ئله را پاک کرد. »من قویمسکه صورتکرد نه این
هستم« تا وقتی در مقابل مشکلات احساس ضعف کنی خودت  

روحیه باختهو  را  بعضیات  هستند.  ای.  مسئله  حل  عاشق  ها 
 ها عاشق حل مشکلات هستند. بعضی

کسل بسیار  زندگی  نباشد  مشکلات  و اصلًا  کننده 
را در مقابل    النفس خودش ضعیف  کننده خواهد بود. آدمافسرده

فرمودند که یک  بیند. یکی از اساتید حوزه میمشکلات ناتوان می
دچار   من  خانم  گفت:  و  رفت  ایشان  نزد  مشاوره  برای  آقایی 
هیچ   خودمان  زندگی  در  ما  که  حالی  در  است  شدید  افسردگی 
مشکلی نداریم؛ نه مشکل اقتصادی نه هیچ مشکل دیگری. آن  

دانی مشکل خانم شما چیست  میگفت به آن آقا گفتم:  استاد می
استاد گفت:   بفرمایید. آن  که دچار افسردگی شده است؟ گفت 
مشکل خانم شما این است که هیچ مشکلی در زندگی ندارد. برو 

یعنی چه؟! یک مشکلی در زندگی آقا گفت:  آن  ایجاد کن.  ات 
ات ایجاد کن تا  ای در زندگیاستاد ما گفته بود: برو یک مسئله

گوید: منزلی داشتم آن را  گیر حل آن شود. آن آقا میخانمت در 
فروختم و خانمم را درگیر خرید و فروش منزل کردم. بعد از مدتی  

به او  معجزهافسردگی  خواص  این  رفت.  بین  از  آسای کلی 
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نمی ما  البته  است.  بهمشکلات  دنبال  گوییم  طبیعی  صورت 
به مشکلات  بلکه  بروید  شممشکلات  دنبال  طبیعی  ا  صورت 

 آیند؛ لازم نیست شما زحمت بکشید. می
ناپذیر زندگی ماست. فرمود: ای انسان  مشکلات، جزء جدایی

سوی پروردگارت در  ای توأم با مشکلات و مشقات بهتو در سعی

هستی؛   حرکت  إِلَ حال  كادِحٌ  كَ  إِنة ب شْانُ  ِ
ْ
الْ هَا  يُّ

َ
أ كدَْحاً    »يا  كَ  رَبِّ

یاتی است که هر پدر و مادری باید  این آیه جزء اولین آ  1فََُلًقِه.« 

ها سرودش کنند  به فرزندشان بچشانند و بفهمانند. در دبیرستان
کند تو مؤمن  با هم بخوانند. خطاب آیه انسان است؛ فرقی نمی

 باشی یا کافر، ای انسان تو مشکلات خواهی داشت. 
 یک جلسه مفصل به این بحث پرداختیم. 

مشکلات محل رشد ما هستند؛  ها: نگاه دوم آرامشی 

 قوی باش! 

با مشکلات   برخورد کردن  و طبیعی  پذیرش مشکلات  برای 
باید بفهمیم چرا مشکلات در زندگی ما طراحی شده است. فلسفه  

ثبت دنیا  باشگاه  در  که  روزی  از  ما  چیست؟  مشکلات  نام  این 
کردیم، مربی ما برای پرورش روحمان برای هر کسی تمرینی قرار  

اس تمرینداده  این  عمومی  نام  نباید  ت،  است.  مشکلات  ها 
مان در برویم. مثل  های مربیبازی دربیاوریم و از زیر تمرینبچه
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نازک  بچه  رشتهآن  در  شدن  قهرمان  به  که  رزمی  نارنجی  های 
شود.  دهد ناراحت میعلاقه دارد ولی وقتی مربی به او تمرین می

می مشت  چند  شکمش  شدن  محکم  برای  مربی  از  وقتی  زند 
مربی میدست  ناراحت  میاش  قهر  و  دست  شود  از  نباید  کند. 

را با تفکر و تدبر بپذیریم و    فرار کرد؛ مردانه مشکلات  مشکلات
خدا   خانه  در  نباید  کنیم.  تزریق  روحمان  به  را  واقعیت  این 

 بازی درآورد. لوس 
آرامش مشکلات،  فلسفه  درباره  آرام  بخشتفکر  هر  از  تر 

نج راه  و  افسردگیبخشی  از  باش!  ات  خوش  برو  هاست. 
عشق و  بگیر  آغوش  در  را  را  مشکلات  مربی  تمرین  بازی کن! 

خواهم قهرمان باشگاه دنیا شوم مثل  نوش جان کن! بگو من می
دقیقه بدو و نفس بزن؛ بجنگ و بزرگ شو!    90یک ورزشکار ملی  

 عضلات روحت را پرورش بده. 
تری پیدا کنیم. از این به بعد  قشنگبرویم با مشکلات ارتباط  

نگوییم مشکلات که خاطرمان مکدر شود؛ بگوییم تمرین برای  
 تقویت روح. 

روحمان   پرورش  برای  تمرین  نوع  دو  خدا  یعنی  ما  مربی 
انواع  می معرض  در  ما  تکلیف.  دیگری  و  تقدیر  یکی  دهد؛ 

های تقدیری هستیم. قرآن  نه بلکه در معرض تمرین  مشکلات
میفرما می تمرین  ترس  با  را  شما  گاهی  امتحان  ید:  و  دهیم 
کنیم و گاهی با گرسنگی و گاهی بخشی از اموالت یا فرزندانت  می

این بالاخره  خودت.  تمرینیا  ماست؛  ها  روح  كُُْ  های  نة بْلَُُ لَنَ »وَ 
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الة بِشَْ  وَ  سِ  ُ ن ْف 
َ ْ
الِ وَ  مْوالِ 

َ ْ
الِ مََِ  ضٍ  ْ نَف  وَ  وُعِ 

ْ
الج وَ  وَْفِ 

ْ
الْ مََِ  وَ  ءٍ  مَراتِ 

ابِرينَ« ِ الصة
شود  ها و مسابقات برنده میو کسی در این تمرین  1بَِشِّ

یعنی مدال افتخار مسابقه قهرمانی پرورش   که صبر کند، صبر 
 اندام روح. 

می خصوصی  تمرین  مؤمنین  به  عالم  که  مربی  گاهی  دهد. 
صورت خصوصی  بیند، بهها استعداد خاصی میمربی در بعضی

ها  دهد. مربی عالم )رب العالمین( به بعضیرین میو بیشتر تم
صورت خصوصی و بیشتر تمرین  که استعدادهای خاص دارند به

آنمی پیروان  و  انبیاء  خاص  استعدادهای  آن  هستند.  دهد.  ها 
کشیم و مؤمنین  پیغمبر فرمود: ما انبیا بیشتر از دیگران بلا می

مشخص است یعنی    تر باشند. منظور از بلا کههرچه به ما نزدیک

روحی.   ونَ  تمرین  ؤْمُِِ ُ
ْ
الْ وَ  بَلًَءً  اسِ  النة شَدُّ 

َ
أ اءِ  نْبَِِ

َ ْ
الِ اشَِْ  مَََ »نََْنُ 

لُ« مَْْ
َ ْ
لُ فََلِ مَْْ

َ ْ
بعد فرمود: هر کسی طعم بلا را بچشد لذتی    2الِ

ها است و اصلًا  از بلا خواهد چشید بیشتر از لذتی که در نعمت

شد.   خواهد  بلا  لََُ  »وَ مََْ مشتاق   ِ ِ اللَّة ط 
لًَءِ تََْتَ سِِِّ حِف ْ الَِْ طَعْمَ   ذَاقَ 

دَهُ« هِ إِذَا فَََ اقَ إِلَِْ عْمَةِ وَ اشَْْ ذِهِ بِالنِّ رَ مَِْ تَلََُّ كيْ َ
َ
ذَ بِهِ أ برند  چه لذتی می  3تَلََة

کنند؛ قابل  شان شرکت میهایی که در تمرین خصوصی مربیآن
 گوید: یتوضیح دادن نیست. به قول شاعر که م
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 1مات اویم مات اویم مات او            چشم لذات اودر بلا هم می
های تکلیفی مربی است  های تقدیری، تمریندر کنار تمرین

های دین. حضرت امیر فرمودند: هیچ  که عبارت است از برنامه
که تلخی در آن است و هیچ عصیانی  دستور خدا نیست مگر این

این ِ شَْ ؛  که تمایلی هستنیست مگر  هُ مَا مَِْ طَاعَةِ اللَّة نة
َ
مُوا أ ءٌ  »اعََْ

ِ شَْ  صِيَةِ اللَّة تِ فِي كرُْهٍ وَ مَا مَِْ مََْ
ْ
 يَأ
ة
ة.« إِلا تِ فِي شَهْوَ

ْ
 يَأ
ة
 2ءٌ إِلا

تلخی و  است  آدم  تمرین  و مشکلاتش.  است  تمرین  هایش؛ 
ها.  فهمد چرا توضیح المسائل یعنی مخالفت با خواستنیتازه می

ات  شوی. هر جایی که مربیآنجا که به خودت نه گفتی قوی می
گفته نه به خاطر پرورش روحت است. وقتی برنامه و دستورالعمل  

میمربی ضعیف  ندادی  گوش  را  جواد  ات  امام   ×شوی. 

ران  کند و اصلًا آدم شهوتفرمود: شهوت روحت را ضعیف می

آدم ضعیف؛   اتُ یعنی  هَوَ َا تَكُونُ الشة لْب  »إِنَّة َ عْفِ الفْ  َ قوی   3.«مَِْ ض 

که   است  آن  نگو قوی  تمرین عصبانیت رسیدی،  به  وقتی  شو. 
بزند به گوش دیگری؛ بگو قوی آن است که بزند به گوش نفسش  

هو بگوید آرام باش؛   لِِّْ بِهِ بِِِ َ ص 
يَ عََلَ غ َ  قََِ

اسِ مََْ ى النة قََْ
َ
ملائکه   4«. »أ

زدی به گوش نفست    تلاشگران و طرفداران شما هستند. وقتی

 
 . 64نوی، دفتر دوم، بخش مولای، مثنوی مع 1

 . 176نهج البلاغه، خطبه  2

 . 135تنبیه الخواطر، ص  3

 .204غرر، ص  4



 زندگی به سبک رمضان)جلد اول(                                180

 

می کف  و  سوت  برای  لغو  ملائکه  کار  ملائکه  البته  زنند؛ 
 فرستند. کنند، ملائکه برایت صلوات مینمی

آدم از  بسیاری  پذیرفت.  را  مشکل  باید  اول  ها  بنابراین 
خواهند بپذیرند طبیعت زندگی پر است از مشکلات و بسیاری  نمی

به وجود  از مشکلات  به  طبیعی  در محیط  میصورت  مثلًا  آید. 
غیرطبیعی   نباشد  مشکل  هست؛  مشکلاتی  همیشه  خانواده 
آمار طلاق در   با مشکلات برخورد کن. چرا  است. پس طبیعی 
میان ما بالاست؟ چون خانم و آقا آمادگی روحی برای برخورد با  

خواهند اصل مسئله را حذف کنند به جای  مشکلات را ندارند؛ می
د. باید به ایشان بگوییم شما با هر خانم و آنکه مسئله را حل کنن

کردی حتماً با یک سری مشکلات  آقای دیگری هم ازدواج می
 دیگری درگیر بودی. 

ماست؛   زورآزمایی  محل  ماست؛  رشد  محل  مشکلات 
که عامل  دهنده قوت و قدرت روحی ماست؛ جدای از ایننشان

برخورد   خوشگل  مشکل  با  پس  است.  ما  روحی  قوت  و  قدرت 
 م. کنی

 آثار و برکات حفظ آرامش در مشکلات 

 کند. توان حل مشکلات را پیدا می 1

پی مشکل در  باید  از مشکل شناسی  باشیم. قدم  بعد  گشایی 
آرامش   که  آدمی  است.  آرامش  مشکلات،  تمام  حل  برای  اول 

ریزی کند. چه  تواند برای حل مشکلات برنامهنداشته باشد نمی
تواند مشکلاتش را حل کند؟ کسی که اول آرامش خود  کسی می
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صد مشکلات،  دل  در  باشی  داشته  آرامش  کند.  حفظ  برابر    را 
باشی،  حل پیدا میراه کنی برای رفع مشکلات. آرامش نداشته 

راه نمیحلبهترین  هم  را  چون  ها  چرا؟  ببندی.  کار  به  توانی 
 آرامش نداری. 

 کند . توان صبر در مشکلات را پیدا می2
اگر در مشکلات آرامش خود را حفظ کردیم، یک اتفاق دیگر 

می پی هم  را  مشکلات  بر  صبر  توان  میافتد،  ببینید  دا  کنیم. 
انسان  شود مشکل را حل کرد. زمان میهمیشه که نمی تا  برد 

حل باشد. عبور از  بتواند مشکل را حل کند؛ تازه اگر مشکل قابل
تا   بخوری  خیس  مشکلات  در  باید  شما  که  زمانی  مدت  این 
مشکل خودش حل شود یا شما بتوانی حلش کنی، بدون آرامش  

 امکان ندارد. 
 رمود: ف× امام علی

کند و کار کردن را  تابی کردن بپرهیز که امید را قطع میاز بی
می میتضعیف  ارمغان  به  را  اندوه  و  راه  نماید  که  بدان  و  آورد؛ 

[ در دو چیز است: آنچه چاره دارد چاره کردن  خروج ]از تنیدگی
 1و آنچه چاره ندارد صبر کردن. 

کند  حل نمی  تنها مشکلی راتابی کردن و به هم ریختن، نهبی
 کند. بلکه خودش به مشکلات انسان اضافه می

 
. وَاعََم أنة الَْخَرجَ  1 فُ الَعمَلَ ويورِثُ الََمة مَلَ ويُضَعِّ

َ
طَعُ الِ هُ يَف  في أمََينِ، ما كانَت   إيّاكَ وَالجزََعَ فإَنة

 . 234الجعفریات، ص  تَكُن فَهِ حَلٌََّ فََلِاصطِبارُ. فَهِ حَلٌََّ فََلِاحِتيالُ وما لََ 
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حَنِ غاياتٍ و لِلغاياتِ نَِاياتٍ فرماید:  می  ×امام علی   »إنة لِِلِ

روا لََا حَتِّ  ائِِا زِيادَةٌ لََا«   فََصي ِ ص  ِ كَ لََا قََلَ انف  حَُّْ لُغَ نَِاياتِها فََلَة ؛ 1ن َت 

سختی برای  آن  همانا  برای  و  است  اهدافی  پایانی  ها  اهداف، 
ها بردبار باشید تا به پایان برسند؛ چراکه حرکت  است. پس بر آن

 هاست. از پایان یافتنشان، افزاینده آنها پیش در برابر آن
در یک جمله، اگر آرامشت را در دل مشکلات حفظ کنی، دو  

می زیبا  ایناتفاق  یکی  پیدا  افتد:  را  مشکلات  حل  توان  که 
کنی.  ه توان صبر بر مشکلات را پیدا میککنی و دیگری اینمی

هر دو اتفاق از جنس توانمند شدن و قوی شدن است؛ بنابراین  
را قوی می انسان  در مشکلات  آرامش  آن طرف،  حفظ  از  کند. 

میآدم حفظ  را  خود  آرامش  مشکلات،  در  قوی  کنند.  های 
این متقین  فرمود:  امیر  یعنی  حضرت  متقین  هستند.  گونه 

ه قدرت کنترل خودشان و مدیریت خودشان را های قوی کآدم

این متقین  فرمود  هستند:  دارند.  فِي  گونه  مْ  ُ مِِنْ سُهُِْ  ُ ن ْف 
َ
أ لَْْ  »نُزِّ

خََء.«  لَْْ فِي الِة تِِ نُزِّ لًَءِ كَالة و  ها و سختیحالشان در خوشی  2الَِْ ها 

نمی عوض  در خوشیمشکلات  که  حالی  دارند  شود؛ همان  ها 
ها حالشان در  شود آدمشکلات دارند. مگر میهمان حال را در م

نشود؟ می يْهِ  فرماید:  مشکلات عوض  دَرَ عَََ لًهُ فَََ ا إِذا مَا ان ْت َ مة
َ
»وَ أ
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هانََ 
َ
قُُلُ رَبِِّ أ یا    1.« رِزْقَهُ فَََ بشود  گرفتار  در مشکلاتی  انسان  اگر 

ریزد و  شود، به هم میرزقش کم و زیاد شود با خدا دعوایش می
 : خدایا به من اهانت کردی. گویدمی

 حل برای کسب آرامش یا حفظ آرامش دو راه

مشکلات  1 وسط  را  خدا  مشکلات؛  وسط  بکش  را  خدا  پای   .
 ببین 

نریزد، برای این به هم  و  نیاورد  آدم در دل مشکلات کم  که 
اقدام اساسی این است که پای خدا را وسط مشکلات بکشد و  

ا خدا  از  ببیند.  مشکلات  وسط  را  طراح  خدا  بگیر.  ستمداد 

 مشکلات خودش اوست، حلال مشکلات هم خود اوست. 
نگاه به این حقیقت که در زندگی من چیزی به نام اتفاق وجود  

شده توسط مربی است، به آدم آرامش ندارد و همه چیز مدیریت
دستمی مشکل  کدام  با  داری  الآن  میدهد.  نرم  کنی  وپنجه 

مشکل خودسرانه نیامده   عزیزم؟ با خودت خلوت کن و بگو این
نکن.   شلوغش  باش  آرام  است.  شده  مدیریت  من،  زندگی  در 
این مشکل و زمان این مشکل حساب شده است. همه   میزان 
چیز با خدا هماهنگ شده است. خیالت راحت باشد؛ آب در دلت  
تکان نخورد؛ خدای حکیم و مهربان که بیشتر از خودت هوای  

ریزی کرده، خوشگل با این  برنامه  تو را دارد، این مشکل را برایت
مشکل برخورد کن. آدم وقتی مربی را وسط مشکلات ببیند چقدر  
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میآرام می راحت  نفس  به  شود!  درخت  برگ  لله.  الحمد  کشد، 
شود، این مشکل بدون اذن خدا نیامده است.  اذن خدا جدا می

 » ِ اللَّة بِإِذْنِ   
إِلاة مُصيبَةٍ  مَِْ  صابَ 

َ
أ این  1»ما  به  خاطر    اگر  اطمینان 

های به جا  کنی و تازه غمجا نجات پیدا میهای بیرسیدی از غم
 شود. زند و شکوفا میو زیبا در دلت جوانه می

زندگی • در  را  خدا  مدیریت  برات  اگر  زندگی  اصلًا  ببینی  ات 
ها. هر شب یک  شود؛ پر است از فراز و نشیبتکراری نمی

 نگاه کن! ماجرای جدیدی در زندگی تو پدید آمده، 
هیجان و  بانشاط  زندگی  هر  چقدر  داشت.  خواهیم  انگیزی 

زندگی   سریال  شب  هر  باش!  جدید  اتفاق  یک  منتظر  لحظه 
دیدن   به  نیازی  دیگر  اصلًا  کن؛  نگاه  عقب  بزن  را  خودت 

گریه  سریال هم  خودت  زندگی  سریال  پای  نداری.  دیگر  های 
د یا  خندی! خدا کجا غیرمنتظره بهت انرژی دا کنی هم میمی

می خودت  زندگی  در  را  خدا  دست  گرفت؟  را  خدا  حالت  بینی! 
آدم برخورد میخیلی شگفت با  از  انگیز  این معنای دقیقی  کند؛ 

 انگیز. الله است؛ یعنی خدای شگفتسبحان
حساب با  خیلی  خدا  هم    وکتاب کار  خیلی  ولی  است 

حسابحساببی اصلًا  یعنی  است؛  فرق  وکتاب  ما  با  وکتابش 

فرمود:  می در  2ءٍ إِنِّّ فَعِلٌ ذلَِِ غََاً« »وَ لا تَقُُلَنة لِشَْ کند.  هرگز  و  ؛ 
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توانی  دهم«. واقعاً میمورد کاری نگو: »من فردا آن را انجام می
میاین انجام  فردا  من  نگو  کنی؟  زندگی  این  دهمطور  که  مگر 

ات قرار بدهی؛ آن پیوست  ریزیپیوست مهمی را برای این برنامه

ادامه می در  «.فرماید:  مهم چیست؟  ُ اءَ اللَّة نْ يَش 
َ
یعنی    »إِلاة أ آقا، 

ریزی  ریزی نکنیم؟ نه. منظور این است که در این برنامهبرنامه
  نقش خدا را نادیده نگیری. نقش خدا را پر رنگ ببینی و با نقش 

 خدا زندگی کنی. 
در هر مشکلی بگو خدا هست. با خدا مناجات کن. به خودت  
بگو خدا که مرحوم نشده است. خدا حی و زنده است. شاید یکی  

مشکلی   هر  در  را  خدا  حضور  که  باشد  این  خدا  ذکر  معانی  از 
پای خدا را وسط  یاد. سر هر مشکلی  یعنی  احساس کنی. ذکر 

می میکشیدی  قرآن  ذکر.  بِذِكْ فرماید:  شود  لا 
َ
نُّ  »أ طْمََِ

َ ت   ِ اللَّة رِ 

لُُب  ُ  1.«الفْ 

این ذکر، عالی از  و بزرگجدای  گفته خدا  ترین  به  ترین ذکر 
 ؟2نماز است. چرا فرمود از نماز و صبر کمک بگیرید 

آرامش  پس  است  ذکر  چون  چون  نماز  نماز  است.  بخش 
آرامش بدهد. در  استمداد است، موجب می انسان  به  شود خدا 
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خوردند  ت که هر وقت پیامبر به مشکل برمیتاریخ نقل شده اس
 1خواندند. دو رکعت نماز می

زند، مخصوصاً اطمینان به  در ادعیه ما تمنای آرامش موج می
الله در محضر ولی خدا به خدا  مدیریت خدا. در اول زیارت امین

می یعنی  چه  مقدرات  به  نسبت  را  جانم  و  قلبم  خدایا  گوییم؟ 

دَرِك.« »اللة مدیریت خدا آرام کن.  َ ف  ةً ن ِ
نة سِی مُطْمََِ

ْ ف  عَلْ ن َ  2هُِة فََج ْ
 . ولایت 2

تنها فرد نیاز به آرامش دارد جامعه نیز نیاز به آرامش دارد.  نه
آرامشمهم عامل  ولایت.  ترین  چیست؟  جامعه  یک  به  بخش 

به ولایی  نظام  میگونهمدیریت  آرام  را  جامعه  که  است  کند.  ای 
ولایت مؤمنین  به  خدا  اجتماعی،  هدیه  اوج مشکلات  در  مدار، 

كیَْةَ فيآرامش است   نْزَلَ السة
َ
ي أ زْدادُوا إيمَنًا   »هَُْ الذة ؤْمِِيَن لَِِ ُ

ْ
قُلُُبِ الْ

مْ«.  3مَََ إيمَنَِِ

فتنه یعنی برهم زدن آرامش جامعه. گاهی برخی سیاسیون با  
زنند، آشوب به پا  های خودشان آرامش جامعه را بر هم میحرف

میکننمی خودش  این  در  د؛  ولایی،  نظام  در  اما  فتنه؛  شود 
کند. آب روی آتش  مدیریت ولایت، ولیّ جامعه، جامعه را آرام می

مْوَاجَ  فرمود:    × ریزد. امیرالمؤمنینفتنه می
َ
ا أ هَا النةاسُ شُقُُّ يُّ

َ
»أ

 
بيُّ  1  .217، ص 1. مجمع البیان، ج لّی إذا حَزَبَهُ أمرٌ صَ ’حُذَیفَة: کانَ النَّ
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النةجََة؛ شُفُنِ  ب ِ تَِِ  نجات    الفْ ِ کشتی  با  را  فتنه  امواج  مردم،  ای 

 1بشکنید.« 
سیاست سکوت  یا  »آشوب«  سخنان  یا  »آرامش«  در  مداران 

»سیاست دارد.  اثر  تعابیری  جامعه  و  سخنان  چه  با  مداران« 
بهمی را  کشور  بهتوانند  یا  و سرعت  بکشانند  »آشوب«  به  تدریج 

»سیاستمدا از  بعضی  نمایند؟  سلب  جامعه  از  را  ران«  »آرامش« 
که »رشد«  بینند درحالیحیات خود را در »آشوب« و درگیری می

باید   و هنر مدیران دلسوز جامعه  یک جامعه در »آرامش« است 
اختلاف که  باشد  تعالی  این  موجب  »آرامش«  بستر  در  را  نظرها 

 جامعه قرار دهند. 
سخنرانیبنی در  شر،  به  یادش  استعداد  صدر،  هایش 
است آشوب درست  داشت.  را  سازی  آتش  هی  امام  بعد  ؟ 

را میمی آب  با سخنان خودش،  چه  خواباند  آتش.  ریخت روی 
خواباند؟ چه سخنانی  سخنانی از سیاسیون آتش یک جامعه را می

 کند؟ ور میاین آتش را شعله

 خدای آرامش حضرت زینب

را وصف کنم   ÷اگر من بخواهم در یک جمله، زینب کبری 

زینبمی آرامش  ÷گویم  زینبخدای  چرا  حالا  خدای  ÷بود. 

کبری زینب  چون  بود؟  را  ÷ آرامش  دنیا  بود.  شناس  مشکل 
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دانست طراح این مشکلات چه  دانست. میمحل مشکلات می
را به هم بریزد  ÷کسی است. وقتی دشمن خواست آرامش زینب

زینب حضرت  به  با  ÷و  را  خدا  کار  دیدی  »چطور  زد:  طعنه 

اهل و  زینببرادرت  حضرت  زیبایی  فرمود÷بیتش؟«  جز   :

ندیدم.  فرق    1چیزی  مشکلات  به  نگاهش  نوع  زینب  حضرت 
دانست حلال مشکلات چه کسی است. فقط خدا  کرد. میمی
چقدر از خدا آرامش دریافت کرد و چقدر با خدا  ÷داند زینبمی

خلوت کرد تا از خدا آرامش دریافت کند. آرامش زینب از شدت  

 بود. حسین ÷پذیری بود. آرام جان زینبولایت

در شِکوه نکردن از خدا و در شکر کردن خدا  ÷شُکوه زینب

بود. همه آن حماسه زینبی در شکست دشمن، در بستر آرامش  
در کاخ یزید با آرامشش تیر آخر را   ÷ رقم خورد. زینب÷زینب

به قلب یزید زد. یزید را نابود کرد با این حرفش. فرمود: یزید، هر  
توانی انجام بده، به خدا  ی که میای داری پیاده کن، هر کار نقشه
بیت را از بین ببری. این ابهت تو چند روز  توانی ذکر ما اهلنمی

تمام تو  نیست.  باقی  بیشتر  علی  بن  حسین  ولی  هستی  شدنی 
زند! نابودی دشمن را به است. با چه ادبیاتی با دشمن حرف می

 آورد. چشمش می

 
 جََيلًً.  1

ّ
يت ُ إلا

َ
تِكِ؟ فََالَْ: ما رَأ خيكِ و أهلِ ن َت 

َ
ِ صُنعَ الّلَِّ بِأ يت 

َ
اللهوف،   فََالَ ابُْ زِيادٍ: كيَفَ رَأ

 .200ص 
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الّلَِّ  فََُ جََدَكَ،  وَاجََد  كيَدَكَ،  وَالكِتابِ،   »كِد  بِالََحَِ  فََا  شَْة ي  الذة
ذِكرَنا،   تََحُّ  ولا  غايَتَِا،  لُغُ  ن َت  ولا  أمَدَنا،  تُدرِكُ  لا  وَالانَِجَبِ،  ةِ  بُوة وَالنُّ
دٌ، وجََعُكَ   عََْ  

ّ
أيّامُكَ إلا و  دٌ  فَََ  

ّ
رَأيُكَ إلا ُ عَِكَ عارُنا، وهَل  يُرخَض  ولا 

لَعَ  ألا  الُْنادي  ادِ  يُت  يَومَ  بَدَدٌ،   
ّ
ي  إلا الذة لّلَِّ  وَالْمَدُ  العادِيَ.  الََِ 

ّ الط  الّلَُّ  نَ 
إلََ   لَهُِ  َ ون َف  الِْرادَةِ،  لُغِ  ُ ن ِت  ائِهِ  ت  ضف ِ

َ
لِِ وخَتَََ  عادَةِ،  بِالسة ولِِائِهِ 

َ
لِِ حَكََُ 

م لّ بَِِ
 ان ت َ
َ
م غََرُكَ، ولا قَ بَِِ ةِ، ولََ يَش  ضوانِ وَالَْغفَُِ أفةَِ، وَالِِّ حَْةِ وَالِة   الِة

و خرَ،  سِواكَ،  وَالذُّ وابَ  الة مُ  لََُ ويُجزِلَ  جرَ، 
َ
الِ مُ  لََُ يُكمِلَ  أن  لَُُ 

َ
ب شَأ

وَدودٌ«؛ رَحيٌم  هُ  إنة الِْنابَةِ،  وجََيلَ  الِْلًفةَِ،  حُسنَ  لَُُ 
َ
پس    1وب شَأ
ات را به کار ببند و همه توانت را به کار گیر. سوگند به خدایی  حیله

ن، شرافت بخشید، به  که ما را به وحی و قرآن و نبوّت و برگزید
توانی  شوی و نمیتوانی برسی و به جایگاه ما نائل نمیحدّ ما نمی

[  یاد ما را ]از خاطرها[ پاك کنی و ننگ جنایتت بر ما از ]دامان
ات، جز سستی و روزگارت، جز روزهایی  شود. آیا اندیشهتو پاك نمی

  شمردنی و جمعت، جز پریشانی خواهد بود؟ در روزی که منادی 
دهد: »هان! خدا ستمکار متجاوز را لعنت کند!« ستایش،  ندا می

ویژه خدایی است که برای اولیایش سعادت را قرار داد و خواستش  
را برای برگزیدگانش به انتها رساند و آنان را به جایگاه رحمت و  
رأفت و رضایت و مغفرت خود بُرد و کسی جز تو، به سبب ]ستم  

[ مبتلا  کسی جز تو به آنان ]چنینکردن بر[ آنان شقی نشد و  
از خدا می و  نشد.  ثواب  و  گرداند  را کامل  آنان  اجر  خواهیم که 

خواهیم که جانشین خوبی  شان را فراوان کند و از او میاندوخته
او   که  کند  ما  نصیب  زیبا  بازگشتی  و  باشد  بزرگانمان  غیابِ  در 

 بخشنده و مهربان است.
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یزید، به یُمن آرامشی بود که    همه این فتوحات زینبیه در کاخ
 زینب در دل مشکلات داشت. 

 
علی   شهادت  کبری    ×شب  کرد.    ÷زینب  گریه  خیلی 

بچه دنبال  کربلا  مثل  دیگر  ولی  سوخت  گمخیلی  شده  های 
مینمی اشک  نمیگشت.  ولی  نازدانهریخت  فلان  ام  گفت 

کرد ولی مثل کربلا درون خیمه  کجاست؟ برای بابا عزاداری می
کرد اما امان از کربلا!  گرفته رفت و آمد نمیسوخته و آتشنیمه

 آه و فغان از نینوا! 
 ز آن ساعت که آتش سوخت خرگاه حسین آه ا

 نینوا پر گشت از شور و نوای دیگری
 دویدند و نبود کودکان در دشت و صحرا می

 غیر زینب غمگسار و رهنمای دیگری
 کرد آن مظلومه خواهر روی خود را در بقیع 

 گفت ای مادر ندارم آشنای دیگری
 یاریم کن در درون خیمه بیماری مراست

 ینجا دوای دیگریغیر آتش نیست در ا
 آتش این خیمه را اشک شما خاموش کرد 

های دیگریسعی باید تا نسوزد خیمه
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 جلسه دهم: 

  . بزرگ شدن روح و7»آثار زندگی به سبک تقوا: 

 اجتماعی شدن« 
 

 مروری بر مباحث دهه اول

محور بحث ما در دهه اول خودسازی بود. راه خودسازی را هم 
تحول در سبک زندگی معرفی کردیم. بعد گفتیم ماه رمضان، یک  

کند. این سبک زندگی یک محور  سبک زندگی به ما معرفی می
ندگی  دارد و آن تقوا است. به آثار زندگی به سبک تقوا یعنی همان ز 

به سبک رمضان پرداختیم و آثار عینی و قابل حس و لمس تقوا 
 را بررسی کردیم. آثاری که در دنیا برای مردم مهم است. 

آخرین اثر زندگی به سبک تقوا: بزرگ شدن روح و 

 اجتماعی شدن

آخرین اثر زندگی به سبک تقوا در واقع مقدمه ورود به دهه دوم 
با کمک تغییر سبک زندگی  خواهیم بعد از خودسازی  است. می

 فردی، برسیم به جامعه پردازی با تغییر سبک زندگی جمعی. 
دارد   به همراه  ما  برای  تقوا  به سبک  زندگی  که  اثری  آخرین 

 چیست؟ بزرگ شدن روح و اجتماعی شدن. 
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 نیاز فطری انسان به بزرگ شدن

این  مهم خدا  و  است  شدن  بزرگ  انسان  فطری  آرزوی  ترین 
به بزرگ ش انسانعلاقه  را در وجود  اگر  دن  ها قرار داده است. 

کنیم،   انتخاب  شدن  بزرگ  برای  را  غلطی  مسیر  و  کنیم  عجله 
 اسم ما متکبر خواهد بود. 
ها باید درباره بزرگ شدن حرف زد؛ اگر  مادران محترم، با بچه

ها را  ورزند، بگویید: کوچولوی من، سخاوت آدمدیدید بخل می
هر خوبی یک بزرگ شدن هست و در  کند؛ بنابراین در  بزرگ می

های  هایی که اهل تشکر هستند، آدمهر بدی کوچک شدنی. آدم
می بزرگ  را  روح  شکر  هستند،  آدمبزرگی  روح  کفر  و  را  کند  ها 

كُُ.«کند. فرمود: کوچک می زيدَنة
َ َ
نْ شَكَرْتُُْ لِ  1»لََِ

 بزرگ شدن و اجتماعی شدن

ه بزرگ شدن نگاه شود باین بزرگ شدن روح، گاهی معنا می
علاقه و  بعضیانسان  انسان.  آنهای  پیدا  ها  روح  وسعت  قدر 

قدر وسعت روح  ها آنتوانند آینده را ببینند؛ بعضیکنند که میمی
که میپیدا می دیگران محبت  کنند  به  ببینند،  را  دیگران  توانند 

 کنند، از دیگران دستگیری کنند. 
ند که نسبت به جامعه  کنقدر روح بزرگی پیدا میها آنبعضی

شوند؛ درد جامعه دارند؛ درک درستی از جامعه دارند.  حساس می

 
 . 7ابراهیم، آیه  1
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آیی، اجتماعی  شود دیگر از لاک فردیت درمیتا روحت بزرگ می
 تپد.شوی و دلت برای اجتماع میمی

 نقش مدرسه در بیدار کردن حس جمعی فرزندان ما 

این برای  و  ما  باشیم  حساس  جامعه  به  نسبت  احساس  که 
در   کنیم.  شروع  مدرسه  از  باید  باشیم  داشته  جمعی  مسئولیت 
مدرسه باید زیاد این حرف طلایی را تکرار کنیم که ما یک جمع  

که پدر و مادر  ها یک غیرتی دارند نسبت به اینهستیم. چطور بچه
آن  میبه  باید  ها  را  حسی  چنین  هستیم؛  خانواده  یک  ما  گویند 

همکلاسیبچه جمع  در  من  هاها  باشند.  داشته  خودشان  ی 
ما   شدیم؛  پیروز  ما  کردیم؛  اشتباه  ما  هستیم؛  ما  همه  نداریم؛ 

ورزش  خوردیم.  چنین  شکست  قسمتی  تا  کمی  جمعی  های 
 کنند. ای را تقویت میروحیه

 تشویق و تنبیه جمعی جایگزین تشویق و تنبیه فردی 

توانیم تشویق و  در مدرسه به جای تشویق و تنبیه فردی، می
های کوچک تقسیم  ها را به گروهنبیه جمعی داشته باشیم. بچهت

کنیم بعد هرکسی خطا کرد فقط او را تنبیه نکنیم، جمع را تنبیه  
کنیم. البته کلًا تشویق و تنبیه زیاد و معین و فوری خوب نیست؛  

زند اما بهترین جایگزین که کمترین  به شخصیت فرد ضربه می
تنبیه و  تشویق  دارد  را  بچه  آسیب  است.  به  جمعی  نسبت  ها 

می حساس  میهمدیگر  مسئولیت  احساس  این  شوند؛  با  کنند. 
خطای  را  دیگران  خطای  محبت،  سر  از  مسئولیت  احساس 
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در چنین جامعهخودشان حساب می ای مثل آب خوردن  کنند. 
 معروف و نهی از منکر را جا انداخت. توان امربهمی

لکه بسیاری از اوقات  این روش تربیتی خدا است که گاهی و ب
 کند. صورت جمعی بندگانش را تشویق یا تنبیه میبه

خداوند متعال به شعیب پیامبر وحی فرمود که: من صد هزار   
و   را  نفر بدکار  تو را عذاب خواهم کرد: چهل هزار  از مردم  نفر 
پروردگارا!   را. شعیب عرض کرد:  نیکانشان  از  نفر  شصت هزار 

وحی  بدکاران   او  به  عزّوجلّ  خداوند  چرا؟  نیکان  اما  سزاوارند 
گنه با  آنان  به  فرمود که:  به خاطر خشم من  و  آمدند  راه  کاران 

 1خشم نیامدند. 
صادق صدقهمی×  امام  خداوند  نمازخوانفرماید:  ها،  سر 

بی سر  از  را  تنبیه  و  برمیبلا  زکات  نمازها  خاطر  به  خدا  دارد. 
کسادهنده سر  از  را  بلا  نمیها  زکات  که  برمینی   2دارد.دهند 

 هایی از برخورد جمعی خدا با ماست. ها نمونهاین

 
ارِهُِْ  1 اً مَِْ شَِْ لفْ 

َ
يَن أ رْبََِ

َ
لْفٍ أ

َ
مِكَ مِائَةَ أ بٌ مَِْ قََْ ذِّ نِّّ مََُ

َ
بِِِّ أ عَيْبٍ النة ُ إِلََ س ُ وْحََ اللَّة

َ
اً مَِْ  أ لفْ 

َ
يَن أ وَ سَِِّ

الَ  فَََ وْحََ ×  خِيَارِهُِْ 
َ
فأَ خْيَارِ 

َ ْ
الِ بَالُ  فَََا  ارُ  شَْْ

َ ْ
الِ ءِ 

َ
هَؤُلا رَبِّ  هْلَ    يَا 

َ
أ دَاهَنُوا  هِ  إِلَِْ جَلة  وَ  عَزة   ُ اللَّة

ضَبِِ  بُوا لِغَ َ ص  ْ عَاصِِ وَ لََْ يَع  َ
ْ
 . 56، ص 5. کافی، ج الْ

2   ِ دِ اللَّة بِِ عََْ
َ
جَْعَُو ×  عَنْ أ

َ
ا وَ لََْ أ  يُصَلِّّ مَِْ شَِعَتَِِ

َ
نْ لا ا عََة نْ يُصَلِّّ مَِْ شَِعَتَِِ دْفعَُ بَِِ َ لََِ ا  قَالَ: إِنة اللَّة

 
َ
أ وَ لََْ   يُزَكِّى 

َ
نْ لا ا عََة نْ يُزَكِّى مَِْ شَِعَتَِِ بَِِ دْفعَُ  لََِ  َ وَ إِنة اللَّة لَكُوا  لًَةِ لَََ تَرْكِ الصة كَاةِ  عََلَ  تَرْكِ الزة جَْعَُوا عََلَ 

 يَحُجُّ وَ لََْ 
َ
نْ لا ا عََة نْ يَحُجُّ مَِْ شَِعَتَِِ دْفعَُ بَِِ َ لََِ لَكُوا وَ إِنة اللَّة ِ  لَََ لُ اللَّة لَكُوا وَ هَُْ قََْ جَِّ لَََ

ْ
جَْعَُوا عََلَ تَرْكِ الْ

َ
 أ
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ها بر روی یکدیگر، جایگزین حضور و غیاب  نظارت بچه 

 که نظارت از بالا به پایین است 

در مدرسه به جای حضور و غیاب که نظارت از بالا به پایین  
می بچهاست،  نظارت  فعاشود  را  یکدیگر  روی  بر  کرد.  ها  ل 

هرکسی غائب بود دانش آموزان دیگر پیگیر شوند که چرا غیبت  
کرد. البته این پیگیری از سر دلسوزی است. فرمود مثل حیوانات  

کنند و به بقیه حیوانات کاری ندارند نباشید.  که سر در آخور می
های بد است. هر دفعه صاحب چراگاه یکی  این حالت، حالت آدم
کند و بقیه هم  برد و ذبح میه کشتارگاه میاز این چهارپایان را ب

قَُاتفاوت هستند. بی رِ إذَا الََْ جَة ُ لًَفِ قُلُُبِ الف  دَ ان ْت ِ  بَُْ
رُوا  -»إنة وَ إنْ أظَْْ

مْ  نَتِهِ ِ
ْ
لس
َ
بأ دَ  وَدُّ عََل   -الَة ا  اعْتِلًَفَُُ طَالَ  وَإنْ  عَاطُفِ  الَة مََِ  ائِِِ  البََُ بُعْدِ 

َ
 ک

».  1مِذْوَدٍ واحٍِ

بعضی که  اینجاست  چه  جالب  چراگاهی«  »زندگیِ  برای  ها 
به  ها سر کلاس میاند! بعضی بچهکلاسی هم قائل روند ولی 

گیرند در حالی که های دیگر اصلًا کاری ندارند؛ ارتباط نمیبچه
ها به او زنگ بزنند،  ها باید به هم کار داشته باشند. همه بچهبچه

و غیبت کردی؟ یکی بگوید اگر  بگویند فلانی چرا امروز نیامدی  
مشکلی داری حل کنیم. دیگری بگوید من حاضر درس امروز را  

 
عََلَ  لٍ  ْ ص  َ ف  ذُو   َ اللَّة لكِنة  وَ  رْضُ 

َ ْ
الِ سَدَتِ  َ لفَ   ٍ عْض 

َ ن ِت  ضَهُِْ  بََْ اسَ  النة  ِ اللَّة دَفعُْ  لا  لََْ  »وَ  جَلة  وَ   عَزة 

يَن«)بقْه، ِ
َ
 فَِ 251الْعالْ

ة
ِ مَا نَزَلَْْ إِلا .( فََُ اللَّة ْ

ُ
رَكُ ا غََْ  عَنَِ بََِ

َ
 . 451، ص 2کافی، ج  كُُْ وَ لا

 . 373تحف العقول، ص  1
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های تمرین زندگی  طوری برخورد کردن، مدلبرایت بگویم. این
زباله ریخته، همه   نفر در حیاط مدرسه  جمعی است. حالا یک 
احساس مسئولیت کنند بروند زباله را بردارند و بگویند اینجا محل  

 طور کثیف و آلوده باشد. کنیم ایناست. تحمل نمیزندگی م

به  جلوه  را  مردم  مدینه  در  پیامبر  دین؛  اجتماعی  های 

 های ده نفر تقسیم کردند گروه

های کوچک تمرین کنیم تا روحیه جمعی پیدا  ما باید در جمع
علامه   است.  اجتماعی  خیلی  که  است  دینی  ما  دین  کنیم. 

فرماید اسلام تنها دینی است  طباطبایی تعبیر عجیبی دارد، می
این اجتماعی  که  شئونش  تمام  در  اسلام  است.  اجتماعی  قدر 

است حتی در عبادات فردی هم روحی از اجتماعی بودن در آن  
است.  شده  اول    1دمیده  روز  نام    12پیامبر  کرد.  انتخاب  رئیس 

های ده نفره تقسیم  ها شد نقباء، بعد مردم مدینه را به گروهاین
’ های زیردست شد عریف. از روز اول پیامبرم این گروهکرد. نا

 
که اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر  علامه طباطبایی: »هیچ شکی نیست در این  1

این معنا را به  از شئون بشری مسئله  اجتماع نهاده و  صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنی 

ای که اسلام بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینی و  رابطه   ؛نگذاشتهاجتماع را مهمل  

ملتی سابقه ندارد. هویت و شخصیت مستقل برای اجتماع در اسلام قائل شده است... اسلام  

ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقوای دینی را  مهم

المیزان،    ونش اجتماعی است.«ئاسلام تمامی ش  بر اساس اجتماع قرار داد. ترجمه تفسیر 

 .154، ص4ج
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ها هر کدام سر گروهی داشتند که مشکلات  تیم تشکیل داد. این
 1کردند. خودشان را با مافوق خودشان مطرح و حل می

صهیونیست هستند الآن  مسلط  جهان  بر  که  مدل    ،ها  این 
ند به  ای دار بینند. یک نوع دهکدهکارها را از کودکی آموزش می

به بچه آنجا  آموزش مینام »دهکده اشتراکی«  دهند که هر  ها 
به بهکسی  و  کند  کار  خودش  توان  درآمد  اندازه  از  نیازش  اندازه 

کند. همه چیز در این دهکده، مال همه اهالی  عمومی استفاده  
 2یک از آنان نیست. آن جامعه است و در عین حال، مال هیچ

 پذیریجمع و جامعه سبک زندگی اسلامی، مبتنی بر 

هست؛   اسلامی  زندگی  سبک  در  جمعی،  کار  و  فکر  اساس 
برای   و خیرخواهی  دیگران  برای  دلسوزی  بودن،  دیگران  برای 
دین خیرخواهی   است،  دین خیرخواهی  فرمود:  پیامبر  دیگران. 
است، دین خیرخواهی است. گفتند: برای چه کسی ای رسول 

کت و  رسولش  و  خدا  برای  فرمودند:  امامان خدا؟  و  خدا  اب 

ينَ النةصِيحَةُ إِنة مسلمانان و برای مؤمنین و آحاد جامعه؛ » انة الدِّ ِِ

 
المبسوط، سرخسی، ج  75، ص  2المبسوط، طوسی، ج    1 الفقهاء،  27، ص  10؛  ؛ تذکرة 

. در سال نهم هجری )سال وفود(  280، ص  19؛ المجموع، نووی، ج 270، ص 9حلی، ج 

مانند وفد بنی عبس. رک: الطبقات    نهاد،های ده نفره پرچم می برای گروه ’  نیز رسول خدا 

،  6؛ سبل الهدی و الرشاد، ج 359، ص 21؛ تاریخ مدینه دمشق، ج 296، ص  1الکبری، ج 

 .357ص 

 ویکی پدیا ذیل واژه کیبوتص به معنای تعاون. 2
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سُولَِِ   ِ وَ لَِِ ِ قَالَ لِلَّة نْ يَا رَسُولَ اللَّة لَِْ ينَ النةصِيحَةُ قَالَُا  ينَ النةصِيحَةُ إِنة الدِّ الدِّ

ؤْمِِِ  ُ
ْ
يَن وَ الْ سْلِِِّ ُ

ْ
ةِ الْ ئِمة

َ
مْ.«وَ لِكِتَابِهِ وَ أ تِهِ  1يَن وَ عَامة

دانید یکی از ثمرات این دلسوزی چیست؟ حضرت فرمود:  می
برای هیچ مسلمانی حلال نیست که به برادر مسلمانش کالایی  

که آن را بیان کند  داند در آن عیبی است مگر آنرا بفروشد که می
دانند و شاهد خرید خریدار و و برای دیگرانی که آن عیب را می

جایز  خببی وی  از  عیب  آن  پوشاندن  هستند،  عیب  از  وی  ری 
شود جامعه ما به چنین روحیه جمعی دست پیدا  یعنی می  2نیست. 

را   دیگران  منفعت  بداند؟  خودش  ضرر  را  دیگران  ضرر  کند؟ 
 منفعت خودش ببیند؟ 

جمع  نه  است  فردگرا  غربی  زندگی  تمدن سبک  گرا؛ 

 کند غرب، دعوت به فردیت می

مبتنی است بر فردگرایی. جامعه را نابود    سبک زندگی غربی،
خودش   زندگی  به  کسی  هر  و  شد  نابود  جامعه  وقتی  کردند. 
نظام   مثل  اشراری  نداشت،  کاری  دیگری  به  و  پرداخت 

میسرمایه مسلط  سرشان  بر  بزرگداری  که  شود.  منافع  ترین 
برند. اگر جامعه،  منافع ملی هستند را مثل آب خوردن به تاراج می

 
 . 424، ص 2روضه الواعظین، ج  1

بِِِّ   2 النة وَ  ’  عَنِ  صِيحَةُ  النة ينُ  الدِّ قَالَ:  هُ  نة
َ
فَِهِ  أ يَعْلََُ  عاً  ْ ن َت  خِيهِ 

َ
أ مَِْ  يَبِِعَ  نْ 

َ
أ سْلٍَِ  لُِْ يَحِلُّ   

َ
قَالَ لا هُ  نة

َ
أ

رَا
َ
إِذَا أ رِي  شْي َ ُ

ْ
عَنِ الْ نْ يَكْتُمَهُ 

َ
يْبَ أ الْعَ ذَلَِِ  مَ  إِنْ عََِ رِهِ 

ْ ي   يَحِلُّ لِغَ
َ
هُ وَ لا َ بَیْة  

ة
باً إِلا بِهِ.عَيْ وَ لََْ يَعْلََْ  رَاهُ   هُ اشَْْ

 .47، ص 2سلام، ج دعائم الا 
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ب دست  جامعه  در  ملی  منافع  این  نشد،  کلمه  حقیقی  معنای  ه 
می قرار  آناشراری  با  که  بزرگگیرد  جنایتها  علیه  ترین  را  ها 

 آید. دهند و از دست کسی هم کاری برنمیها انجام میملت
ها در غرب تنها هستند. دولت انگلیس وزیر جدیدی را با  آدم

وزیر  ته نخستعنوان "وزیر امور تنهایی" منصوب کرده که به گف
این کشور، با هدف رسیدگی به "واقعیت تلخ زندگی مدرن" صورت  

 1گرفته است. 
در زندگی به سبک تقوا، فردیت معنا ندارد، جمع و جامعه یک  

 رکن اساسی در سبک زندگی بر اساس تقوا است. 
وقتی   اساساً  بلکه  ندارند،  فردی  جنبه  دینی  دستورات  برخی 

آن  به به  جمعی  و صورت  بیرونی  تحقق  شود،  عمل  دستورات 
 یابند. عینی می

آیه   در  آل  200خداوند  یَن  فرماید:  عمران میسوره  ا الذة َ یهُّ
َ
»یا أ

لِحُُّنَ.«  تَُْ كُُْ  لة لَعَ  َ اللَّة اتةقُُا  وَ  طُوا  ِ رات  وَ  صابِرُوا  وَ  رُوا  اصْي ِ وا 
این    2آمَُِ

اشاره   آن  به  رهبری  معظم  مقام  که  است  جمعی  تقوای  همان 
یک   مقابل  در  اجتماعی  مسئولیت  دو  متعال،  خداوند  دارند. 

می مؤمنین  عهده  بر  فردی  میمسئولیت  اول،  فرماید  گذارد؛ 
صورت جمعی صبر  فرماید بهصورت فردی صبر کنید، بعد میبه

می سپس  همکنید  مقاومت  فرماید  جبهه  یک  و  کنید  افزایی 

 
 .96102714936خبرگزاری ایسنا، خبر شماره   1

 . 200آل عمران، آیه   2
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. نسبت این  فرماید تقوای الهی پیشه کنیدتشکیل دهید. بعد می
 تقوا با حساسیت نسبت به اجتماع واضح است. 

 ترین نوع شبکه اجتماعیتقوا عالی

عالی میتقوا  تولید  را  اجتماعی«  »شبکه  نوع  کند.  ترین 
آدمها فکر میبعضی از ما  اگر هرکدام  های خوبی شویم،  کنند 

می خوب  بههمه  اینهیچشوند؛  ما  وجه  گاهی  نیست!  طور 
تکمی آدمتکمتوانیم  زندگی  ان  یک  در  ولی  باشیم  خوبی  های 

به هم بی نسبت  تشکیلاتی،  کار  و  باشیم. تکجمعی  تک  رحم 

 خورد! خوب بودن زیاد به درد نمی
با هم کار نکرده باشیم و در یک کار جمعیِ مستمر   تا وقتی 

  افزایی نکرده باشیم و همدیگر را تحمل نکرده باشیم، خوب هم
نمی معلوم  ما  دور هم جمع شدیم، یک  شود.  بودنِ  نفر  ده  اگر 

کارخانه یا مدرسه راه انداختیم و با هم زندگی کردیم و کار کردیم،  
 دهد. تازه خوبیِ ما خودش را نشان می

آورد، بعد تو را در جمع تقوا اول تو را »جمعی« بار می 

 کند»فنا« می 

بار می را »جمعی«  تو  اول  در جمع »فنا«  تقوا  را  تو  بعد  آورد، 
فرمود:  کمی قُْى.« ند.  الَة وَ  رِّ  الِِْ  

عََلَ بخواهی    1»تََاوَنُُا  وقتی 
سازی،  خودسازی کنی، فقط مسئول خودت هستی اما در جمع

کند و  فهمی میکنی، مثلًا یکی کجباید رنج دیگران را هم تحمل
توانی قطعِ رابطه کنی. بالاتر از  کند و تو نمیدیگری نامردی می

 
 . 2مائده، آیه  1
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های دیگران را هم به رساند که عیبجایی میاین، تقوا کار را به
توانند در اردو، زندگی در فضای  آموزان میدوش بکشی! دانش

های همدیگر  تقوا را تجربه کنند، جمعی با هم زندگی کنند و عیب
 را بپذیرند! 
بخشد بلکه شما  تنها رابطه شما را با دیگران بهبود میتقوا نه

می هم  بقیه  فدای  جارا  تا  عیب  ییکند.  هم  و  که  ها 
گویی »تقصیر  گیری و میهای رفیقت را به عهده میخرابکاری

هایت به نام رفیقت بخورد و دهی خوبیمن بود« و هم اجازه می
 ها حاصل کار او بود«. گویی »اینمی

در جبهه، فرمانده گردانی بود که فرمانده گروهانِ زیردستش،  
می مافوقش  برابر  ده  بود؛  او  از  عشق بهتر  به  فقط  و  فهمید 

کرد. زبانِ حالش این بود: »نامش مال تو؛ خونش  شهادت کار می
می من  میرا  فرمانی  مافوق،  مقامِ  آن  که  زمانی  داد،  دهم!« 
رود که  کرد که چقدر اوضاع بهتر از آن چیزی پیش میتعجب می

اجرا من فکر می عالی  را  فرمان  و  بود  کاردان  او  از بس  کردم! 
 کرد. می

مسئولیت  اگر   احساس  کارمند  نباشد،  وسط  تقوا  پای 

 کند نمی

کند،  اگر پای تقوا وسط نباشد، کارمند احساس مسئولیت نمی
کند  رود. به کارمندانش التماس میوقت مدیرکل آبرویش میآن

من   آبرویِ  وگرنه  دهیم  انجام  تمیز  را  پروژه  این  »بیایید  که 
ه کسی نانش را  گویند: »خب، اگر انجام بدهیم چرود!« میمی
دستور  می مدیر  بگیری؟«  ترفیع  تو  که  کنم  کار  بَرد؟ من خوب 
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کنند. همه  کند، مدیر را برکنار میدهد، کارمند خوب کار نمیمی
 روندولی آن کارمندها سر جایشان هستند. آیند و میها میدولت

اند  ای را در نظر بگیرید که افرادش دورِ هم جمع شدهمجموعه
کار می امتیاز  و خوب  این نیستند که خودشان  کنند ولی دنبال 
خواهند »جمع، امتیاز بیاورد و موفق شود«؛ حتی  بیاورند، بلکه می

گذرند و به نام جمع، امتیازات  از سود خودشان به نفع جمع می
تقسیم می را  این جمع آنخود  به کنند.  و    پیوسته همقدر محکم 

ا  ن دید؛ مثل سرب. توان در آای نمیشود که هیچ رخنهمی ًّ »ضَف 

صُُصٌ« يانٌ مََْ مْ بُْْ ُ نَة
َ
أ
َ
های خودش را  جمعی که هر کس خوبی  1ک

بدی افراد،  و  ببرند  را  نانش  و  نام  دیگران  بیاورد،  های  وسط 
 دیگران را به خودشان بگیرند. 

طوری باشند تحول و  در یک محیط صدنفره، اگر سه نفر این
مند که بار روی دوش این سه فه کنند؛ همه میانقلاب ایجاد می

از همه بی اما  باخدا معامله میادعانفر است  و  کنند،  تر هستند 
 دنبال نان و تشویق و احترام نیستند. 

تواند الگویی برای زندگی واقعی باشد. زندگیِ جمعی  بازی می
توان در یک مسابقه و بازیِ گروهی،  و فنا شدن در جمع را می
از   »فوتبال«  کرد.  »کار  این  تمرین  است؛  خوبی  بازیِ  جهت، 

جمعی« است. یکی از دلایل اصلی جذابیت بالایش، همین کار  

 
 . 4صف، آیه  1
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به   نسبت  جمعی  تاکتیک  فوتبال،  در  است.  آن  بودن  جمعی 
 1زند. تکنیک فردی حرف اول را می

 شدت نیاز به سبک زندگی جمعی داریم ما به

به ما  که  است  زمانی  دینالآن  به  نیاز  و  شدت  سبک  داری 
داری انفرادی  زندگی جمعی داریم. شاید در گذشته به دلایلی دین
داران و جامعه  کافی بود ولی الآن که در زمان امنیت و قدرت دین

 داری جمعی داریم. شدت نیاز به دیندینی هستیم به

 های اجتماعی نقش مساجد در یادآوری مسئولیت 

و دین اجتماع مؤمنین  ما که محل  است،    دارانچرا مساجد 
 محل یادآوری تکالیف اجتماعی ما نیست؟ 

امربه از  حتی  برداشت  ما  اغلب  هم  منکر  از  نهی  و  معروف 
فردی داریم. طبق نظر امام خمینی در تحریر الوسیله »اگر اقامه  
معروف و جلوگیری از منکر، موقوف بر اجتماع جمعی از مکلّفین  

 باشد واجب است اجتماع کنند.« 

ر بدون تشکیلات مردمی موفق دولت پاک دست و پرکا

 نخواهد شد 

حتی اگر مسئولین کشور، از دولت تا مجلس همه پاک دست  
یافته مردم  باشند و درست عمل کنند، بازهم بدون حضور سازمان

 
 علیرضا پناهیان، تقوا طرحی برای اداره جامعه.  1
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نمی حل  کشور  بدون  مشکلات  حاکمیتی  ساختار  شود. 
 دهد. تشکیلات مردمی جواب نمی

نیستمولی تنها با انتقاد کردن،  ها مخالف  بنده با انتقاد از دولت
مردان خوبی  شود. در مقاطع مختلف، دولتمشکلات حل نمی

اند. پس چرا نتوانستند  های مختلف کشور سرکار آمدهدر بخش
 مشکلات را حل کنند؟ 

گیرند. بخشی از  های مردمی را نمیمدیران قوی جای تشکل
 شود. مشکلات تنها به دست مردم حل می

ای از مؤمنین جمع بشوند  که عدهیعنی اینتشکیلات مردمی  
و یک بخش غیررسمی، در موضوعات مختلف تشکیل دهند و 
در امور شهر اثرگذار باشند؛ از شهر مواظبت و به امور معیشتی و  

 سیاسی رسیدگی کنند. 

 ما راهی جز »متشکل شدن« نداریم! 

کسی را    ×ما راهی جز »متشکل شدن« نداریم! امام باقر  

پ محضر  باقر  به  امام  از  او  قیام    ×ذیرفتند.  »شما  کرد  تقاضا 

کنید، شما هزاران نفر شیعه دارید!« حضرت فرمود: شما با هم  
مرز  این یعنی  کنید؟  هم  جیب  در  دست  راحت  که  هستید  طور 

خاطر   طیب  با  یکدیگر  امکانات  از  و  نباشد  شما  بین  مالکیت 
نه! ما  که کسی ناراحت شود؟ او گفت:  استفاده کنید بدون این
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زنیم! حضرت فرمود: پس موقع قیام  دست به اموال همدیگر نمی
 1و ظهور نشده است!

- با این حساب-جاودانه است. حالا  ×این سخن امام باقر  

خواهم از این فرمایش امام  آخرین امام کِی خواهد آمد؟ من می
 را به شرایط موجود تفسیر کنم. الهام بگیرم و آن  ×باقر 

 شکیلات نیستند؟چه کسانی اهل ت

نمی که  کسانی  نیستند؟  تشکیلات  اهل  کسانی  خواهند  چه 
گذاشتن   مشارکت  به  بگذارند!  به مشارکت  را  استعداد خودشان 

تر از »به مشارکت گذاشتن اموال« است! شما  استعداد که راحت
اگر اموال خودتان را بین مؤمنان به مشارکت بگذارید، کسانی که  

ا بیشتر بهره خواهند برد و ظاهراً شما  فقیرتر هستند، از پول شم
 طور است. کنید. در یک تشکیلات هم همینضرر می

برند اما کاری که  در تشکیلات ضعفا از استعداد اقویا بهره می
می که  انجام  کسانی  رو  این  از  بود.  خواهد  همه«  نام  »به  گیرد 

می نیستند؛  تشکیلات  اهل  هستند،  چرا  خودخواه  ما  گویند: 
خودمان را به مشارکت بگذاریم؟ و این سخن امام باقر  استعداد  

 
عْفٍَُ   1

بِِ ج َ
َ
فلََُْ  ×  قِِلَ لِِ رَةٌ  ثِي 

َ
مَََعَةٌ ک

َ
بِالْکُُفةَِ لج ا  صْحَابََْ

َ
عُوکَ قَالَ:  إِنة أ َ ان ةت  وَ  طَاعُْکَ 

َ َ
مْ لِ تَهُ مََْ

َ
أ

زَامَلََُّ وَ یَجِ  ُ
ْ
ائُِِ جَاءَتِ الْ َ  إِذَا قَامَ الفْ 

َ
الَ: لا هُ حَاجَتَهُ؟ فَََ خُذُ مِِْ

ْ
أ خِيهِ فَََ

َ
ْ إِلََ کَِسِ أ

ُ
كُ حَُ

َ
جُلُ  ءُ أ تَ الِة

َ
أ

نَعُهُ. خُذُ حَاجَتَهُ فلًََ یَمْ
ْ
أ خِيهِ فَََ

َ
 .24تصاص مفید، ص اخ إِلََ کَِسِ أ
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های خودتان را با مؤمنین به بود که آیا شما حاضرید دارایی  ×

 مشارکت بگذارید و حساب خودتان را جدا نکنید؟ 

 ها بر جهانعلت تسلط صهیونیست 

را  آدم  میلیارد  پنج  و  هستند  هم  با  صهیونیست  میلیون  پنج 
پنج  دارند می این  تکی  چاپند.  ما  که  است  این  میلیارد ژستشان 

نمی کار  تکی  هم  مورچه  کمتر  هستیم!  هم  مورچه  از  تو  کند. 
ای داریم که تشکیلات نیاز  هستی. به خدا قسم ما الآن جامعه

می را  امام  را  دارد.  معنایش  اصلًا  من  کنی؟  یاری  تکی  خواهی 
که در حیات بشر نیستی، در تخیلات سیر  فهمم. تو مثل ایننمی

خوری؟ این شاخ غرورت را  کنی، تنهایی به چه درد امامت مییم
تحویل   را  زمانت  امام  مرید  دلیلی  چه  به  دور.  بینداز  بکَن 

 کنی؟ گیری؟ به چه دلیلی برایش فداکاری نمینمی

می اسلام  گرامی  سْکُنَ إِلَ الُْؤْمَِ فرماید:  رسول  »اِنة الْؤْمَِ لََِ

مآنِ إ َ مَ ب شَْکُنُ قَلْبُ الط 
َ
مؤمن پیش مؤمن آرامش  لَ الْاءِ الِارِد«؛  ک

شود، مثل کسی که  آید، خنک میکند، جگرش حال میپیدا می
می خنک  آب  به  و  است  تشنه  اینجگرش  چرا  ما  جوری  رسد. 

نیستیم؟ چون ما گفتیم قربونت شرّت کم. این شرّت کم در تمام  
هستیم"،   "خدمتتان  بفرما"،  بشوم  "قربونت  و  ما  لبخندهای 

 یت بشوم" هست. "فدا
راست می تشکیلاتی.  اگر  کار  در  باشید  با هم مهربان  گویی 

اگر توانستید با هم کار کنید، اگر توانستید استعدادهایتان را به 
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تان را بگذارید  هم قرض بدهید، اگر توانستید امتیازهای شخصی
گوید نه نه نه، من  اش بنشینند! میدیگران هم بیایند سر سفره

می تواناییانداسفره  من،  امتیازات  خودم،  زمولی  مال  من  های 
سازم کار خودم، یا  زنم کار خودم، یا یک فیلم مییک کارخانه می

آوردم برای شما  کنم مال خودم، بعد پول که درمن یک کاری می
جوری به  اندازم بیایید بنشینید بخورید. اینها سفره میگدا گرسنه

می خودت  مشارکت  استعدادهای  میگذاری  را  کی  خواهی  را؟ 
 1خواهی فریب بدهی؟ خام کنی؟ کی را می

را بخوانم    ×های امیرالمؤمنین علی  حالا بگذارید درد دل

می امیرالمؤمنین  »إنّّ و اللَّ لِظُنُّ أنة هؤلاء القَُم  فرماید:  برایتان. 

قِكُُ عَن   رُّ وَ تَََ م عََلَ باطِلِهِِ  دالَنَ مِِكُُ بِإجتمَعَِِ كُُ«سَیَ ِّ ها  این  ؛2جَف 

کنند؛ به خاطر چی؟ به خاطر اجتماعشان بر  به شما غلبه پیدا می
باطل و تفرّق شما بر حق. حق با شماست ولی شما تفرقه دارید.  
اگر در کنار همدیگر قفل نشویم به هم، وقتی همکار بشویم دعوا 

 شود. می

 ، روح باعظمتی که به فکر اجتماع بود حضرت خدیجه  

که برای آن    ÷  سلام خدا بر روح باعظمت حضرت خدیجه

آن بزرگ،  هستی  هدف  تمام  شد  که حاضر  بود  شده  بزرگ  قدر 
 خودش را برای جامعه سازی پیامبر هزینه کند. 

 
 علیرضا پناهیان، هنر تعامل و حماسه تعالی. 1
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حضرت   • المؤمنین  ام  مدیون  مؤمنیم،  اگر  مسلمانیم،  اگر  ما 
حضرت    ÷  خدیجه جانی  و  عاطفی  مالی،  حمایت  هستیم. 

امروز معلوم نبود ما مسلمان بودیم یا نه؟ چه  نبود،    ÷  خدیجه

مال بابرکتی! هر مالی لیاقت ندارد در راه خدا خرج بشود! رسول  
وَ فرمود:  ’  خدا یۀِ  مَال خََِ  : يْئَيْنَ ب ِش َ  

َّ
اِلا دِینِِ  قَامَ  اسََْ  

َ
وَ لا قَامَ  »مَا 

». طَالٍِ ِّ بِْْ اَن ِت  فِ عََلِ  1سَیْ

گوییم سخن می×  ام علیهای امببینید ما چقدر از مجاهدت

ابی بن  علی  اگر  نابود  و  اسلام  نبود،  نبرد  میدان  این  در  طالب 
ثروت حضرت  می موضوع  این شمشیر،  کنار  در  شما  حالا  شد. 

 بینید. را می ÷ خدیجه

 مباهات هر روز خدا به ملائکه مقرب به خاطر حضرت خدیجه 

از خانواده اشراف بود و میراثی داشت که   ÷حضرت خدیجه 

تجارت   »قریش«  بازرگانی  کاروان  در  و  بود  کرده  سرمایه  را  آن 
ای بود که در عصر جاهلیت او را »بانوی اندازهکرد، ثروتش بهمی

 نامیدند. قریش« می

كِرَ فرمود:  ’  پیامبر    بِكِ  بَاهَِ  لَُِ وَ جَلة  َ عَزة  فَإِنة اللَّة يجَة  امَ  »يَا خََِ

اراً« يَوْمٍ  مَلًَئِكَتِهِ کَُُ  ؛ ای خدیجه خداوند متعال هر روز چند بار  2مََِ

کند؛ یعنی خدا  واسطه تو مباهات میبه ملائکه مقرب خودش به

 
 . 233شجره طوبی، شیخ محمد مهدی حائری، ص   1

 . 220ص،  العدد القویه 2
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دهد: ملائکه من، تماشا  حضرت خدیجه را به ملائکه نشان می
 گویند عبد!کنید به این می

 شود! چه کسی مثل خدیجه می

خواس جریان  مادرش  در  از  شد  یادی  زهرا  حضرت  تگاری 
الله! پدر و مادرمان به فدای  حضرت خدیجه و گفتند: یا رسول

ایم که اگر خدیجه کبری  تو! ما برای یك موضوعی نزد تو آمده
گوید:  شد. ام سلمه میوسیله آن روشن میزنده بود چشمانش به

و   شد  گریان  حضرت  آن  بردیم  را  کبری  خدیجه  نام  ما  وقتی 
که  فرم موقع  آن  در  شد. خدیجه  نخواهد  پیدا  مثل خدیجه  ود: 

وسیله ثروت خود  نمودند مرا تصدیق کرد، مرا به مردم مرا تکذیب
رسول خدا چه عبارت قشنگی    1در پیشرفت دین خدا یاری نمود. 

يجَةَ«. به کار بردند:  لُ خََِ يْنَ مِْْ
َ
يجَةُ وَ أ  2»خََِ

این نبود که چون به پیامبر از سر    ÷  ایمان حضرت خدیجه

آورم. نه، حضرت خدیجه قبل  همسرم است پس به او ایمان می
های نبوت را در او جستجو  که پیامبر همسرش بشود نشانهاز این

کرده بود و پی به عظمت شخصیت حضرت رسول برده بود و بعد  
علی بود.  آورده  مخالفتایمان  و رغم  ازدواجش  با  شدید  های 

 
تْ    1 لَقَْة اءِ  حََْ

َ ْ
الِ فِي  يجَةَ  خََِ نة 

َ
أ لََْ  مٍَْ 

َ
لِِ اجْتَمَعْنَا  قََِ   ِ اللَّة رَسُولَ  يجَةَ  يَا  خََِ ذَكرَْنَا  ا  فَلَِّة ا  نََُ عَيْ بِذَلَِِ 

آزَرَتْنِِ  وَ  اسُ  النة بَنِِ  كذَة حَِنَ  نِِ  قَْْ صَدة يجَةَ  خََِ لُ  مِْْ يْنَ 
َ
أ وَ  يجَةُ  خََِ قَالَ  ثُُة  ِ ص  اللَّة رَسُولُ  ]كمك    بَكَى 

ا. الََِ يْهِ ]دين اللَّ[ بَِِ نِِ عَََ عَانََْ
َ
ِ وَ أ  .360، ص 1الغمه، ج  کشف كردن[ عََلَ دِينِ اللَّة

 همان. 2
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حتی فراوان،  نقل  خواستگاران  بعضی  خود  در  که  هست  ها 
 قدم شده بود. پیش

 وجود حضرت خدیجه، ظرف امامت است

خدیجه حضرت  به  پیامبر  بانوان  از  برخی  اوقات    ÷   گاهی 

 ÷  کردند. روزی حضرت رسول وارد منزل فاطمهحسادت می

زهرا حضرت  دید  و  چه  بی  ÷  شد  دخترم  فرمود:  است.  قرار 

 ÷  گونه است؟ حضرت زهرااینآمده، چرا حالت  مشکلی پیش

کنند و به  های شما، به مادر من تفاخر میفرمود: بعضی از خانم
می اهانت  پیامبراو  تکریم جمله’کنند.  و  تجلیل  در  را  ای 

طْنَ  فرمودند که عجیب است. فرمود:    ÷  حضرت خدیجه َ »إِنة ت 

مَامَةِ وِعَاء« كِ كَانَ لِلِْْ مِّ
ُ
قرار گرفته  ؛ وجود مادر شما ظرف امامت  1أ

 است. 

الانبیاء: خانه من  جمله ابتدایی سرور زنان عالم به خاتم 

 خانه توست و من کنیز تو هستم! 

این است که خدا    ÷  خدیجه واقعاً سزاوار  خانمی است که 

که بین  به او عنایت کند. بعد از این  ÷  دختری مثل حضرت زهرا

اولین  ’  پیامبر شد،  خوانده  عقد  خطبه  خدیجه  حضرت  و 

بود:  جمله این  فرمود  پیامبر  به  خطاب  خدیجه  حضرت  که  ای 

 
 .335، ص 3طالب، ج مناقب آل ابی  1
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هستم!   تو  کنیز  من  و  توست  خانه  من  تُكَ  »خانه  ْ ن َت  نَا فَبَيْتِِ 
َ
أ وَ 

ك.«  خدیجه سرور زنان عالم بود. بانویی بود که در شهر    1جَارِيَت ُ

الله که رسید خودش را کنیز  کرد اما به رسولخودش بازرگانی می
 معرفی کرد. 

 
کبراست؛  خدیجه  حضرت  المؤمنین  ام  وفات  شب  امشب 
بانویی   بانویی که همه مؤمنین را الی الابد مدیون خودش کرد. 

 حق جلو برود. که دار و ندارش را وسط گذاشت تا دین 
 پاکی، زلالی، مثل دریایی، خدیجه 

 های دنیایی خدیجه تاج سر زن
 تو همسر محبوب من بودی و هستی 
 ام در عرش اعلایی خدیجه همخانه

 من بارها با دیدن تو جان گرفتم 
 از بس که آرام و شکیبایی خدیجه 

 تو هستی خود را برایم خرج کردی 
 در آسمان عشق یکتایی خدیجه 

 از تو زنی بین عرب نیست تر شایسته
 تو مادر اُم ابیهایی خدیجه 

 
 . 4، ص 16بحارالانوار، ج  1
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خیلی از تو خواهش کردم خانمم اما این دم آخر یک خواهش  
 بیشتر ازت ندارم... 

 بخواند.  خواهد برایتان روضهالله میاز اینجا به بعد آقا رسول
 ها غمگسارم ای در میان موج غم

 بعد از تو غیر از فاطمه یاری ندارم 
 ابیطالب تو را از من گرفته شعب 

 همراه زهرا در عزایت سوگوارم 
 گرید که من آرام گیرمآرام می

 گرید که من طاقت بیارم آرام می
 طاقت ندارم اشک زهرا را ببینم 

 سپارم هایش عاقبت جان میاز گریه
 پیغمبر چه آرزویی کرده!

 ای کاش عالم قدر زهرا را بداند 
 ند ای کاش صدها سال بعد از من بما

الله، قدرش را دانستند! تو برای پیغمبر نگویی چه خبر  یا رسول
می دارد،  خبر  پیغمبر  خود  به  شده،  بدهد،  خبر  تو  به  خواهد 

دخترش هم خبر داد، به همسرش هم خبر داد، حالا دارد برای  
 خواند. خدیجه روضه دختر می

 قلبم ز چشمان ترش آتش گرفته 
 بر حال و روز مضطرش آتش گرفته

 آید آن روزی که یاسم در گلستان می
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 ها که تا حالا گریه نکردند گوش کنند... حالا آن
 های پرپرش آتش گرفته گلبرگ

مادر شدن فاطمه  کسی نگوید امشب نخوانم، امشب شب بی
 است

 قرآن ناطق بین کوچه دست بسته است
 در صحن خانه کوثرش آتش گرفته

می را  خط  یک  میاین  رد  و  اگ خوانم  زنده  شوم،  فاطمیه  ر 
 نبودیم، همین یک خط از ما بماند بس است. 

 بیند آنجازینب به چشمان خودش می
 دار و ندارش مادرش آتش گرفته 

 اند صدها فرشته تا قیامت در طواف
 ای را که درش آتش گرفته آن خانه

کرد و اشک  اش مینگران بود، هی نگاه به فاطمهوقتی دل
اش را ببیند.  ریخت. هر مادری دوست دارد عروس شدن بچهمی

حال دخترش است. اسماء قول  مادر خیلی در آن لحظه کمک
دست   پیغمبر  که  شبی  هستم.  آخر  تا  هستم،  من  گفت:  داد، 

فاطمه    ×امیرالمؤمنین   فرمود:    ÷و  داد،  هم  دست  در  را 

می هم  تو  عرضه  اسماء  بدهد.  خیرت  خدا  برو،  بروی  خواهی 
الله، من به خدیجه قول دادم، کجا بروم؟ قول  داشت: یا رسول

دادم برایش مادری کنم! پیغمبر فرمود: خدا خیر دنیا و آخرت  
بدهد به اسماء. یک جای دیگر هم شنیدید که اسماء بوده، بین  

بچه، حمل  وضع  برای  که  جایی  دیوار،  و  نوه  در  اش،  برای 
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می کمک  نمیمادربزرگ  مادری  هیچ  دیگر  اینجا  اما  آید،  کند 
خواهد، یک جای دیگر اسماء بود،  اینجا دیگر هیچ مادری نمی
فرمود: اسماء آب بریز روی  می  ×آن ساعتی که امیرالمؤمنین  

آرام. هنوز علی از چیزی خبر ندارد،  ام.آب بریز اما آرامبدن فاطمه
مرتبه دیدم دست از  گوید: یکآب بریز. اسماء میگوید: آرام  می

زند.  غسل دادن کشید، سر به دیوار گذاشت، هی بلندبلند ناله می
بچه خودت  مگر  آقا؟  شده  چی  مگر گفتم:  نکردی؟  آرام  را  ها 

گفتی آرام گریه کنند؟ فرمود: اسماء دست از دلم بردار، ببین  نمی
ر... مادر... مادر.  پهلویش شکسته، ببین صورتش کبود است. ماد

حق  ها را کف دست بگیر و بالا بیاور. بگویید: خدا بهاین اشک
هایی که ریخته  حق این اشکهایی که خوانده شد، بهاین روضه

می وقتی  کی  تا  برسان!  را  آقا  فرج  سرگردان  شد،  مدینه  رویم 
 باشیم؟ 

 

 والحمدلله رب العالمین. 
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